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مقدمه دفتر 


قرآن کریم مخزن معارف , گنجینه علوم الهی و از این جهت نیز در میان 
همه کتب اسمانی بی رقیب است کتاب هدایت و تبیان کل شی است . 
اندیشمندان و دانشوران هر کدام به سهم خویش در این بحر ژرف و عمیق 
1 به غور پرداخته و بقدر توانایی خود در زمینه معارف و علوم ان 
قلمفرسایی نموده اند ؛ والحق که هر آیه بلکه هر جمله ای از اين کتاب بی 


عظمت و اعجار جاوید قرآن مجید بر کسی پوشیده نیست . این کتاب 
اسمانی ناسخ ادیان و مذاهب گذشته و نجات بخش بشریت در حال و 
آینده است . در مقام والا و ممتاز قرآن کریم همین بس که معاندین , 
منافقین. و دشمنان قسم خورده آن + هرکز نتوانسته اند در تخریق آن 
موفق شوند, و همانطور که خداوند فر موده است )) انا نحن نزلنا الذکر و 
انا له لحافظون )) . 


قران 


مجید بیش از 14 قرن | ست که زنده و زندگی بخش | ست و به حیات الهی 


خود ادامه می دهد و همواره بزرگترین تحول آفرین را در جوامع بشری 
کر 


تحت عناوین و موضوعات مختلف مطرح و پیرامون انها به بحث و بررسی 
پرداخته و اگاهیهای سودمند و مفیدی در اختیار علاقمندان قرار داده است . 


گذاری و اصلاحاتی چند. آن را طبع و در اختیار علاقمندان علوم و معارف 
قران قرار داده , باشد که مورد قبول پروردگار متعال قرار گیرد . 


دفتر انتشارات اسلامی 


وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مورب المالمیم وی االض غلی مه ه اف الا فرنن تما هه 
اف رصن واللعی غلی اعدانیم آحمفی ۱ 


کتاب حاضر, کلیاتی از قران مجید را بررسی نموده و فشرده ای از این 
ودیعه اسمانی را در اختیار شما قرار می دهد؛ از قبیل : واژه قران به چه 
معناست ؟ و قرآن چند آیه دارد؟ و با حذف مکررات و مشتقات , مجموعا 
از چند کلمه تشکیل یافته ؟ سوره های مکی و مدنی ان کدامند؟ و چه 
هنگام قرآن کریم , به ترتیب فعلی , صورت پذیرفته , چند بار, بر پیامبر 
اکرم - صلی الله علیه و اله - نازل شده است ؟ و .. 


سپس حدود هفتاد موضوع از موضوعات قرآن مجید. مطرح و تحقیق شده 


ازررد 


ربوبی . سهم بسزایی دارد . 


اشجات را که یار فران ست» (فامس قران )اوه خفت سم 
(احسن الحدیث [ را در دوازده جلد نوشته ام - که یکدوره تفسیر کامل می 
پاش با امارن کردم هر خه وان انق کاب استاتی حریر مایم 
, ارزش آن را دارد . و عده ای را - ولو ؛ به طور مختصر - با قرآن کریم آشنا 
می شارد اریجدر کاری.بهتر از پرداختن به کزان مجیط است ِ 
این ات که رسو لوا +صلی اللب علیه و الم» فسوی خن 
لو الشان ها )1۱ میور شا سیب ای که کرار اه 
بگیرد و به دیگران نیز یاد بدهد . 


بدین جهت » این کتاب را به رشته تجحریر درآوزدم ۰ از خداوند متعال 
خواستارم که آن را به احسن قبول فرماید . و مورد استفاده همگان قرار 
دهد انز عرص تا واه ان کردم ام یی ام اند 


نگارش این کتاب 1 در پنجم دیحجه 1413 هجری , مطابق با ششم خرداد 
ماه 1372 شمسی , زاغا کردیده و در دهم شعبان 14( مطابق با دوم 


بهمن ماه 2 با تمام ر سیده است " بفنین: ذر نکازنتن آن , هفت ماه و 
6 روز وقت صرف شده است . (( 


و ما توفیقی بالله علیه توکلت و الیه انیب )) . 


شیه غلی کته فی ارخهه 2 11 727 


واژه قران 


واژه (قرآن ) در لغت عرب , به معنای (قرائت و خواندن ) است . گویند : 
(ز قرع فرع و‌قراله و رانا الکان ای « طق بالیکوب فیهب..: ]اه این 
معنا در خود ایات قران کریم نیز به کار رفته است , در سوره قیامت , 
چنین امده است : 


(( لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرانه فاذا قراناه فاتیع 
قرانه )) (2) . 


یعنی : (زبانت را به خواندن قرآن حرکت مده تا در خواندن آن عجله کنی , 
که خواندن و جمع ان بر عهده ماست . و چون ما ان را خواندیم , از 
خواندن ان پیروی کن (و همانطور بخوان که ما خوانده ایم ) . 


پس در این دو مورد, واژه (قران ) مصدر و به معنای (خواندن ) امده است 
. و اینکه خداوند متعال این کلمه را برای کتاب خود نام نهاده است , شاید 
بدین جهت باشد که (قران ) به معنای (کتاب خواندن ) است . هميشه بر 
سر زبانها باشد . و دائم آن را بخوانند . و معانی آن را در دل داشته باشند 
. در این صورت , قران که مصدر است به معنای مفعول ؛ یعنی (مقرو) 


است . 


برخی نیز گفته اند که معنای لغوی (قرآن ) به معنای (جمع کردن ) است ؛ 
چون در (( قراء قرانا الشی ء یعنی : ای جمعه وضم بعضه الی 


/ 


هم . پس در این صورت باید مصدر به معنای فاعل باشد . و قران ؛ 

: (جمع کننده حقایق و سخنان الهی ) ولی معنای اول مقبولتر است . 
ِ قرآن مجید نیز آن را تاءيید می کند . مرحوم علامه طباطبائی نیز در 
اان ان با ین ام اه مت ی مور له 
شریفه (( شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن )) (3), قول دوم را پذیرفته 
است اما در مقدمه در (فن رایع ) هر دو قول را - بدون ترجیح یکی بر 
هل و ات ۱ ی ول ال 
ظهورش در تاءعیید قول اول می باشد . 


سوره های قرآن کریم 


قرآن مجید, دارای 114 سوره می باشد که همه آنها با (بسم الله الرحمن 

الرحیم ) آغاز می شود . بجز سوره توبه که سوره نهم از قرآن کریم 
. و (بسم الله الرحمن الرخیم ) ندارد و آفا انجة در توره تمل: در آبه نی 
اه ام اسار ۱ امه راهان اه اس اس که 


در اینکه چرا در سوره توبه (بسم الله الرحمن الرحیم ) نیامده است , دو 
ات فخود دارد : یکت اسان ده ان اضر ال شین < صاوات: الله»علیه:- 
است که فرفخدمخ علت شامودن (سم الله الرحمم الرخنم. ان اسنته کم : 
ربنم ال الرکهن الرعیم. ) برای رامان و رعمت ] اشت . دلی: شفره 


شمشیر, نزول شده است . 
در مجمع البیان چنین آمده است : 


(( عن علی علیه السلام لم ینزل بسم الله الرحمن الرحیم علی راءس 
7 
بالسیف . )) 


و زمخشری در کتاب کشاف , ان روایت را از ابن عیینه نقل کرده است . 


روایت دوم از امام صادق - علیه السلام - نقل شده که فرموده است : 
الوا سس یه ال ال اه اک سای که 
قرو ما ی اه مایا وال و ال 
اش سا ماش انا طاهرا علت اعلی همان ید اند کد وسیل 
دص اه ها ار را ال ار« 


( بت الله الرخنن الرخش ] به عفیده سیقه. انعر یه بی: ابه مستقان 
و جزء هر سوره است که نمی شود یکی را به جای دیگری خواند . در این 
باره در این کتاب , یک بحث مستقل امده است . 


و از اهل بیت عصمت و طهارت - صلوات الله علیهم - نقل شده است که 
انها سوره : (والضحی ) و : (الم نشرح ) و نیز سوره (لایلاف ) و (فیل ) را 
یک سوره حساب کرده اند که در نماز نمی شود به یکی اکتفا کرد بلکه باید 
هر دو با (بسم الله الرحمن الرحیم ) خوانده شوند . 


داد دامن های فرآن کریم 


قرآن مجید, با حذف مکررات و مشتقات , حدود 1860 کلمه می باشد . 
تمام واژه 


تشکیل و به وجود امده است . در تعداد ات مجید., . اختلاف می ۳۱ 
. تعداد صحیح و قابل اطمینان در اين باره آن است که عدد آیات قرآن 
کریم , 6230 آیه می باشد . در مجمع البیان در تفسیر (هل آتی ( از 
امیرالمق میت علبه الاک او رسمل خها عصلی الم علهمو الم نف 
شده است که حضرت فرمود : (سوره های قران کریم 4 سوره , و 
ایات آن , 6236 ایه است . ) . 

قول اول : (6000) آیه . 

قول دوم : (6204) آیه . 

قول سوم : (6214) آیه . 

قول چهارم : (6219) آیه . 

قول پنجم : (6225) آیه . 

قول ششم : (6236) آیه (4) . 


ولی قول اخیر از همه قوبتر و مطابق روایت و نیز مطابق قرائت عاصم 
این ایق التجود انشت » تاکفته نبانه که : اختلاف شماره های. ابا : از 
قاریان قرآن نشاءعت گرفته است . برای قرآن کریم , زیانی در برندارد . 
بلکه اختلاف در تعیین مرزها و حدهای آیات است ؛ مثلا بقره از نظر قاریان 
کوفه (266) یه 1 از نظر قاریان بصره (287) آیه / از نظر علمای حجاز 
(285) آیه , و قاریان شام تعداد آیات ِِ بقره را در (284) آیه دانسته 
اند . ولی سوره بقره همان است بی کم و کا ست . 


انا و سور 


مکی و مدنی 


مدت نبوت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - جمعا 23 سال به طول 
انجامیده از این مدت . سیزده سال را در مکه و ده سال را در مدینه 
اقامت داشته اند . آیات و سوری که در مکه معظمه و در عرض آن سیزده 
سال نازل شده اند, ایات و سور (مکی ) نام دارند؛ و ایات و سوری که در 
مدینه طیبه و در عرض ان ده سال نازل شده اند (مدنی ) نام دارند . 


بنابر مشهور, از مجموع 114 سوره قرآن کریم , 86 سوره در مکه؛ و 28 
سوره در مدینه منوره نازل شده است . سوره های صکی نوعا در زمینه 
و فدا رات توا طرفداران باطل فش کت سا انم طا ماه افال از 


است . 


و اما سوره های مدنی اغلب درباره احکام و حکومت و روابط عمومی و 
نظام زندگی است . و جنبه رو بنایی دارند . در روایات و نقلها در ترتیب 
ول سور ها نات فش مشاه آنات شیف ها اف 
. اما بنا به نقلی - که بعدا خواهیم گفت - ترتیب نزول سوره های مکی 


1 - علق 2 - قلم 3 - مزمل 

4 - مدثر 5 - فاتحه الکتاب 6 - مسد 

7- تکویر 8 - اعلی 9 - لیل 

0 - فجر 11 - والضحی 12 - انشراح 
3 - والعصر 14 - عادیات 15 - کوثر 
6 تکار ۱ عماغهن 18 


کافرون 

ونر فا زاون 

۱9 
فد رو واه رو 
و 0 داش 
۳ 
ام ۱ ۱ 

7 مر و3 39 آغرا 
ی و 2 فان 
ار ور کت ام 
هراق ات بیان 
هن 
| 
6 اه قاری 
8 - سباء 59 - زمر 60 - غافر 
اش و 
4 - دخان 65 - جاثیه 66 -احقاف 
ات مت 60 کی 


ان زر 2 7 دایز ا هنم 


3 - انبیا 74 - مو منون 75 - سجده 

6 - طور 77 - ملک 78 - حاقه 

9 - معارج 80 - نباء 81 - نازعات 

2 - انفطار 83 - انشقاق 84 - روم 

5 - عنکبوت 86 - مطففین 

اين ترتیب , عینا همان ترتیبی است که مرحوم (ابوعبدالله زنجانی ) در 
کتاب (تاریخ قران ) از مقدمه شهرستانی : موسوم به (مفاتیح الاسرار) از 
مصحف امام صادق - علیه السلام - نقل کرده است . و نیز همان ترتیبی 


است که مرحوم طبرسی در تفسیر سوره (هل اتی ) آورده است . با این 
تفاوت که در ان (سوره حمد) اصلا ذکر نشده است . ولی سوره حمد در 


اسناد دیگر - چنانکه نقل گردید - سوره پنجم می 


و اما سوره هایی که در مدینه منوره نازل شده اند بنا به نقل قرآن 
(مصطفی نظیف ) با ترتیب نزول بدین قرارند : 


1 - بقره 2 - انفال 3 - آل عمران 4 - احزاب 5 - ممتحنه 6 - نساء 

7- زلزال 8 - حدید 9- محمد (ص ) 

0 ی ی سح وا اس 

و ی 1 سییر 

قافن 

ار کت ای ورن 

۷ 

5 - فتح 26 - مائده 27 - توبه 

8 - نصر 

این ترتیب , در تاریخ قرآن , 2 . و مجمع البیان در تفسیر سوره (هل 
آتی ) با اندکی تفاوت نقل شده است . در تاریخ قران , سوره (نصر) در 


ردیف شانزدهم و (تحریم ) در ردیف 22 و در تفسیر مجمع البیان , , سوره 
نصره در ردیف شانزدهم و سوره (تفنهذر آخر. آمده است . 


در مکی و مدنی بودن دوازده سوره از سوره های قرآن , اختلاف پدید 
آمده است و هر کس نظر ویژه ای داده است . نها وم بل تم نید 


تغابن , مطففین , قدر, بینه , زلزال , توحید, فلق , و ناس . 


اولین و آخرین سوره قران 


طبق روایات وارده , اولین سوره ای که نازل شده , سوره علق , و اخرین 
سوره تمام سوره نصر می باشد . در تفسیر برهان , کافی و عیون اخبار 
الرضا از امام صادق و امام رضا - علیهماالسلام - نقل شده است که : 
اولین سوره ای که نازل شده , سوره علق تا اخر و اخرین سوره (اذ| جاء 
تصرالله | است: 


ز[ غرم ای فیدالله علیه السلامقال ۶ ایل ما تزل علین: رسول الله:ضلی 
ی ار ار 
: اذا جاء نصر الله و الفتح )) . 


ناگفته نماند که در تفسیر برهان , در هر دو حدیث ؛ کلمه (الی آخره ) آمده 
است ولی در کافی (6), لفظ (الی آخره ) وجود ندارد . و چنین است : (( 
اول ما نزل علی رسول الله صلی الله علیه و اله بسم الله الرحمن الرحیم 
اقرء باسم ربک ...)) ولی ظهور ان در نزول همه سوره است . 


واحدی در مقدمه اسباب النزول , در اولین سوره بودن (علق ) پنج حدیت 
نقل کرده و در بعضی تا پنج ایه است : در مجمع البیان در تفسیر سوره 
علق می فرماید : اکثر مفسرین گفته اند : اولین آیات: نازل. شندم, بنج آیه 
از اول سوره علق می باشد . 


مرجوم مجلسی , در مرأت العقول , در آخرین سوره بودن (اذا جاء 
نصرالله 2 [ فرموده ۱ شاید منظور, تمام سوره است , یعنی . اخرین 
سور ه ؛ 


تمام سوره نصر است و این منافات ندارد که بعضی از آیات (پا سوره 
هایی که چند قسمت نازل شده اند (از مو لف )) بعد از سوره نصر امده 
شانزدهم آمدة است:: 


آخرین آنه نازل شده 


ظاهرا آخرین آیه نازل شده , آیه (( واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله .۰۰ . )) 
(7) است . 


در مجمع البیان فرموده است : اين آخرین آیه ای است که نازل شد . و به 
نقل سدی و این عباس ؛ چون این آیه نازل شد. جبرئیل گفت : آن را در 
راعس آیه 280 از سوره بقره بگذار . . رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
- بعد از نزول آن ۱10۹ 


این حریع ی کوید ۶ فقط نم یبد و تین یره صحفت شب را کف 
را از واحدی , و در المیزان ان را از درالمنتور سیوطی , نقل کرده و 


پسندیده است . ابن کثیر نیز ان را در تفسیر خود اورده است . 


اما به روایت ت اهل سنت , از براء بن عازب نقل شده است که آخرین آیه , 
اه( سنوی کل ال پسکم کی الگلله از هی باشدونی رات 
ابیت ین کعت ۰( اعد عاتکم .رسول هم اس کم غزین له )۱ (9) است: 
چنانکه واحدی در 


ترکیب سوره های قرآن 


باید دانست که ترکیب و تشکیل سوره های قرآن و تعیین اول و آخر آنها. 
به دستور و اعلام شخص رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بوده و کسی 
در آن دخالتی نداشته است . چنانکه در مجمع و کشاف نقل شده است که 
: چون آیه (واتقوا یوما . . . ) نازل گردید. جبرئیل گفت : مکان آن , راعس 
آیه 290 از سوره بقره است ال آنکه سوره بقره , در اوایل هجرت 
نازل شده و اين آیه شریفه در دهم هجرت در حجه الوداع نازل گردید . در 
۱ 
یوما . . . ) که در حجه الوداع نازل شده است . 


و اينکه قران حکیم فرموده :۱ فاتوا بسوره من مثله (10)؛ فا ءتوا بعشر 
سکن مثله (۱11, فاذا انزلت سوزه معکمه و کر قیها القتال ۱ (12) و 
امثال آن . روشن می کند که سوره ها مفروق و جدا از هم بوده اند . در 
تاریخ قران . صفحه 38 از امالی شیخ طوسی از ابن مسعود نقل شده 
است که : فاد سوره: او رسولخدا * صلی الله علبه و آلف.- وتفیه را او 
علت من افطالف مد لیم الساام ناد کر اس , :ها چه وساد. اه 
حضرت , شروع ,. تمام و ترکیب شده است . 


علامه طباطبائتی (ره ) می فرماید : نمی شود انکار 


کرد که اکثر سوره های قرانی , پیش از رحلت , در میان مسلمانان دایر و 
معروف بودند, در دهها و صدها حدیت . . . و همچنین در وصف نمازهایی 
ی ی قرآن داشتند, نام این سوره ها 
آفده است ۵ همین ناهمایی که برای گروه این سوره ها در صدر اسلام 
دایر بو 9 سوره های طولانی و مثانی و متین و مفصلات . در احادیئی 


رتشا عصای اه انس نف کی است کر 
قوف (( اعطیت مان هام انس لاملا و مان نصا 
المتانی ارو اجه و فلت بالعفضل 15۱۲ 


بعلی : (به جای تورات , خداوند به من هفت سوره طولانی داد . و به جای 
انجیل , مثانی و به جای زبور, مثین را عطا فرمود : و با سوره های مفصل , 
فضیلت یافتم ) . 


آنگاه طبرسی می فرماید : مراد از هفت سوره (طویل ) مقره . ال عمران 
فا مانکی : انفام تب اگرایتو اقا لب تواءم سا نویه اشت و ضظور از 
(مثانی ) سوره های است که بعد از ان هفت سوره امده اند که ان هفت 
سوره با اینها تثنیه شده اند . هفت تای اول , مبادی , و هفت تای دوم , 
متانی اند . و انها عبارتند از سوره های : یونس ۰ هود, یوسف رعد؛ ابراهیم 


, حجر و نحل . 


اما (مئمون ) از 


(ماءه ) به معنای عدد (صد) است . و مراد از آن . سوره هایی است که 
صد ایه یا کمی بیش يا کمتر می باشد و انها نیز هفت سوره و عبارتند از : 
تتی اسر ات امد نون ماد ان مفصل از بقدار رح ار اعد 
قرآن است . علت این تسمیه آن است که آنها فصول زیاد دارند . و 

امعصلات اه فده ات 


ات رامع ی الا ی اس ال ی اس و ری ۸ 
شییی مرها تفه و السساات و مسا لو رو هید اما خاک 
ایشان , ترکیب و تشکیل شده بود . و کسی جز او در تشکیل ان سوره ها,؛ 
دخالتی نداشته است . 


ترتیب سوره های قرآن 


گفتیم که تشکیل سوره های قرآن کریم و تعبین ابتدا و انتهای آنها توسط 
رسول خدا- صلی الله علیه و اله - بوده است . اما در ترتیب فعلی قران 
مجید - سوره های مفصل در اوایل و سوره های کوچک در اواخر قران . 
واقع شده - در آن دو قول وجود دارد : 


قول اول آنکه : این ترتیب , در زمان رسول خدا نبوده بلکه بعد از رحلت 
ایشان , به دستور ابوبکر و توسط زید بن ثابت به وجود امده است . 


قول دوم انکه : این ترتیب , در اواخر عمر ان حضرت , به دستور وی بوده 


قول می پردازیم : 


تفصیل قول اول : بنابراین قول , قرآن کریم در زمان آن حضرت به این 
ترتیب نوشته نشده , بلکه شخصی که پس از رحلت پیامبر, قرآن را جمع 
آوری و در یک جا نوشت (علی بن ابیطالب ) علیه السلام - بود . در کتاب 
تاریخ قرآن (17), آمده است که کاتبان وحی , , از نوشته خود. یک نسخه را 


هم به رسول خدا + ضلی الله علیه و الة - می:دادند . ۵. آن حضرت آنها را 
نزد خود نگاه می داشت . 


در کتاب وافی (18), از امام صادق - علیه السلام - نقل نموده است که : 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - هنگام رحلت , به علی امه 
فرمود : پا علی اب و بو ی 
قرطاسهاست , آن را جمع کنید . و نگذارید قرآن کریم ضایع گردد . علی - 
علیه السلام - نیز همه قران را در پارچه زردی نوشت و به اتمام رسانید . 
و فرمود : تا قرآن را تمام نکنم , به دوشم عبا نخواهم انداخت . اگر کسی 
می خواست دم درب خانه , آن حضرت را ملاقات کند, حضرت , بدون عبا 
به ملاقات می آمد تا اينکه قرآن کریم را جمع آوری نمود . مشهور است 
که وقتی علی - علیه السلام - قرآن را به مسجد آورد - چون نمی خواستند 
امتیازی به: آن حضرت. بدهند - گفتند : لازم تیشت ,ما هم قران زا در اختبار 
داریم 


پس از یک سال و اندی - که از رحلت آن حضرت می گذشت - جنگ یمامه 
, برای کشتن مسیلمه کذاب , پیش امد . و در ان 1200 نفر از مسلمانان 
از جمله هفتصد نفر از قاریان قران , به شهادت رسیدند . در کتاب (قران 
در اسلام ) عدد آنها را هفتاد تن گفته است . ولی جرجی زیدان در (تاریخ 
آداب اللغه العربیه ) و (تاریخ تمدن اسلام ) عدد آنها را هفتصد نفر از 
0 نفر گفته است . 


به هر حال , شهادت آنها اين فکر را به وجود آورد که شاید نظیر این جریان 
نش بناید ه قازیانبدیجر تیر کشته فده برای قران , خطری به وجود آید 
. لذا| ابوبکر به (زید بن ثابت [ ماءموریت داد که عده ای از صحابه نحت 
سرپرستی او قرآن را از الواح و شاخه های نخل و قطعات سفید سنگها و 
از انچه در خانه پیامبر و نزد صحابه بود, جمع کرده و در یی مصحف قرار 
بدهد . 


زید بن ثابت , اين کار را انجام داد . و همه قرآن کریم را در یکجا نوشت . 
آن نسخه نزد ابوبکر بود . و پس از وی به عمر رسید . و پس از مرگ عمر, 
آن نسخه نزد حفصه دختر عفر هد :جر کنات (فران (19] جر اسلا ادمی 
تویتتند : (رسخه‌هایی از آن زا به اظراف:ه اکناف فرشتادند. ) 


خوانند و با همان اختلاف , استنساخ , می کنند؛ اهل دمشق و حمص از 
(مقداد) و اهل کوفه از (عبدالله مسعود) و برخی نیز از دیگران , قرائتهای 
خویش را نقل می کنند . 


حذیفه بن یمان - که در جنگ (ارمنیه و آذربایجان ) شرکت کرده بود - دید 
ضان ان اای فات ونم اس لا امن کید موه 
احش کر مان تن ات را این حظردعطا ساحته . 


عثمان نیز دستور داد, تا قرآنی را که به دستور ابوبکر نوشته شده بود, از 
حفصه دختر عمر به امانت گرفتند و پنج نفر از قراء را - که یکی از آنها زید 
بن ثابت بود . ماءموریت داد تا نسخه هایی از آن بردارند . چندین نسخه از 
زوی. آن توشتهشد. که. یکی از آنفا دزن مدیته.بافی هاند وسفیه شخ را به 
بلاد مکه , شام , کوفه , بصره و به قولی هم به یمن و بحرین فرستادند . و 
آن نسخه ها را (نسخه امام ) می خواندند که اصل سایر نسخه ها بود . و 
بعدا همه فرانها از روی آن نسخه ها تخریر گردید. 


آنگاه عثمان دشتته رداق تا ایو قرانها را که در ولایت در آدست مود بودر 
جمع آوری کرده و هر چه را که به مدینه رسید سوزاندند . در (تاریخ قرآن 
) آمده است : عثمان , مصحف عبدالله بن مسعود و سالم , غلام ابی 
خذیفه. را کرفت: وبا اب مت ه یش نقل هی کید که ووارزنم نف از 
صحابه در 


مجلس مشورت این کار. شرکت داشتند . و نیز نقل می کند که : آبی بن 
کعب , عبدالله بن مسعود و سالم , با اين کار مخالفت کردند, ولی عثمان 
با صلاحدید علی بن ابی طالب - علیه السلام - این کار را انجام داد . 


ابن اثیر در تاریخ کامل , در حوادت سال سی ام هجرت , می نویسد : چون 
امیرالمو منین - علیه السلام - در زمان خلافت , وارد کوفه شد, پیرمردی 
برخاست و از عثمان انتقاد کرد و گفت : (او مردم را بر یک مصحف وادار 
کرده است ) . امام - علیه السلام - صدا زد سا کت باش ۲ عثمان در 
ف بای باق مان کارا مزا ار هن اه ان 
بودم اين کار را می کردم . ) معلوم می شود که آن کار, با راءعی و 
صلاحدید ان حضرت بوده است . 


تفصیل قول دوم : قول دوم آن است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
- در اواخر عمر خویش ی , به کاتبان وحی دستور داد تا قران کریم را به اين 
ترتیب بنویسند . و سوره های بزرگ را در اول بیاورند . و ترتیب ه 

قرآن مجید مانند تشکیل سوره های آن , توسط رسول خدا انجام گرفته 


است . 


در تاعیید اين قول , اقوال ذیل را نقل می 


1 : در مقدمه مجمع البیان , فن خامس , از سید مرتضی علم الهدی - 
رحمه الله - نقل می کند که : قران در 


زمان رسول خدا - صلی الله علیه و اله - به صورتی که امروز هست , 
تاعلیف شده بود : (( ان القرآن کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و 
آله مجموعا مق لفا علی ما هو علیه ان )) . به دلیل اینکه : قرآن کریم در 
آن ابام , تعلیم می شد و همه اش را حفظ می کردند . و آن را به رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - نشان می دادند . و بر وی می خواندند. و عده 
ای مانند عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب و دیگران ان را تین فان نی 
پیغمبر اکرم خواندند . 


2 : حاکم در مستدرک (20) از زید بن ثابت نقل می کند که می گوید : (( 
کا هد رشول للم علعو اله سم بریی الفرآن هن الرفاع )۱ مس 
در ای ای و له ری ترا راز رکنات 
مه کر هآ ان ار ای ی و 
هس ری ی کر اه 


این سخن , صریح است در اينکه جمعی از زد کنات‌توخی نزد. ان خصرت: درز 
آمده و قرآن را - که در رقعه ها و پارچه ها بود - جمع و مرتب می کرده 
اند . عبدالله بن عمر می گوید : قرآن را جمع کردم و هر شب آن را می 
خواندم ره 
۳ 


خر رات بت کل لیب فا نی( اففال آکران کی شم 
۰ (22) 1( این حدیبت نیز دلالت به جمع شدن قرآن کریم در عصر 1 
حضرت دارد . 


3 : شیعه و اهل سنت بالاتفاق نقل کرده اند که رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - فرموده است : (( لا صلوه الا بفاتحه الکتاب )) می دانیم که 
سوره حمد, اولین سوره نازل شده از قرآن نیست . مگر در یک نقل 
افسانه ای که مرحوم طبرسی از حاکم نیشابوری نقل کرده است . پس 
فاتحه الکتاب بودن (حمد) در زبان رسول خدا - صلی الله علیه و اله - 
نشان می دهد که قران کریم در عصر آن حضرت جمع شده و (حمد) در 
اول آن قرار داده شده بود . 


رح مار تفلیي فان دناوت کم تنل | دای لاه 
یه له - فرمود: زر انار کم العلین کناب الم هعترنوت یب 
پس مشکل است که آن حضرت از (کتاب الله ) یک چیز درهم و برهم و 
و شرمتارو مقر واورنظر گرفه باسییسن طرش رید کات ری 


یافته و مرتب شده بوده است . 


۰ دز.زوایات آمده است : عده ای از صحابه , قرآن را در زمان رسول 
ای ال هه اه ی ی کا ان اس ار 
ات له ای هی ها ی 
زید بن نعمان 


این کف هدن تافت ونم نوی کاخ قران تاعلیف: اب عبدالله 
زنجانی ) بعد از نقل این سخن در این زمینه , چند روایت از بخاری واتفان 
سیوطی و از بیهقی و مناسب خوارزمی , نقل کرده است . و اینها در البیان 
, تاءلیف ایه الله خوئی . فصل (جمع القران ) نیز مشروحا نقل شده است . 
ظهور این روایات , در جمع ترتیب و تدوین قران کریم است که قهرا زیر 
نظر آن حضرت بوده است . 

6 : بالاتر از همه اینها این است که ائمه اهل بیت - علیهم السلام - به این 
ترتیب , اعتراضی نکرده و آن را پذیرفته اند . اگر این تدوین و ترتیب در 
زمان رسول خدا - صلی الله علیه و آله - و تحت نظر آن حضرت انجام 
نگرفته بود. ائمه معصومین - علیهم السلام - آن زا باز که قی کردند : 
ولااقل می فرمودند که : این فزان. .همان انشت. که بازل.شدم.ولکن این 
ترتیب , بعد از ان حضرت بوده است . 


وانگهی: اهتمام.بی خد رز سول خدا- صلی اللهعلیه و له" - تسبت؛ به. قرآن:: 
مانع از این بود که این کار را انجام ندهد و از دنیا برود . 


نگارنده قول دوم را قبول دارد . علی هذا, کار علی بن ابی طالب - علیه 
السلام - یکجا نوشتن بود, نه اينکه ترتیب جدیدی را به وجود اورد . (23) 


نزول دفعی و تدریجی قرآن 


شکی تیست که فران هیده در عرض 23 سال به تجو تذربخی ناز ل. شده 
است . و از سوی دیگر 


می خوانیم که : قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و در یک شب نازل 
٩‏ آیه" ((شهر رمضان الدی انرل فیه القر ان 
(24) 


تضز بخ مت کند که قران دره‌هاه وفضان نازل گشته است . و آیات شریفه : 
(( انا انزلناه فی لیله القدر )) (25) و (( انا انزلناه فی لیله مبارکه )) (26) 
نشان .می:«دهند که قران مجبد» در یک شب نازل گردیده است . و آن یک 
شب در ماه رمضان بوده است . و از روایات به دست می اید که ان شب , 
تب 2 مبار ک-رفضان است.: 


قران کریم , دفعتا واحده نازل نمی شود؟ در جواب انان , خداوند فرمود : 
اين برای آن است که قلب تو را مطمئن و ثابت گردانیم ؛ چون اگر همه 
فوان: به ییاز نازل می شد, وحی الهی قطع می گردید و دیگر رابطه تو 


با خدا برقرار نمی شد : 


رال ای یا او یه خر حون کو تست 
فوادک و رتلناه ترتیلا )) (27) . 


یعنی (و باز کافران جاهل به اعتراض گفتند که : چرا اين قرآن (اگر از 
جانب خداست ( یکباره برای رسول خدا| نازل نگشت (ای رسول ما ! 
حاقلانتقی دانتد: حکمتش این اشت که ) تا (تورنجا ها تو را به ان رل 
آرام کنیم (و اطمینان قلب دهیم تفن نت )بات کویر اس مه 


به 


ترتیبی روشن (و روشی نیکو) فرستادیم ) . 


ی تفای هرز مایا امش ام ی انس یت لاه 
تنزیلا )) (28) . 

بیعنی : (قرآن را قطعه - قطعه فرستادیم تا آن را با تاءنی و دقت , بر 
مردم بخوانی . و آن را بتدریج نازل کرده ایم . ) 


ری بفتین ات که قرآن کریم ررض 2 ال تال درزیده آاشت: 


درباره جمع میان این دو مطلب , در روایات شیعه و اهل سنت آمده ات 
که قرآن , در یک شب از جانب خداوند به (بیت المعمور) یا (بیت العزه ) 
نازل شده , تن با آنسستد یمین ان حضرت‌ازآن. کته آسست:: 


المنار می گوید : آغاز نزول قرآن در شب قدر بوده است نه همه اش . 
ولی آن بر خلاف ظهور سه آیه گذشته است که در اول بحث آوردیم . 


در کافی از حفص بن غیاثت نقل شده است که : از امام صادق - صلوات 
الله علیه - پرسیدم خدا می فرماید : (( شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن 
ال انکه از اولتا آخر فرانترن عرص دمهسال تازل.شده اشت؟ 


فرمود : تمام قرآن در ماه مبارک رمضان به بیت المعمور نازل شد؛ سپس 
در طولتمفت سا رل )رات اهمست یار 


امده است . 


در تفسیر صافی , مقدمه نهم (بیت المعمور) را به قلب رسول خدا - صلی 
الله علیه و اله - تاءویل کرده و می فرماید : 


گوبا مراد, نزول آن به قلب پیامبر است . چنانکه خداوند فرموده است : )) 
ات ای ات ی کی ی و ی ره 
العا طش من اند 


در اینجا تحقیق دیگری نیز هست که بسیار قوی می باشد و آن اینکه قرآن 
مجید دوبار نازل گردیده است ؛ بار اول , به طور فشرده و بسیط به قلب 
آن حضرت نازل شده و بار دیگر, به طور مشروح و به تدریج و در کرض 
3 سال چنانکه شیخ ابوعبدالله زنجانی در کتاب (تاریخ القرآن ) (31) 
ترجمه نخان احتمال داده است . و در تفسیر المیزان , ذیل آیه شریفه 
(شهر رمضان . . . ) آن را قبول کرده و بر آن استدلال مفصل نموده است 
. روایات نیز در دوبار نازل شدن قران کریم , صراحت دارند . چنانکه نقل 


گردید . 


توضیح اينکه : قرآن مجید. خود حاکي است که رسول خدا - صلی الله علیه 
و آله + پشش ای آنکه‌ خر بل بایان را بکواند فر انا ی دانست ولی 
اجازه خواندن نداشت . آن آیه چنین است : (( لا تحرک به لسانک لتعجل یه 
ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قراءناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بيانه )) (32) 


: (زبانت را به خواندن قرآن , حرکت مده , که جمع کردن و خواندن 
۱۳ , از قرائت آن بیروی کن.: 


سپس تفهیم آن بر عهده ماست . ) . 


بوده است و ان را می دانسته است . ولی لا زم بود جای مناسب و اندازه 
مناسب آن را جبرئیل بیان کند که در کجا بخواند و چقدر بخواند؟ 


وانگهی , به نظر می آید که آن حضرت , فقط قرآن را می دانست اما 
نمی توانست آن را به صورت (اعجاز) بخواند . و اگر خودش می خواند, 
نظیر گفته های دیگرش می شد و در قالب اعجاز ادا نمی گردید . ولی 
خرتیل ان:وا بب-صورتی اعدا نمی خوانق :ری خضرت تب با همان لمات ؛ 
ادا می کرد . و کاتبان وحی ان را می نوشتند؛ : مانند انکه ما به مسافرت 
رفته ایم و همه چیز آن در ذهن ماست , ولی نمی توانیم ان را با شعر 
بخوانیم , بلکه لازم است تا شاعری آن را ای وا سا" 
ی , برای آن بوده است که لازم بود آن حضرت , حقایق 
را بداند . و قبلا به کلیات و فشرده دین , آگاهی داشته باشد . خلاصه : یک 
بار قران کریم به طور فشرده و مجموعی , در یک شب به قلب مبارکش 
نازل گشته , و بار دیگر در عرض 23 سال , هر کجا و هر قدر که لازم بود, 
جبرئیل دانسته های او را به صورت (اعجاز) می خوانده و آن حضرت نیز 
ان را برای مردم ادا می فرموده است . تا 


اینکه تمام آنچه که به قلبش نازل شده بود, در قالب الفاظ, بیان گردیده 


است . 


آنچه کفار می گفتند : (( لولا نزل علیه القران جمله واحده )) (33) 
نظرشان به تزول دوم نودم است.. وهی کفند.: چرا همه آن زا به یک بار 
اند و هو ار هناخ ند اه اور مود دا وت نیز ور 
جواب آنان فرمود : این , به علت نشدن وحی و اطمینان قلب پیامبر می 


باشد . 


اختلاف قراآت 


قرائتهای قرآن مجید, به هفت نفر قاری مشهور می رسد, که چهار نفر از 
انها شیعه و سه نفر از اهل سنت است . چهار نفر اولی عبارتند از : 


امرس ی نی ده رام اس اد خی سای دی 
ام رف ارات مایم اس م وا نوم است سا که ور وه 


مجمع , فن دوم , بر این مطلب تصریح فرموده است . 


ار ام یس اسر یواست ی که ور 
اس الشیعه بل شم رات عاعم از ظر سعه و احل یت 
مقبول و همه قرانهای روی زمین با قرائت عاصم نوشته شده , و او در 
سال 128 هجری از دنیا رفته است . 


حفص بن غیاث می گوید : عاصم , به من گفت : هر قرائتی که بر تو 
#ل علیه السلام خوانده است . (34) 


2 - (ابوعمرو بصری (زبان بن علاء))؛ در 


تا تین الشعه فرهوده است که آودان شیعه من پاش و فرآن: زا یز 
وا رد ی - علیه السلام - به او 
فرموده : (( پا ابا عمرو! ! تسعه اعشار الدین فی التقیه )) . او از ترس 
حجاج بن یوسف , گریخت و تا حجاج زنده بود, او متواری زندگی می کرد . 
در سال 68 هجری متولد شد و در 154 از دنیا رفته است . و معلم قرائت 
قران بود . 


- (حمره بن حبیب زیات )؛ در تاءعسیس الشیعه فرموده است : او از 
تیگ زاس و فران وافام ص دی صلوات الم یه و تدم انیت 
در رجال (35) خویش , او را از اصحاب امام صادق - علیه السلام - شمرده 
است . او در سال 80 هجری , متولد شده و در 158 در حلوان از دنیا رفته 
است . کتابهای : (قرائه القران » مقطوع القرآن و موضوله و . ۰ ) و 
ور مم ایا ار ایا رن یس و ها 
علیهماالسلام )) و همچنین فرموده است : و نیز قران را بر حمران بن 
اعین و او بر ابوالاسود دئلی و او بر علی بن ابیطالب - علیه السلام - 
خوانده است . و حمزه در عصر خود معلم قرائت قرآن بود . 


- (علی بن حمزه کسایی ) او شیعه می باشد و قرآن را بر شیوخ شیعه 
خوانده است از قبیل حمزه و ابان بن تغلب , و حمزه نیز بر امام صادق - 


علیه السلام - خوانده است و او در سال 189 در شهر ری , و به قولی در 
طوس از دنیا رفته است . در الکنی و الالقاب می گوید : علامه بحرالعلوم 
فرموده است : او قرائت خود را از حمزه بن حبیب زیات اخذ کرد . ابتدا 
مردم را با قرائت حمزه تعلیم می داد و بعد برای خودش قرائتی اختیار 
نمود . آبن ندیم در فهرست (30), تاریخ وفات او را 179 ذکر نموده , ولی 
تاعسیس الشیعه , 189 را بیان کرده است . چنانکه در بالا نقل گردید . او 
معلم قرائت قران بوده است . 


5 - (عبدالله بن عامر دمشقی ) رئیس اهل مسجد در زمان ولید عبدالملک 
مروان بود . او قران را بر مفیره بن ابی شهاب خواند, و او بعد از بلال بن 
خود نمودند . طبرسی (ره ) فرموده است : (( اما الشامی فهو عبدالله بن 
ابن ندیم وفات او را در 118 می داند . در البیان از طبقات القراء ولادت 
او را در هشتم هجرت نقل کرده . در این صورت 110 سال در قید حیات 


بوده است . 


واه که که مکی اهر ال فان و سا ین 
مکه متولد شده و در 120 وفات یافته است . (37) طبرسی (ره ( می 
گوید : (( و اما 


خویش ؛ قاری و معلم قران بوده است . 


امن ان الموتی ای کی اف راعشا نم واه اضتفان 
2 ت قرآن را از عده ای از تابعان اهل مدینه فرا گرفته و در 
سال 169 هجری از دنیا رفته , و در عصر خویش , معلم قرآن بوده است . 


غیر از اين هفت نفر, سه نفر دیگر وجود دارند که البته در حد آن هفت نفر 
و ار دوهی بن هشام , یعقوب بن اسحاق و یزید بن 
قعقاع 


پس از آنکه احوال قاریان مشهور و غیر مشهور و نامهای آنها معلوم گردید 
اینک لازم است در این باره , دو مطلب را یاداوری کنیم : 


اول اختلاف قراآت , فقط در ترکیب کلمات است ؛ مثلا یکی (مالک یوم 
الدین ) خوانده و دیگری (ملک یوم الدین ) و يا یکی (لنحرقنه ) را از باب 
افعال خواجص یکی ار بای یل حلاضه ‏ احتااف :از ترکیت: لمات 
بیرون نرفته است . و این , سبب زیادی و يا نقصی در قران مجید نمی 


در 


دوم : آیه الله خوئی در البیان (38) می فرماید : اهل بیت - علیهم السلام - 
شیعیان خویش را به یکی از قراآت منحصر نکرده اند . اين قرائتها در زمان 
آنها- علیهم السلام - معروف بوده است و از هیچ یک منع نفرموده اند و اگر 
منع کرده بودند با تواتر ولااقل با خبر 


دا تفیش شلک ی انماتمان دی که مورا اسضا کزوه متفر موم 
نو : (( اقفر کما نفزءآلناش + اقراعوا کما علمتم (39))). 


وخلاضه سخن: انکم ۰ خایز آنیجت قر انت در تمارهبا هرز قرانتین کهنن زمان 

ی تس ات اطر جوو طبرسی را 
ای دا ترا ترات وال . و فقط ارت اکتفا نکرده 
اند . آیه الله خمینی ۱ 
قرائتهای هفتگانه , تخلف نشود, و نماز با یکی از آنها خوانده شود . چنانکه 
احوط آن است که از قرآنهای موجود. تخلف نشود . (40) 


ناگفته نماند که : از قرائتهای هفتگانه , فقط قرائت عاصم و حمزه به 
معصوم - علیهم السلام - می رسد؛ قرائت عاصم , با یک واسطه به 
امیرالمو منین - علیه السلام - و قرائت حمزه , بدون واسطه به امام صادق 
- علیه السلام - می رسد . بعضی دیگر هم اگر به معصوم ی 
یا سا اد مه ری 


خف تا کفته تمانی که همم کر اما ی عون یی رف اف عم تشه ره 
ان کشا ی یه اما تم صو ول اسی اععان ار عایت ار 
است که از طرف ولی امر مسلمین دستور داده شود که قرائت , فقط 
منحصر به قرائّت عاصم باشد . و قرائتهای دیگر. تحریم گردد 


مه دم راو با یک وحه و ی در ری تبانستم ی اس 
قرائت خواندن ضرورتی ندارد و در عصر حاضر, حسنی هم ندارد . 


محتوا و مطالب قرآن کریم 


محتویات و مطالب قران مجید را دو نوع می توان بیان کرد : یکی به طور 
خلاصه و دیگری , به طور مشروح . اما , به طور خلاصه بدین قرار است که 
: از مجموع (6236) آیه قرآن کریم , حووز (1300) آیه درباره توحید 9 
خداشناسی است . اعم از وجود خدا, وحدانیت و صفات او . و أب 

عالم و اداره آن در دست خداست و جهان , تک محوری , یک قطبی و یک 

کانونی است : (( الله لا اله الا هو الحی القوم لا تاءخذه سنه و لا نوم له ما 
فی السموات و ما فی الارض .۰.۰.۰ )) (41) . 


و حدود (1400) آیه درباره معاد, قیامت , مرگ و برزخ , حشر و نشر, 
بهشت و جهنم و خلود است . حدود پانصد ایه درباره احکام است . از قبیل 
حلال و حرام , تجارت , جنگ و صلح . قصاص , حدود نماز, روزه , حج و 
غیره و جدود (2000) آیه در حالات انیا امتها و پیروزی حق بر باطل مت 
باس مهف اف ساره اخاایمص اقط اسال یر آها است, 


تونفته آم » .وزصر ایتجا از آن سقل بمون کنم ؛ 


1 - بیان ذات خدا, صفات خدا, یگانگی خدا 


و آنچه باید خدا از آن منزه باشد . و آنچه ناند-دا بة. ان حتف ناشد 


(صفات ثبوتیه و سلبیه ) 


2 - معاد و قیامت , حشر و نشر اموات , زندگی در بهشت و جهنم . و 
ابدیت و برزخ . 


جن و شیاطین . 


4 --سرگذشت بیامبران با اتشانهایی که وجی الهن زا ذریافت کرده و به 
انسانهای دیگر ابلاغ نموده اند . و میدان حق و باطلی که به وسیله انها به 


وجود امده است ۰ 


5 - ترغیب و تشویق برای ایمان به خدا و معاد,و ملائکه , پیامبران و کتب 


۱ ی .۰ 


, شهابها, و غیره و خلقت همه عالم . 


7 - دعوت به پرستش خدای یگانه و اخلاص در عبادت . و کسی و چیزی را 
برای خدا شریک قرار ندادن . 


ا وا تالا ده مشو ان ات ماس ان مش هام 
قتق رشن اختحاعفام 


9 - تقوی , پارسی , و تزکیه نفس , توجه به نفس اماره و خطر وساوس 


محبت , ذکر خدا, محبت خداء شکر نعمت , ترس از خدا, توکل به خدا, رضا 


به رضای خدا, تسلیم در برابر امر خدا, تعقل و تفکر. صدق و امانت و 
امثال آن . 


و ۱ 
نیکیها, امر به معروف و نهی از منکر, جهاد با مال و جان در راه خدا و 
تشویق بر اطعام مساکین و غیره . 


بیع , رهن , نکاح , هبه , حقوق زوجین , حقوق والدین . طلاق , ظهار, 


حق فقرا و غیره . 
لخادت مها هد هت سول ا نمی الم فلس و اه 


4 - توصیف کلی در همه اعصار از سه گروه : مو منین : کافرین و 
منافقین . 

5 - توصیف قرآن در حدود پنجاه صفت : تسبیح موجودات جهان و نوع 
اگاهی درون موجودات , تسبیح به خالق و افریننده خودشان : 


16 - جهان و قوانین پایدار جهان , نایایداری زد ات دنیا و عدم صلاحیت 
ان برای اينکه ایده ال مطلوب بااشد . 

7 - معجزات و خوارج عادات انبیا - علیهم السلام و ناغیین کتب. آسماتن 
مخصوصا (تورات ) و (انجیل ) و تصحیح اغلاط ان دو, و امتال این مطالب . 


انسان سازی قرآن 
(( کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور )) . (42) 


بعتی : (آیت قران خایی است که ما برای توافرساویم تا مزنم زا به آمز 
خدا از ظلمات (جهل و کفر) بیرون اوری و به عالم نور رسانی ) . 


(( آن 


هذا الفرآن یهدی للتی هی اقوم )) (43) 


یعنی : (همانا این قران , مردم را به راست ترین و استوارترین طریق , 
هدایت می کند . ) 


کستی که فران را تخه‌اند و-معاتی. آن را بداند و مفاهیق ان را درزشت درک 
نماید, چنین شخصی , اعتقاد به معاد پیدا می کند . و می داند که جهان و 
خلقت , بدون هدف و بدون حساب و کتاب نیست , بلکه همه اعمال وی , 


همچنین به وجود خداوند و صفات او آنچنان که قرآن معرفی می کند آشنا 
شده و یقینش افزون خواهد شد . و نیز به نبوت ۰ امامت و نظامهای جهان 
و آنچه در قران آمده , معتقد خواهد شد . و آنگاه که چنین اصولی در قلب 
کسی جای گرفت . او را یک دنیا نورانیت داده و راه دنیا و آخرت را به او 
نشان خواهد داد . و او رایک انسان موّ من , متقی , شجاع ایثارگر, فعال , 
دلسوز و عابد, بار خواهد امد . 


یا نک این این ون ول نازیم تفرآن سفن ساونها اسان مب امه و 
پوشیده است و مکتب انسان ساز قرآن , پیوسته چنین اشخاصی را تربیت 
رده 8 مک 11 ان هذا القرآن بهدی للتی هی اقوم أ( آری ان فران 


حضرت آدم (عِ) 


خلقت حضرت آدم - علیه السلام - یک خلقت استقلالی است . آدم و 
همسرش , به طور مستقل آفریده شده اند بی آنکه - نعوذ بالله - بگوییم از 
موجود دیگری مشتق 


شده باشند, خلقت آدم , یک خلقت فوق العاده و معجزه بود؛ مانند مبدل 
شدن عصای موسی به مار و اژدها . 


به عبارت دیگر : خداوند متعال اراده فرموده و در اثر اراده او, یک مجسمه 
حلی رز مندل به انسان کامل و عاقل شده است . در قرآن مجید, کیفیت و 
انتداه خافت مه وزارت زنده » مطرح نشده است اما خلقت حضرت ادم و 
همسرش , به طور مستقل , مطرح شده است . 


ار و صت وا تسین ورخطظی اول تمه الب قه یم وا یی 
(خداوند پس از خلقت آسمانها و زمین , مقداری خاک را از سخت و نرم و 
رین و شورس خی وق و آن وا با آب آمتعت ها .حالص سشد 
(شوری , , شیرینی , سختی و نرمی درهم فرو رفتند) و آن را با رطوبت 
عجین کرد تا گل چسبنده گردید که دارای اطراف , پیوستگیها, اعضا و 
قسمتهای متمایز اس اقا بت را ات سا 
شد . و مدتی در همان حال نگاه داشت . و سپس روح در آن دمید . به 
محض دمیدن روح , آدم برخاست در حالی که انسانی بود دارای قوای 
تعقل که آنها را به کار می برد و دارای فکر بود که با آن در کارها تصرف 
طی کرد هه اعضای متس را رای حا متسکلات که او کرفتب 


عین عبارت مولا علی - علیه السلام - چنین است : 
(( ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها 


تربه سنها بالماء حتی خلصت و لا طها بالبله حتی لزبت , فجبل منها صوره 
ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول , اجمدها حنی استمسکت و اصلدها 
7 ی ی 
انسانا ذا اذهان یجیلها و فکر بتصرف بها و جوارح بختدمها . .۰ . (44))) 

این عبارت اد آن حضرت - علیه السلام - به فهم آیات قرآن بسیار کمک 
می کند . خداوند می فرماید : (( و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا 
ال اون ها سم ی تم ری فععوا 1 
ساجدین )) (45) . 


: (و آنگاه که پروردگار به فرشتگان عالم اظهار فرمود که من بشری 
پا و ۲ ۳۳9 ] 
تتاران هر نان رمع ندیه , همه بر او سجده کنید) . 


(صلصال ) به معنای (سفال ) است . آن را به گل خشک نیز معنا کرده اند 
که به هنگام دست زدن , صدا کند . 


(مسنون ) به معنای ريخته شدن است یعنی مجسمه شکل گرفته شده . 
(حماء) , به معنای لجن سیاه بد بوست . 
(تسویه ) همان مجسمه ساختن است . 


(نفخت فیه من روحی ) از زنده شدن و انسان شدن ان مجسمه , حکایت 
دارد . 


و-همچنین است آیه شریفه (( اذ قال ربک للملاتکه انی خالق بشرا من 
طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین (46) . 


کلیف: زا .فندل یه انسان: و.مسجود ملانکه کردانید .و (ادض ) غلم شخصض 
است نه علم نوع . چنانکه برخی چنین فکر کرده اند . 


کافنت اسان خر فعحرساه 


بنا به فرموده قرآن کریم خلقت انسان در دو مرحله صورت پذیرفته است 
؛ پعنی خداوند متعال ابتدا حضرت آدم و حوا با از خاک آفرید : (( خلقکم 
من نفس واحده و خلق منها زوجها )) (47) و آنگاه تکثیر بشر را در توالد و 
تناسل قرار داد . چنانکه می فرماید : 


سلاله من ماء مهین , ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لکم السمع و 
الابصار والافئده قلیلا ما تشکرون )) (48) 


: (آن خدایی که هر چیز را به نیکوترین وجه خلقت نمود و انسان را 
۱ و 
قیمت قرار داد . و بعد انسان را به صورت مجسمه دراورد و از روح خود 
در آن دمید . و برای شما گوشها و چشمها قرار داد . (با وجود اين همه 
احسان ) باز بسیار اندک , شکر و . . . سپاسگزاری حق می کنید) . 


نگارنده این سطور, تقریبا یقین دارد . که خلفت سایر موجودات زنده نیز 
همینطور بوده است ؛ مثلا خداوند متعال , ابتدا یک شتر نر و یک شتر ماده 
و یک اسب بر و یک است ماده و هکذا, از خاک افریده و سیس نسل و 


قرار داده است . ولی از قران کریم برای این سخن , دلیلی وجود ندارد . 
اما در روایات , شواهدی در این زمینه یافته است ؛ مثلا در بحارالانوار 
(49) از محاسن برقی از امام صادق - علیه السلام - نقل شده است که از 
ان حضرت , از خلقت درخت خرما سو ال نمودند, فرمود : (( آن الله 
تبارک و تعالی لما خلق ادم من الطینه التی خلقه منها, فضل منها فضله 
فخلق نخلتین ذکرا و انثی فمن اجل ذلک انها خلق من طین تحتاج الانثی 
الی اللقاح کما تحتاج المراءه الی اللقاح . .۰.۰ )) 


: (خدای تبارک و تعالی وقتی که آدم را از ز گل معروف آفرید. مقداری 
از آن اصافه مان. از آن ,دودرخت خرما فرد. یکی نر و یکی ماه .ین 
جهت , درخت ماده احتیاج به تلقیح دارد, همانطور که زن نیاز به لقاح دارد, 
(گرده های درخت نر را به درخت ماده می پاشند و به آن (تاءبیر) گویند) و 
از درخت خرما انواع درخت به وجود می اید؛ خرمای خوب و بد, نازک , 
غلیظ نر, ماده , زاینده و نازا (عقیم ) ...) . 
و در روایت دیکز از محاسن برقی از امام صادق - علیه السلام 9 
است که فرمود : (( عن آبی عبدالله علیه السلام قال : استوصوا بعمتکم 
النخله خیرا فانها خلقت من طینه ادم . . . )) 


پعنی : (به عمه خودتان درخت خرما, وصیت خیر کنید که آن از گل آدم 
افریده شده . . . ) . 


این دو 


حدیث , در محاسن برقی (50) نقل شده است , اطلاق (عمه ) به درخت 
(خرما) از جهت ماده بودن است گویی که آن خواهر آدم - علیه السلام و 


عفه. لین ادم فی باشد , ووایت:دو حد ود تیار عجیب و فایل دفت .هی 


تکثیر انسان در روی زمین 


در تکثیر و گسترش انسانها در روی کره زمین , جز حضرت آدم و همسرش 
موجود دیگری دخالت نداشته است . و خداوند متعال می فرماید : (( یا ایها 
الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها وبث 
متهما زجالا کثیرا و تتتاع(51) : )) 


یعنی (اين مردم ! بترسید از پروردگار خود, آن خدایی که همه شما را از 
یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد . فا ان ده خر , خلقی 
سار م اط رای اه موی باکت 


این آنه. تریفه ضزیه. اشت در اینکه در انتشار فسل بشره فقط آن .ود 
سبب و وسیله بوده اند . همچنین است آیه 189 از سوره اعراف 4 آیه :۵ 
شم ار نوزم ز هر ودره اما و۲۱ طقاکم من دک و نیو 
جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ۰۰۰ (52))) . 


یعنی : (ای مردم ! ما همه شما را نخست , از یک مرد و زنی آفریدیم ۳ 
آنگاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانيديم تا یکدیگر را بشناسید . 
. 


و درباره مسئله ازدواج فرزندان حضرت آدم و حوا باید گفت که : خواهر 


را به برادر داده اند, که این به حکم ضرورت جایز بود . و چاره ای غیر از 
ان وجود نداشت . 


شر سذاوت اعفها طترشیی ۰ ده ایآ امه ات انلشعان» آنده 


است که : نزد ابوحمزه ثمالی به مردی از قریش فرمود : (( فزوجهما علی 
ما خرح لهما من عندالله , قال : ثم حرم الله نکاح الاخوات بعد ذلک . )) 


یعنی : (آدم - علیه السلام - خواهر را به برادر داد روی آن قرعه ای که از 
جانب خدا اصابت کرد . فرمود ۰ پس خداوند تزویج خواهران را حرام 
فرمود) . 


در برخی از روایات آضده است که ازدواج برادر با خواهر, در شریعت 
حضرت نوح - علیه السلام - تحریم شده است . 


حرمت در اسلام و سایر شریعتها, حکم تشریعی و تایع مصالح و مفاسد 
برای داعی ضرورت , مباج و سپس برای برطرف شدن ضرورت , و اینکه 


نگارنده گوید : این تنفر و تحریم اشدی که فعلا در بین ما هست , در اثر 
تحریم شریعتهاست . و اگر شریعتها نهی نکرده بودند, اکنون مردم این کار 


تعلیم اسماء 
در رابطه با تعلیم اسماء به حضرت آدم - علیه 


السلام - که مضمون ) و علم آدم الاسماء کلها تن باشد, لا زم است 
ایات سوره بقره را نقل و بررسی کنیم تا - ان شاء الله - مطلب روشنتر 
شود : 


(( و اذا تا ی سای و ی ی مب 
یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسیح بحمدک و نقدس لک قال : 
ی 
اتقونی باشماء هو لاء ان کنتم. صادفین:فالوا سبخانی لا غلم لنا الا ها غلمقا 
انک انت العلیم الحکیم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباءهم باسمائهم . 
فالتالض افلن لکم‌انی. اعلم یت السمهات هو رصق اعلم ها یدمن ها 
کنتم تکتمون . )) 


در آیات شریفه , دو مطلب مطرح است : یکی اینکه خداوند از خلقت آدم 
و ادمیان به ملائکه خبر داد, دوم اینکه ملائکه خواستند آنها خلیفه و جانشین 
خداوند در روی زمین بشوند, اما خداوند را پیش اورد که ملائکه دانستند 
که سمت خلافت و-خانتتنیتی از آنها ساخته نیست. : اینی این جربان »را عحت 
چند (بند) می اوریم . 


والله عالم : 


- (( و اذ قال ربک للملائکه ۰.۰ .)) ؛ گفتگویی است میان خدا و فرشتگان 
ها ک ان ما مس هی از اوه فال رصلفت اس واه 
ملائکه فهمانده است . 


افیا مه نی وا دس انا ات وه 
معلوم می شود که اولا : منظور از (خلیفه 


) تنها حضرت آدم - علیه السلام - نیست بلکه آدم و همه فرزندان او می 
باشند . وگرنه تنها به وسیله حضرت ادم (یفسد و یسفک ) قابل تحفق 
نیست . ثانیا : ملائکه از اينکه خلیفه روی زمین , از عالم ماده خواهد بود, 
فهمیدند که در میان آدمیان اصطکاک به وجود آمده و فساد و خونریزی به 
وجود خواهد آمد . 


ولبدن زواجت غیاشی ان آنام ها دک عايه السلامخ تنل تده: ات که 
ملاتکه . آن 1 سلهای عل ای اسان وی رز فا نالا غاد 
الشاه .ها له الهاا کرت اس تخل ما و موه فا نشف 
التفاء لول انم فد کایواراعا مد نها میسن الما 


و ثالثا : این قول آنان , یک نوع مقدمه چینی برای خلافت خودشان است . 


- (( و نحن نسبح بحمدک ۰.۰.۰ )) ؛ یعنی ما پیوسته در فرمان تو هستیم . 
و افساد و توتدرت هم نع گنل . پس ما را خلیفه خویش کن . ظاهرا (و 
نحن نسبح ) به جای (اماده فرمانبری هستیم ) می باشد نه اینکه فقط با 
حمد و تسبیح , کار خلافت تمام شود . 


0 0 . آن؟ 0 نبودن ) در ایه بعدی , 
توضیح داده شده است . 


خر( عم احم‌الاسفاء کاها نم عرضهم علی الملانکه فا آستوی تاسفاه 
هو لاء 


؛ منظور از تعلیم اسماءء خلقت استعداد و زمینه , در وجود حضرت 
7 ِ نظیر : (( خلق الانسان علمه البیان )) (54) 


به عبارت دیگر : مثلا خداوند متعال استعداد خشت زدن را در وجود حضرت 
آدم کر ن 3 7 و آدم خشت و خانه ای ساخت آن و خداوند متعال به 
آفریده ۱ کار را 0 انجام بدهیم . خداوند فرمود : پس 
اذعان کنید که کار خلافت از شما ساخته نیست . 


اگر منظور از (تعلیم اسماء) مثلا این بااشد که خداوند به آدم گفت : این 


قداد این اعد وان باکت استنه آن وفت اسلالن ماه و تسا شاه 


این است که ملائکه بفهمند که در نهاد انسان , چیزی گذاشته شده که در 


نهاد آنها. نیست:؛ تظیر اینکه خداوند متغال به. عقاب بکوید پرواز کر : بعد 
به انسان نیز بگوید : تو هم اين کار را بکن . و او پاسخ دهد که من بال 
ندارم . 

6 - در عین حال , خداوند منان (( یفسد فیها و یسفک الدماء )) را در خلیفه 
, می پذیرد ولی می فهماند که ان ضرری به خلیفه بودن ندارد . نهایت این 
است که خلیفه به خلیفه خوب و خلیفه بد, تقسیم می شود . 


7 - بنابر آنچه گفته شد. منظور از (الاسماء) تمام 


استعدادهای انسانها برای همه کارهاست که در نهاد انسان به تعلیم تکوینی 


ر-_ 
گذارده شده است . 


8 - (( ثم عرضهم علی الملائکه )) ضمیر (هم ) و (هو لاء) راجع به 
انسانهاست و شاید میان خبر دادن به ملائکه و خلقت آدم و زیاد شدن 
انسانها, فاصله , بسیار زیاد بوده است آن وقت ۳۳ فتعال کار آنها زاجه 
ما شاق داب است. واگر هر رای با ماش عت آن است 2 
حضرت آدم , نمونه همه آدمها بود . و بسیار بعید و ناسازگار است که 
میرک ای( ماک اضر ودو بستانکه کفیه ارو 


این مطلب در سوره اعراف , صریحتر نقل شده است , می فرماید : (( و 
لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لاءدم )) (55) چنانکه 


خلاصه معنای آیه شریفه چنین است : 


(سپس آدم یا آدمیان را به ملائکه نشان داد و فرمود : از کارهای اینها و از 
آنچه اینان می توانند انجام دهند. به من خبر دهید, , آنها که قدرت آن را 
نداشتند گفتند : (( سبحانک لا علم لنا ... )) 


- (( قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبثهم باسمائهم قال الم اقل لکم 
اف ایب اس ات ه لام )اب 


علی: الظاهر ضمیر (انبتهم ) دن هر دق مورد. زاجع به ملانکه" و نیل صمیز 
(اسمائهم [ در هر دو مورد» راجع به انسانهاست ؛ ۰ بعلی خداوند به حضرت 
آدم فرمود ؛ کار آدمیان را 


انجام بده . او هم انجام داد . و ملائکه بار دیگر یقین کژدته که کان آوم را 
انها ساخته نیست . و ادم باید خليفه باشد نه انها . شاید مراد از (غیب 
السموات و الارض ) همان کارهای انسان و کشف رموز طبیعت باشد که 
به دست انسان به وجود امده و کشف شده و خواهد شد, که آن وقت , 
همه در عالم غیب بودند و هنوز به عالم شهود تنزل نکرده بودند . 


0 - چون این حقیقت برای ملائکه روشن گردید و دانستند که (خلافت ) از 
انها ساخته نیست ؛ تسلیم شدند و خداوند به ایشان فرمود : (( اسجدوا 
دا فشخووا الا آننشی اس دا کر ان مالکا ف ری 


به آن مطمئن و ارام می شود . 


کیفیت نزول سوره علق 


تقریبا بقینی است که اولین سوره نازل شده از قرآن مجید, سوره مبا رکه 
علق , (( اقرء باسم ربک الذی خلق )) می باشد ولی ایا همه این سوره , 
یکدفعه نازل شده و يا در چند نوبت نازل گردیده است ؟ 


در مجمع البیان می گوید : اکثر مفسران عقیده دارند که (علق ) اولین 
سوره ای است که نازل گردیده است . پیامبر اکرم - صلی الله علیه و اله 
- در کوه (حرا) ایستاده بود که جبرئیل امد و پنج ایه از ایات آن را بر وی 
خواند . 


لم یعلم )) را بر 


آن حضرت خواند . 


واحدی در مقدمه اسباب النزول , بعد از نقل مطلب فوق , در روایت 
دیگری نقل کرده است که : ابتدا پنج ايه از صدر سوره , نازل شد . دنبال 
ان نیز وقتی که خداوند خواست . نازل گردید : 


ولی ظهور روایات ائمه معضومین - علیهم الشلام- آن است که همه سوره 
, یکدفعه نازل شده است ؛ مثلا در کافی از حضرت صادق - علیه السلام - 
بل ی که فری در ال ادلی ول الب صلی نله علیه ماله: 
7 


و در روایت امام رضا- علیه السلام - است که به حسین بن خالد, فرمود : 
(| تمعت ای بعدت عن ات ان اول وه تولت: : بسق الله الرخین 
الرصافزی اسر یی و او شوه نت : ادا سا هر اللهخ لته )۱ 
0 


خی آین اصورتته نید گت که سول خذ «صلن الله غلیه و آلد فبل از 
نزول وحی , نماز می خوانده است . مورد اذیت و ازار قرار گرفته و قران 
در اولین وحی , از ان خبر داده است . 

مرحوم علامه امینی در الفدیر(58), در روایاتی نقل کرده است که : اولین 
که رس ای اه و اه سا وا ری 
ابیطالب ) بود . از جمله چنین نقل شده است . 


(( عن حکیم مولی ذاذان , قال : سمعت علیا یقول : صلیت قبل الناس سبع 


و کنا نسجد و لانرکع و اول صلوه رکعنا فیه , صلوه العصر )) . 


بعنی . (هفت سال قبل از مردم , نماز خوانده ام . ماء قف ان نماز سجده 
می کردیم ولی رکوع نداشت . و اولین نمازی که در آن رکوع کردیم , نما 
عصر بود) 


بنابراین , رسول خدا (ص ) حتی قبل از نزول وحی , یک نوع نماز بی رکوع 
می خوانده و مورد اهانت نیز واقع شده است . اگر همه سوره , یکدفه 
نازل شده باشد, چاره ای جز قبول این روایات نداریم . 


ولی اگر ابتداء پنج آیه اول نازل شده و بعد از تشریع نماز, بقیه سوره نازل 
شده باشد, (( اراعیت الذی ینهی عبدا اذا صلی )) (9<) را می شود بر نماز 
معمولی و متعارف حمل کرد . 


بحثی پیرامون آیه الی المرافق 


آیه شریفه وضو در قرآن مجید در سوره مبا رکه مائده , چنین الاخ است : 
ایا ای اه ام ام ی 
ِِ وامسحو بر سکم و ارجلکم الی الکعبین و آن کنتم جنبا فاطهروا 


: (ای اهل ایمان ! چون خواستید برای نماز برخيزید, , صورت و دستها 
۱ ی ۱۳ و اگر 
جنب هستید, پاکیزه شوید (غسل کنید) . 


منظور از (قمتم ) اراده نماز است , یعنی : چون اراده خواندن نماز کردید, 
صورت و دستهایتان را بشویید (وضو بگیرید) لفظ (ارجلکم ) عطف است 
به محل (روسکم ) که مفعول (امسحوا) و منصوب است , یعنی : 


(مسح کنید سرها و پاهایتان را) . 


اکلون باند ندید که موی ان (الی الغرافق )خیسشت: ۱ آبا این حمله: مق 
گوید : دستها را از سر انگشتان تا مرفق بشویید, همانطوری که اهل سنت 
, انجام می دهند یا معنی دیگری دارد؟ 


باید دانست که (الی المرفق ) حد (ایدیکم ) است , یعنی در (وضو) دستها 
تا حد مرفق , منظور است . توضیح اینکه (ید) در قران مجید. معنای و 


موارد متعدد دارد ۱ 


فرماید : (( فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه . (61) )) 


4 (هتکاه نید نکرمن: آب::.فضند کنید.خای: باکی داروه ضورنه او 
0 رابا آن مسع کنید), در اینجا منظور از (ایدیکم )-دشتها تا (مج ) 


می باشد . 


دوم : به معنای (چهار انگشت ) است , چنانچه در حد سارق , می فرماید : 
(( و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله 
(62))) مراد از (ایدیهما) چهار انگشت دست راست , قطع می شود . 


سوم . (از شانه ۳ سر انگشتان ( است " در اقرب الموارد آفزه است : ) 
آلید : الکف اه فن اظراف الاصایغ. ال الکتف )) در قران محند تبز هه‌اروی 
از این معنا را می توان یافت . 


چهارم : (از آرنج (مرفق ) تا سر انگشتان ) است , چنانچه در آیه (الی 
المرافق ) می باشد . پس منظور از حرف (الی ) در ایه , 


خد معسون: اس :نهد عسیال ز عتن یر وصوی آن «ذصتت: را بشویید که تا 
مرفق است , نه دستی که تا مج يا تا شانه است . 


بنابراین , آیه شریفه از اينکه از مرفق تا سر انگشتان بشوییم و یا بالعکس 
, ساکت است . و اگر ما باشیم و آیه شریفه , هر دو نوع شستن جایز است 
. شیعه که می گوید : باید از مرفق شسته شود به روایات استدلال می 
کند نه با ایه ربعم اهل. شنت ین که از سن اسان نا مرفیق هی 
شویند, به روایات استدلال می کنند نه با آیه شریفه . 


بیضاوی در تفسیر خود می گوید : (( و ایدیکم الی المرافق , الجمهور علی 
دخول المرفقین فی المغسول و لذلک قیل )) (الی ) یعنی (مع )؛ یعنی : 
جمهور علما گفته اند که : در شستن باید مرفقها نیز شسته شود . و لذا 
گفته اند : (الی ) به معنای (مع ) می باشد یعنی : (و ایدیکم مع المرفق ) 
ملاحظه می فرمایید که تا مرفق شستن را مطرح نمی کند . کلام 


ابن کثیر (متوفای 774) در تفسیر خود می گوید : (الی المرافق یعنی مع 
المرافق ) بعد می گوید : مستحب است وضو گیرنده از بازو شروع کند و 
آن رابا دو. دراع خود پتشوید؛ جنانکه بخاری نقل. کرده است . ... تثترف 
الدین نوری در کتاب منهاج که در فقه شافعیه است - در باب وضو(63) 
می گوید : (( الثالث 


غسل یدیه مع مرفقیه )) . 


مرحوم توا ی (64) می فرماید : شیعه می 
گوید شستن از مرفق است تا سر انگشتان , ولی باقی فقهاء (فقهای اهل 
سنت ) می گویند : شخص مخیر است در اینکه از مرفق شروع کند و يا از 
انگشتان . 


ری ریقف عان شاف 0 ی انم ۵ 
الاب غسلیما کیف استق.. )) 


بدینسان می بینیم که کسی از اهل سنت , شروع از انگشتان را واجب 
ندانسته است + و اگر آیه شریفه دلالت مي کرد, حتما حتما واجب می دانستند . 
ما امت اسلامی اتفاق دارند بر ينکه شستن دستها از 
مرفق جایز است . و و ضوء صحیح می باشد . عین عبارت ایشان چنین 
است را 


انا( اه الم ای و۱ کی او ی یز 
عبارت دیگر هو سک ۳ سل ی سم 
شیعه نیز به 1 استدلال کرده است . 60 


۳ ,. شروع از مرفق را واجب می داند . مگر ابن ادریس که از پایین 
شنستن را مکروه دانسته است و مگر سید مرتضی که در کتاب (انتصار) از 


می داند . 
آیاتی در شاءن اهل بیت (ع ) 


در این فصل , آیاتی که در رابطه با اهل بیت - علیهم السلام - نازل شده 
اش ی ی ی ای ار و ای 
الا اس ال بت ی رات سس ی ما وه 
می پردازیم 


آیه تطهیر 


1 - (( انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا )) . 
(67) 


یعنی .۰ (اراده خداوند به طور مدام آن است که پلیدی شرک و کفر و 
غیره را از شما اهل بیت ببرد . و شما را به طور کامل , پاک و مطهر 
گرداند) . 


واژه (یرید) فعلیت و استمرار اراده را می فهماند؛ یعنی .۰ این اراده 7 
فعلیت یافته و واقع شده و ادامه دارد : 


رتسول ادلی له له وال وی ال رن آم فلع وه 
اص ‏ ماع ام ام سا ان رت ایرد بر وت 
فرمود فاطمه جان ! برو و شوهرت علی و فرزندانت حسن و حسین را نیز 
نزد من بیاور . حضرت فاطمه رفت و بعد از ساعتی هر چهار نفر به محضر 
ان حضرت امدند و از ان طعام میل فرمودند . 


ام سلمه می گوید : من در گوشه اطاق , مشغول نماز بودم . رسول خدا 
بر روی رختخواب نشست و زیرش عبایی بافت خیبر قرار داشت . در ان 
هنگام ایه 


تطهیر نازل گردید : (انما پرید الله . . . ) حضرت فورا عبا را بر سر خود و 
ان چهار نفر کشید و دست خویش را از زیر عبا بالا کرد و گفت : (( اللهم 
هو لاء اهل بیتی و خاصتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا )) . 


رسول خدا (ص ) با اين فعل خود اظهار کرد که ایه , فقط شامل آن پنج 
و تسم و و ای ای ی 
رسول الله !من هم با شما هستم ؟ حضرت فرمود : (( انک علی خیر, انک 
علی خیر )) ؛ یعنی : تو بر خیر هستی , تو بر خیر هستی (یعنی از اینها 
نیستی ) . 


و در نقل دیگری , حضرت عبا را از دست او کشید و فرمود : (تو بر خیر 
هستی , (و از اینها نیستی )) . 


سیوطی در الدر المنثور, ذیل همین آیه شریفه , از ابن عباس نقل کرده 
است که می گوید : نه ماه بود که می دیدم رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله تقو رون هداهن تمار به. ند خانم غلن توت التبم اد هقی 
خرضفه :۱( ام ره ی ام ال البیت . (( انما پرید الله 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا )) . 


کار اه یا او ات 


0 0 تما هن مق مربار اف ست 


در نزول اين ایه شریفه درباره پنج تن - علیهم السلام - شکی نیست . برای 
نمونه رجوع شود به مسند احمد. جلد 6. صفحه 293 و 323 . و اسباب 
النزول , تاءلیف واحدی , ذیل همین ایه شریفه صوعق , تاءلیف ابن حجر, 
ذیل یات نازله در شاءن اهل بیت . و تفسیر الدر المنثور و تفسیر ابن کثیر, 
دی ام فص ای کناهای قلعت 


مرخ یرف آلفین در (الکلمه | ترا خفن تفیل الرقر ام بعد ال ید 
شریفه , فرموده است : شکی نیست که مراد از اهل بیت در این ایه (ینح 
روایت از طرق مختلف در این باره نقل کرده . 


ابن جریر طبری در تفسیر خود, پانزده روایت با سندهای مختلف نقل کرده 
۰ همه اهل قبله از اهل مذاهب , اتفاق دارند که چون وحی (تطهیر) بر 
آن , حضرت نازل گردید, حسنین و پدر و مادر آنها خودش را زپر عبا نمود, 
تا از دیگران جدا شوند . و دیگران در آن طمع نکنند . و آتگاه آیه تطهیر را 
خواند و به آن هم اکتفا نکرد, بلکه دستش را از زیر عبا خارج نمود و به 
اسان الاب و کف( اللمم هو لاع اهل بیتی + فاذهب عنهم الرخترر و 
ظر هم تظمیر )در حالی که اف ساهه فی ید 


که با ها سا مس وا تست و ون 
بنشیند . حضرت عبا را از دست او کشید و فرمود : (انک علی خیر) درباره 
همه اینها, روایات صحیح و منوا تر از طریق اهل بیت - علیهم السلام - نیز 


وارد است . 


در تفسیر المیزان ,بعد از اشاره به روایات اهل سنت , فرموده است : 
شیعه ان را از علی بن ابیطالب , امام سجاد, امام باقر, امام صادق - 
علیهم السلام - و از ام سلمه , ابوذر, ابی لیلی , ابوالاسود, عمروبن میمون 
ار 12 


ناگفته نماند که : (آیه تطهیر) در ذیل آبه 33 از سوره احزاب واقع شده 
استته که آبات ما ق ی مانید آن ارم ان سرت سل صای لاه 
غایفه مشاه ار اش روص سصی اسان ال تساه 
(عکرمه ) در بازار مدینه فریاد می کشید که : هر کس بخواهد با او مباهله 
ق که که یه ای ترا نان ارتحضرت ات . 


ولی قطع نظر از روایات متواتر, خود (آیه تطهیر) می گوید که درباره زنان 


ان حضرت نیست ؛ زیرا خطاباتی که در ایات قبل و بعد ان امده همه آنها 
با جمع مق نث امده است ؛ مثلا در ایات قبل می خوانیم : (کنتن ). (تعالین 
ارامعکن از سکن اکن از (انفین ‏ 


و در آیات بعد آمده است : (واذکرن ). (فی بیوتکن ), آن 


وقت در وسط اینها, خطاب , مبدل به جمع مذکر شده و فرموده است : 
(لیذهب عنکم . . . یطهرکم ) این کاملا می رساند که منظور از خطاب : 
(عنکم . . . یطهر کم ) جمعی است که در میان انها اصلا زن وجود ندارد و یا 
در اقلیت است . 


وا نم همه مفسران و محدثان آبه تطهیر را مستقل مطرح کرده و 
موس حالصا خاشته ا یف رش ل داد صالی الاه‌عایه الم 
نیز مستقل خوانده است . 


ایه مودت 


در سوره مبا رکه (شوری ( چنین ادخ است ۰ لوجه فرمایید : ) قل لا 
سای تیه اهر الا او هافر من رک اه ره 
حسنا آن الله غفور شکور )) . (68) 


یعنی : (بگو (ای رسول خدا!) بر رسالت خویش از شما مزدی نمی خواهم 
, مگر دوستی قرابتم را هر کس که حسنه ای به دست آورد. خوبی را در 
آن حسنه برای او افزون می کنم , خداوند آمرزنده و پاداش دهنده است ) 


آبن حجر در صواعق (69), از ابن عباس نقل کرده است که : : چون این [ 
بازله کف ۶ با سول الا 1 فرانت ها > کمسحتی انس ماواحت 


است - کدامند؟ فرمود ۳ , فاطمه و دو پسران آنها) 


((فن ای ان فومار هلا لت ماس رل ای فرانی 
هلاه الن یت لا سودمی ال علی و فاظعع آناهیا )۰ 


زمخشری نیز ان را در کشاف , ذیل ایه شریفه , 


تقل کرد اش ها افلوه نیک از کنات (اخیاه الفیت: ریزو 
حاشیه اتحاف شبراوی صفحه 238 است . و محب الدین طبری در ذخاثئر 
العقبی , صفحه 25, و شبلنجی در نور الابصار. صفحه 112 و صبان در 
ناف راعش اه ور و‌هافن مو الانصای صاخ در فصو اآحععت: 
صفحه 13 نقل کرده اند . مرحوم امینی , در الغدیر, جلد 2 صفحه 307 را 
از بیشتر از بیست کتاب نقل کرده است . 


(( و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رو ف بالعباد )) . 
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می فروشند. خدا به بندگان رئوف و مهربان است ) . 


این آیه شریفه , در شاءن امیرالمو منین - علیه السلام - نازل شده است ؛ 
انکا کف, در شنت هخزت مرول دا عصلی الله علیه: و اله در ند آن 


حضرت خوابید و پیامبر اکرم هجرت فرمود و از خطر نجات یافت . 


شبظ آین عوجر قذکیی م ضفه ۳۸۱ لصدیت لب یی )از نیو 
انفاشتان ای تخل کی که من سل خدا ای اامعاه دای 
هه تا اما اه ای مس ور 
گذاشت تا دیون آن حضرت را بپردازد و امانتهای مردم را به خودشان رد 
نماید . و به او فرمود که در بستر او بخوابد . و همچنین فرمود اين لباس 
سبز و حضرمی مرا به رخسار خویش انداز 


ده اهامای ام را اه و و 


ی وت : (من در میان شما پیوند برادری 
نهاده ام و عمر یکی از شما را از دیگری افزون نمودمر ام , کدام یک از 
شما حاضرید که عمرش از رقیفش کمر باشد؟ هر دوی آنها گفتند: فا.می 
خواهیم عمرمان زیاد باشد . خداوند فرمود : چرا مثتل علی بن ابیطالب 
نشدید. من میان او و محمد پیوند برادری برقرار نموده ام . اکنون علی در 
فراش محمد خوابیده و خودش را فدای محمد می کند . پس به زمین نازل 
شوید و او را حفظ نمایید . 


هر دوی آنها به زمین فرود آمدند و جبرئیل در بالای سر و میکائیل در پایین 
پای اميرالمةّ منین ایستادند و ملائکه می گفتند : به به ! کیست مثل تو ای 
علی بن ابیطالب ! خداوند با تو به ملائکه افتخار می کند . آنگاه رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به طرف مدینه رفت . و رسول خدا در راه بود که 
خداهند این آنه-سرشه راون شاعن غلی ین انبطالب نار فزمود که( و 
من الناس من پشتری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رءوف بالعباد )) 
(1/ 


نزول این ان شریفه درباره قلی بن اببطالب ۱ صلوات الله علیه 2 از 
مسلمات و مورد تصدیق شیعه و اهل سنت است . مرحوم علامه امینی , 
در الغدیر (72) ان را از کتابهای بسیار از قبیل 


اختاغالعلوم غزالی: کفايه الطا لب فصو المهمه: تورالایصال .وب هل 
کردم انس و ان ان ان الحوی اب عفر اسافی آورده که بسن تیه : 
خرست یله لاتم چا دا ایت شنم است و کی آنترا انکان نمی 


کند مگر دیوانه یا کافر باشد . 


آیه خیر البریه 


(( ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولتک هم خیر البریه )) (73) 
یعنی : (آنانکه ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند, آنها بهترین مردم 


خوارزمی در مناقب از جابر نقل کرده است که می گوید : نزد رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - که علی بن ابیطالب آمد . حضرت فرمود : برادرم 
آمد . بعد متوجه کعبه شد و دست به کعبه زد و فرمود : (( والذی نفسی 
بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه : یعنی قسم به خدایی که 
جانم در دست اوست ! بدرستی که این علی و شیعیانش , در روز قیامت , 
نجات یافتگان هستند . ) . 


سیس فزمود ۶ آو. اولنت کسی, است که به من آنهان. آور در و از همه شما 
به عهد خدا وفادارتر و در امر خدا محکمتر و در رعیت , عادلتر است و بهتر 
از شما بالسویه تقسیم کننده و بزرگتر از شما در مزیت در نزد خداوند 
ی ی ام یت ان الدین. آهتها و مها 


بذین شنیب::.هنکاهی که علی- علبه السلام هی آمده ضخابه 


فی گفتند. : ( جاء خی اليربه. ؛ بعنی بهترین خلق امد) (72) 


ابن حجر در کتاب صواعق محرقه خود(75)؛ آن را آیه یازدهم شمرده است 
و از اين عباس نقل می کند که : چون این ایه شریفه نازل شد, پیامبر اکرم 


(( هو انت و شیعنک تاعتی انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضین و 
یاءتی عدوک غضابا مقمحین )) . 


این مطلب نیز از مسلمات است . مرحوم علامه امینی در الغدیر (76), 
محلهای ان را از کتاب اهل سنت , به طور مشروح بیان کرده است . 


آیات هل اتی 


منظور از ایات (هل اتی ) همه سوره (هل اتی ) و يا این ایات شریفه می 
باشد : (( آن الابرار یشربون من کاءس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها 
عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و 
ای سا وا 
تس سس را 


زمخشری در کشاف نقل کرده است که ابن عباس می گوید : حسن و 
حسین - علیهما السلام - مریض شدند. رسول خدا - صلی الله علیه و له - 
با چمعی از اصحاب به عیادت آنها آمدند . آنها گفتند : يا اباالحسن ! بهتر 
است برای شفای فرزندانت نذری نمایی . علی , فاطمه و کنیزشان فضه 
نذر کردند که اگر خدا به ان دو شفا دهدر.سه. رفن را زوزه بکیر ند . ان ده 
از مرض شفا یافتند اما چیزی برای افطار نمودن در منزل نبود . علی - 
علیه 


السلام - سه صاع جو, از شمعون خیبری قرض کرد . فاطمه زهرا - سلام 
الله علیها - یک صاع آن را آرد کرد و پنج عدد قرص نان پخت , آنها را نزد 
خویش نهادند تا افطار کنند که سائلی آمد و گفت : السلام علیکم يا اهل 
بیت محمد صلی الله علیه و اله ! من مسکینی از مساکین مسلمانانم , مرا 
اطعام کنید., خداوند شما را از مائده های بهشتی اطعام کند . همه طعام را 

به او دادند و جز آب چیزی نچشیدند . روز بعد نیز روزه گرفتند, هنگام شب 
باون هام را پیش خود کشت نمی نالا سر آعا انستاه وراه را جر 
خود مقدم داشتند و طعام را به او داده و خود فقط با آب کر 
شب سوم کهبقیه طعام را آماده. کردم-نودند< اسیری نز نها عارد شد و 
تقاضای طعام کرد, آنها نیز همه طعام را به او دادند . 


چون صبح شد علی - علیه السلام - دست حسنین - علیهما السلام - را 
کرفت و عحصی زسیل دا صای الم علیهو له نشدنی دقتی مر 
امد که ها افو کرشتن خی ارت نا آها مرن فاظمم > 
علمارالسلات هی سول رل کر کت با رسول الم !بگید 
اه را 2 . انگاه 
سوره را بر ان حضرت خواند . 


تقل, کروه استه در آخر ان.آمده امشت: ۶ روتکو خی تین زرم هل انیم ) 


علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود می گوید : پدرم علی بن ابراهیم از 
0 قداح از امام صادق - علیه السلام تقل کر است که 

: (نزد فاطمه - علیهاالسلام - مقداری جو بود . آن را عصیده 77 
0 
خداوند شما را رحمت کند! مرا اطعام کنید از آنچه خداوند روزیتان 1 
است . علی - علیه السلام - برخاست و ثلت طعام را به او داد . کمی بعد 
ی امه یداه دسمار اسعفت کته ار اجه ها دا استم۸ 
مرا اطعام کنید . علی - علیه السلام - برخاست و ثلث طعام را به او داد . 
آنگاه اسیری آمد و گفت + مک لاه اظفت را تا سکم الات اعای 
- علیه السلام - برخاست و ثلث بقیه را نیز به او داد و از (عصیده ) چیزی 
نخوردند . خداوند در این باره این ایات شریفه را نازل فرمود : (( و 
صین نامام علی به ما و ار ها وان ی 
مشعورا)) . 


هام الم مه وی اراس اه ییازان وه 


در این روایت امه است که : این جریان در یک شب انجام 


گرفته ولی روایات دیگر که در تفسیر برهان نقل شده است . و پر 
روایات اهل سنت , در آن است که اين جریان در سه روز اتفاق افتاد . و 
در هر سه روز, آن بزرگواران , با آب افطار کردند . 


این واقعه و نزول ایات هل اتی در این باره , مورد تصدیق شیعه و اهل 
سنت است . برای نمونه رجوع کنید به کتاب : اسباب النزول , تاءلیف 
واحدی , در سوره انسان مناقب خوارزمی , صفحه 188 به بعد ( فصل 
سابع عشر) تذکره سبط ابن جوزی , صفحه 281 (باب حادی عشرفی ذکر 
خدیجه و فاطمه ) تفسیر حافظ نسفی در هامش تفسیر خازن . ابن حجر 
الاضايم ز رح حال فسه امه اه مس اماالشارم ام ار 


آیه مو من 
(( افمن کان موّ منا کمن کان فاسقا لایستوون )) (79) 


(اين دو) مساوی نیستند) . 


میان علی بن ابیطالب - علیه السلام - و ولید بن عقبه بن ابی معیط, 
خزیانی بسن آهد .و لید به آن حضرت گفت ق ور زبای از وبا ترم.: ۰ و 


سر نیزه من از سر نیزه تو تیزتر است . و من بهتر از تو می توانم دشمن 
رابه عقب برانم !!۲ 


علی - علیه السلام - فرمود : ساکت شو! تو یک نفر فاسق هستی . خداوند 
در اين باره , ایه فوق را نازل 


کرد . در الغدیر (80), آن را از ده جا نقل کرده است . برای نمونه رجوع 
شود به تفسیر نیشابوری و ابن کثیر . 


آیه مباهله 


فقس ای قیه من بعف ها خاعگ من العلم فقل الما خدع انتاعا ه 
اتانکم و ستاو شا نکم هم افسا نم اتکی تم ععیل فتحفل اف ال 
علی الکاذبین )) (81) 


: (هر کس که درباره عیسی با تو محاجه کند, بعد از آنکه جریان او را 
اب , بگو : بيایید بخوانیم پسران ما را و پسران شما را زنان ما را 
و زنان شما راء ما را و نفسهای شما را, آنگاه به درگاه خدا ناله کنیم و 
لعنت خدا را از آن دروغگویان گردانیم ) . 


این آیه شریفه , راجع به جریان (مباهله ) است که عده ای از نصارای 
نجران , به مدینه آمده و با رسول خدا - صلی الله علیه و آله - درباره 
عیسی - علیه السلام - به مجادله برخاستند . حضرت فرمود : عیسی بنده 
خدا بود . طعام می خورد, آب می آشامید, بول و غائط مي کرد . آنها گفتند 
: پدرش چه کسی بود؟ وحی آمد که از آنها پپرس درباره آدم چه می گویند 
آیا بنده مخلوق نبود که می خورد می آشامید و حدث می کرد و زن می 
گرفت ؟ گفتند : آری . فرمود : پس پدر حضرت آدم چه کسی بود؟ آنها در 
جواب عاجز ماندند اما درباره حضرت عیسی قانع نشدند . 


سحضرتتییه انیا فرمفه یهن صاهله کید اک ره با شم غاب بر دا 


نازل شود و اگر دروغگو باشم عذاب بر من نازل گردد . گفتند : با انصراف 
شحن کی دا مد ماه داد 


قرار شد روز 24 ذیحجه از سال دهم هجرت , مباهله انجام شود . رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - با اطمینان به وعده خدا و با کمال آرامش, به 
محل مباهله آمد علی بن ابیطالب در پیش , فاطمه زهرا در پشت سر و آن 
حضرت نیز در وسط, یت لت بر - علیهم السلام - را گرفته و حرکت می 
کردندن شیتین آن‌آبزر خوارد-ده زر انه تست ف‌آمادم فا هه حردید 


رئیس نصارا از دیدن آن منظره که چگونه رسول خدا- صلی الله علیه و آله 
- با آن اطمینان خاطر به محل آمده , دانست که اگر آن حضرت ذره ای در 
حقانیت خویش و در وعده خدا شک داشت اقدام به چنین کاری نمی کرد 
لذا او دانست که در صورت مباهله , نصارا از بین خواهند رفت . بدین 
خاطر به اتباع خود چنین گفت : 

(( يا معشر النصاری انی لاری وجوها لوشاء الله ان یزیل الجبل من مکانه 
لازاله بها فلا تباهلوا فتهلکوا . 


: (ای گروه نصا را! من چهره هایی را می بینم که اگر خدا بخواهد 
۰ تا ی شاه اناسرمی تا اه ی و کر هاای 


خواهید شد . .. ) 


آنها نیز مباهله نکرده و به جزیه حاضر شدند و حضرت هم از آنها پذیرفت . 
در این ماجرا رسول خدا - صلی الله علیه و اله - جز علی 


,فاطمه , و حسنین - علیهم السلام - کسی را با خود نبرده است . و احدی 
از مسلمانان خلاف آن را نگفته است لذا دیگر نیازی به ذکر مآخذ و کتب 
نمی باشد . در اين آیه شریفه , علی بن ابیطالب - علیه السلام - (نفس ) 
رسول خدا- صلی الله علیه و آله - شمرده شده است . و این از دلایل 
خلافت می باشد . 


آیه تبلیغ 


(( یا ایها الرسول ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل رسالته و الله 
یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین )) (82) 


بعلی : رای بیامبر ! انچه از جانب تو نازل شده است آن را به مردم برسان 
و اگر این کار را انجام ندهی , پیام خدا| را نرسانده ای ۰ خداوند تو را از 
را ای ارم ار هدایت نمی کند . 


آیخ انم تشرنقه, گام مرآجعت آن حضرت,ب آن (خعه الودا ) تارل ش.ه 
به دنبال نزول آة ثتربقه + پیاهیر آکرم دستور داد تا مردم در. (عدیر خم.) 
حفع: شبوند. و آنگام: علی تن ابتطالب - علیه السلام - را , به خلافت منصوب 
فرمود . 


در تمام قرآن مجید, خطابی به اين سنگینی به آن حضرت نشده است که 
ظاهر آن بسیار معتدل اما محتوای آن بسیار خشن و خطرناک است . 
خلاصه آن چنین است که خداوند می فرماید : اگر اين کار را نکنی , تو 
یا فاص را و ری 
بود؛ چون اگر پیامبر, 


امی‌خواسا اطاعت ند ای ساسعف تاقط اش 


بهر حال (بلغ ما انزل ) حاکی است که قبلا خلافت علی - علیه السلام - 
نازل شده بود اما هنوز تبلیغ آن نرسیده بود که خداوند در آنجا به پیامبر 
اکرم فرمود : برسان آنچه را که قبلا نازل شده است . 


(( و آن لم تفعل بلغت رسالته )) ضمیر (رسالته ) خواه به همه رسالت 
برگردد و يا به آن فرمان بخصوص , در هر حال , عدم تبلیغ ان . مساوی با 
سقوط نبوت آن حضرت بوذ . 


(( والله یعصمک من الناس )) این قسمت , نشان می دهد که پیامبر اکرم 
(ص ) باطنا ناراحت بود از اینکه مرٍدم جریان خلافت را چطور تعبیر خواهند 
کرد . و آیا اختلاف پدید می آید . آیا خواهند گفت با این همه صحابه , چرا 
داماد خود را مقدم کرد؟ قح وی و۱ رود ریا رای ور بت 


ال لا ی الوم الکا هر ار ات تست مایت ای اس دای که 
نقشه دیگران , خنتی خواهد شد و خداوند نخواهد گذاشت که کار انکار 
کتند کان ربستن برود:و مه ققیتی -به.خنی. آوز ند 


واحدی نیشابوری (متوفای 468 هجری ) در اسباب النزول , صفحه 115 
دنا فص انم شریفه نقل کرده است که : ابوسعید خدری گفت : این آیه 
در روز غدیر هم درباره علی بن ابیطالب نازل گردید . 


فخر رازی در تفسیر کبیر خود (83) می گوید : (( . 


۰ نزلت الایه فی فضل علی و لما نزلت هذه الأیه اخذ بیده و قال : من 
کنت مولاه فعلی مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه ( (84) 


نیازی به ذکر منابع نیست چرا که شیعه , به این مطلب اتفاق دارد . علامه 
امینی در الفدیر (85) ان را از سی کتاب معتبر اهل سنت نقل کرده است 


آنه اکمال ال 


الوم اصلت اکم یواست اک ی مرت لکم لاسام ها 
)) (86) 


بعنلی : (امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را , بر شما تمام کردم 
و دین اسلام را برای شما راضی شدم ) . 


آنگاه که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - علی بن ابیطالب - علیه 
السلام - را در (غدیر خم ) به امامت , منصوب کرد, هنوز از غدیر, خارج 
نشده بود که جبرئیل این ایه شریفه را اورد؛ یعنی با امامت علی بن 
ابیطالب , دین تکمیل شد و نعمت خدا تمام گردید . و خداوند از دینی که با 
امامت علی بن ابیطالب است راضی و خشنود شد؛ به طوری که رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - از نزول این آیه شریفه متعجب شد و فرمود : 


ار اسان اس تفای امه موصا ال ای من 
علی بن ابی طالب من بعدی )) . 


مرخوم غلا مه امیتی در الغدیر (۵7) آن‌برا از شانتده کناب اهل .سنت: « بقل 
کرده است . 


آیه سثئل سائل 


( سل ال دای ما عفر ی له اف منم لاه نالعا 
(88) 


آنگاه که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - علی بن ابیطالب - علیه 
السلام - را در (غدیرخم ) به امامت منصوب کرد, این مطلب در تمام بلاد 
شایع شد و مردم آن را برای یکدیگر خبر دادند . حارث بن نعمان فهری , 
محضر آن حضرت آمد و گفت : 


(( يا محمد امرتنا من الله ان نشهد ان 


لا تا ما سول للم ای و امس ای مخت 
ی ی ای یا ات تس 
مولاه فعلی مولاه )) . 


یعنی : (ای محمد ! از جانب خدا ما را به وحدانیت خدا و رسالت خود و به 
نماز, روزه , حج و زکات خواندی قبول کردیم ولی به اینها قانع نشدی تا 
دست عموزاده ات را بلند کرده و او را بر ما برتری داده و گفتی (( من 
کنت مولاه فعلی مولاه )) بگو تا بدانم که اين کار از جانب خودت می باشد 
پا از جانب خداست ؟ ! حضرت فرمود : به خدایی که جز او خدایی نیست , 
این دستور از جانب خداوند است ) . 


حارث بن نعمان بعد از شنیدن این سخن , به طرف مرکب خود برگشت و 
می گفت : خدایا! اکر انچه محمد می گوید حق و راست می باشد پس از 
مرکب خود نرسیده بود که سنگی از آسمان بر سرش سقوط کرد و کشته 
شد . خداوند متعال در اين باره ایات شریفه : (سئل سائل . . . ) را نازل 
فرمود . 

اسم آن بدبخت , در روایت امام صادق - صلوات الله علیه - در مجمع 
البیان نعمان بن حرث فهری , و در جاهای دیگر ( حارث بن نعمان فهری ), 
و در تفسیر غریب القران ابوعبید هروی , جابر بن نضر بن حارث , است که 


امیرالمو منین - علیه السلام - پدر او نضر بن حارث , را که از اسرای (بدر) 
بود به دستور رسول خدا - صلی الله علیه و اله - گردن زد . 


اين جریان و نزول آیه شریفه را در اين باره , مرحوم امینی در الغدیر 


اند اسا هانگ اااد 


این آیه شریفه درباره علی بن ابیطالب - علیه السلام - نازل شده است ؛ 
هنگامی که در رکوع نماز, انگشتر خویش را به سائل داد . در مجمع البیان 
نقل نموده است که : روزی عبدالله بن اش ۵ کار موم کف وگ 
به لفظ : (قال رسول الله صلی الله علیه و آله ) برای مردم حدیث می 
گفت . مردی که رخسار خود را پوشانده بود, در آنجا حاضر شد . هر چه 
ابت غبانتن می کفت: ۲ (فال, رتسول الله ) آن.هزد نیز آن را هی کفت : 


اين عباس گفت ی و ی ی 
۱ را ی جندب بن جناده بدری , ابوذر 
غفاری ) هستم . و با این دو چشمم دیدم - اگر دروغ گویم (کور) شوند - که 
می فرمود :۰ (( علی قائد البرره و قاتل الکفره و منصور من نصره و 
مخذول من خذله )) . 


بدانید که روزی با رسول خدا نماز ظهر خواندم , سائلی در 


مسجد چیزی خواست , اما چیزی به او ندادند . او دست به آسمان 
برداشت که خدایا ! گواه باش , من در مسجد رسول تو اظهار حاجت کردم 
اما کسی چیزی به من نداد . علی - علیه السلام - آن وقت در رکوع نماز 
بود, با انگشت کوچک دست که به آن انگشتر می کرد. به سائل اشاره 
نمود. سائل آن انگشتر را از انگشت علی گرفت . رسول خدا این عمل را 
دید یت هم موسی از تو خواست 
و گفت : (( رب اشرح لی صدری و یسرلی امری . . . واجعل لی وزیرا من 
اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اش رکه فی اه 6 (90) در جوابش 
نازل فرمودی که : (( سنشد عضدک باخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون 
الیکما )) . (91) 


خدایا امنم محمد, برگزیده و پیغمبر تو, سینه مرا فراخ گردان , کارم را 
اسان کن و برای من وزیر و یاری از اهلم معین نما . علی برادرم را و با او 
مرا تقویت فرما 

به خدا سوگند رسول خدا سخن خویش را تمام نکرده بود که جبرئیل نازل 
شد و گفت : یا محمد 1 , گفت : چه بخوانم ؟ گفت : بخوان (( انما 
ولیکم الله و رسوله و الدین .۰۰.۰ )) . 

سپس طبرسی می گوید : اين خبر را تعلبي با اين سند, بعینه نقل کرده 


کر 


در حق علی نازل شد, آنگاه که در رکوع ,. انگشتر خویش را به سائل 
در هقی دیق من کته آندممی ان حون آر تا مضادین 
- علیه السلام - نیز نقل شده است . 


نگارنده گوید : علامه امینی آن را در چلد دوم الغدیر ضفحه 52 - 53 از 
تفسیر خازن , صواعق محرقه ابن حجر و مانند ان , از کتب اهل سنت نقل 


کرده است . 


و در المراجعات , مرحوم شرف الدین در مراجعه چهلم به طور مفصل 

ی 9 هت ۳ ۳ 
به طور مشروح بررسی کرده و در اطلاق لفظ (الذین ) به مفرد. سخن 
کفته آمای اظاا عم سس ربه اتعا وحم شون اه تهاند کمن آنات 
نازله در .شاءن اهل یت + غلیهم السنلام--عموما و دز شاعن. علی +علیه 
الملام»-خض‌ضا فراوان تست اباتی که تقل کرکید ید غتوان لمونه ود 


استقلال روح در قرآن 


به ضرورت دین مبین اسلام , هر یک از ما انسانها در بدن خود, یک روح 
ای ام اسر مار ی اه و رها ناس سس 
ماند . و چون روز قیامت فرا رسید. بدنها از خاک می رویند هر کسی به 
بدن خود باز می گرد د .و انسان همان انسان دنیایی می شود . انکار روح 
مستقل ضوخنب کفر است:: ضر بحترین آبه نتفر بقه در این بارهم 


فرماید : 


(( الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی 
قضی علیها الموت و یرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لایات 
لقوم پتفکرون )) (92) 


: ( خداوند هنگام مرگ , ارواح را تحویل می گیرد و آنچه نمرده است 
آن ۳ هنگام خواب تحویل می گیرد (چون در خواب تحویل گرفت ) روحی 
را که بر آن مرگ و تحویل گرفته شدن , نوشته است , نگه می دارد . و 
رو دنک زانهتندن هی فرشتد .ان آبرستخن ۶ آیاتین خست :بر ای. انهایین 


که اهل تفکرند . 
از این آنة شریفه چند مطلب به دست می آید که ذیلا بررسی می کنیم : 


1 - نسبت (موت ) به نفس و روح , در جمله (لم تمت ) و (قضی علیها 
الموت ) به علت تحویل گرفته شدن است . وگرنه برای روح مرگی نیست 
. (والتی لم تمت ) یعنی روحی که بدنش نمرده است و هنوز روح , تحویل 
گرفته نشده است . 


ال در 0 
گرفته شدن است . جریان رفتن از دنیا در قرآن مجید, نوعا با کلمه (توفی 


یه قیاق تخوان. کته سورد قاتا انم ای هو ی بر یک امر 
وجودی است . 


در اینکه روح یک موجود مستقلی می باشد و دو بار از بدن خارج می شود؛ 
یکی به هنگام مرگ , و دیگر, هر روز هنگام خواب تا رسیدن اجل موعود . 
با رت دیگر : دومی پیوسته ادامه دارد . 


کی ی ی و و مب ی ای میات ی 
یکی روح عقل و روح انسانی و دیگری , روح زندگی و حیوانی . نهایت 
اينکه : هنگام مرگ , هر دو روح از بدن خارج می شوند اما هنگام خواب , 
فقط روح انسانی خارج می شود و روح زندگی در بدن باقی می ماند . این 
مطلب , با روایتی که صریح می باشند, تکمیل می شود . در بحار الانوار 
(د9) از ایام کاطظم-غلبه الفبلام " فل ده استت که فرخود : ز وفتق که 
اتسان.به خواف اف نو ویو ان درز بدن آفست مر آنحه خارج فی شود 


(( ان المرء اذا فان روح الحیوان باقیه فی البدن و الذی یخرج منه روح 
العقل )) . 


عبد الغفار اسلمی , راوی حدیث و يا کسی که در محضر امام - علیه 
ی عرض کرد : خدای تا لقع مه ترمان : ۱( ان الله 
ی 
می فرستد؟ 


تام ات رل ارم ور ساسا فرع 


شوند) : 


(( فقال علیه السلام : انما بصیر الیه ارواح العقول فاما ارواح الحیاه فانها 
باقیه فی البدن لایخرج الا بالموت )) . 


سپس فرمود : (اگر روح حیات خارج می شد. بدن می مرد و بی حرکت 
می ماند) : 


(( و لو کان روح الحیاه خارجا لکان بدنا ملقی لا بتحرک )) . 


و آنگاه اضافه فرمود : خداوند برای این کار در قرآن مثالی زده و آن 
الشمال )) (94) . 


: (بدن آنها را به طرف راست و چپ , می گردانیم دابا تفی :نی که 
ِ #شان مف دهد کم‌در آنها ازواخیات» تووه اسشت ۲ 


همچنین استقلال روح ما حوایه کل , کاملا آشکار است که منکران معاد 
قی ‏ کفتند : (آپا وقتی که مردیم و پوسيديم و در زفین: :کم شدیم باز در 


خامت مت تام ون ار فقالی ار ات مت ار نا اعی خن 
جدید )) (95) 


بکم ثم الی ربکم ترجعون )) (96) . 


ات 1 یی 0 ۳ 
سوی پروردگار باز می گردید) . 


هم اینکه حقیقت انسان , روح اوست نه بدن او که می پوسد و خای می 
وی یا ولا ی میت ات 


در این زمینه آیات و روایات , بسیار زیاد است . تمام آیات برزخ که درباره 
منعم و معذب بودن انسانها در عالم برزخ است , و تمام ایات (( نفخت فیه 
من روحی )) و (( نفخ فیه من روحه )) دلیل بر استقلال و بقای روح است . 
مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار (97), ایات و روایات و اقوال ان را 
در بابی به نام ) باب حقیفه الروح والنفس ( اورده است ۳ اینجا به 
عنوان تبریک سه حدیث نقل می شود : 


(( عن اءبی جعفر علیه السلام قال : آن العباد اذا ناموا خرجت ارواحهم الی 


الصا نها دراعت ار فو لاه قفه الحور ها سا ی الا نمی 
الاضغاث )) (98) . 


یعنی 2 ند کاان چون بخوابند, ارواح آنها از بدنر خارج شده و به سوی 
استهان مین رهدرتره ح , آنچه را که در آسمان ببیند آن حق است . 


جرا خر وا نید ان را بالات تم مین باشد از 


- (( عن ابی عبدالله علیه السلام قال مثل العق من و بدنه کجوهره فب 
صندوق , آذا خرجت الجوهره منه طرح الصندوق و لم تتعب به قال : 
الرهاح هار ادن تا اه نما هق کالکلاه له سره رد 
(99) 


یعنی : (امام صادق - علیه السلام - فرمود : حکایت مو من و 


بدنش ؛ مانند گوهری در صندوقی می باشد؛ جون گوهر خارج شود 
صندوق انداخته می شود و گوهر از خارج شدن خود (پا انداخته شدن 
صندوق [ ناراحت نمی شود ۰ و فرمود : ارواح با بدنها مخلوط و متداخل 
نمی شوند بلکه ارواح برای بدنها مانند تاجی هستند و انها را احاطه کرده 


اند) . 


- (( قال امیر الموّ منین علیه السلام - : لا ینام الرجل و هو جنب و لا ینام 
الا علی مور فان لم ند لماع علشه‌فان- روخ الحع من ترهم الی: االه 

تبارک و تعالی فیقلبها و یبارک علیها فان کان اجلها قد حضر جعلها فی کنوز 
1 
جسدها )) (100) 


یعنی : (امیرالموٍ منین - علیه السلام - فرمود : انسان در حال جنابت 
نخوابد بلکه هميشه در حال طهارت بخوابد . و اگر آب پیدا نکرده تیمم 

نماید؛ چون ری ی در ال خوات ا ایا و 
خداوند آن:ز| قبول کرده و برکت می دهد . اگر اجلش رسیده باشد ان را 
در خزانه های رحمت خویش , قرار می دهد و گرنه , آن را با ملائکه ای که 
امین می‌باشتد می فزستند یفن ملانکه آن-ز| به-جشدن یار من کردانتد):. 


این سه حدیث شریف , در استقلال و ورود و خروج , صریح , روشن و غیر 


شمرد . (اسراء) آن است که خداوند متعال حضرت رسول - صلی الله 
علیه و اله - را در یک شب , از مسجد الحرام (مکه ) به مسجد اقصی (در 
بیت المقدس ) برد که فاصله آن حدود 1200 کیلومتر است . و به قول 
زمخشری در کشاف , مسافت چهل شبانه روز راه است ولی معراج رفتن 
ان حضرت به اسمانهاست . 


قرآن مجید درباره اسراء صریح و نص است . اما درباره معراج , اشاراتی 
دارد . دلیل معراج , روایات متواتر از طریق شیعه و اهل سنت است . 


توضیح اینکه : خداوند درباره اسراء و سیر شبانه آن حضرت می فرماید : 
(( سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی 
الذی بارکنا حوله لنریه من ایاتنا انه هو السمیع البصیر )) . (101) 


بعنی : (پاک و منزه است خدایی که بنده اش (محمد صلی الله علیه و آله ) 
0 بر( 
برکت به وجود آورده ایم تا بعض از آیات خود را به او نشان دهیم , خداوند 
۱ 


ِِِ ِِ ۱ 
شید وا یرصان اتبای ی اسرانیل در بت سر و بات 
معراج باشد که می فرماید : (( لقد رای من ایات ربه الکبری )) (102) 

چون بنابر روایات , (معراج ) بعد 


از (اسراء) بوده است ۰ 


اما درباره معراج , لازم است آیات سوره نجم را در نظر بگیریم که می 
فرماید : (( و النجم اذا هوی . ما ضل صاحبکم و ما غوی . و ما ینطق عن 
الهوی الا وحی یوحی علمه شدید القوی ذو مره فاستوی و هو بالافق لاعلی 
ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب 
الفق اد ما اری افتما رونه علی مایری )) (103) 


اين آیات شریفه , نشان دهنده آن است که جبرئیل الاو اد اسمان به 
زمین فرود آمد و در قیافه انسانی , ممثل شد . و بقدری به حضرت نزدیک 
گردید که فاصله اش با وی حدود دو متر بلکه کمتر شد . و آنگاه آنچه 
خداوند فرموده بود. برای حضرت , بیان کرد . اگر فاصله دو سر قوس 
(کمان ) یک متر باشد . جبرئیل بقدر دو متر يا کمتر از دو متر, با حضرت 
فاصله داشته است . 


خبر تلور تاحته بالا نفد کم تن انجا هصل یه صورت اد رده ان عفت 
به حضرت نزدیک و نزدیکتر شد : (دنا فتدلی ) (ما کذب الفو اد ما اعری ) 
یعنی : قلب حضرت , آتچه زا ۰۰ جهن «یدو بود. ی 


کار مراء و مجادله نکنید . اما ایات 0 در معراج است که 


می فرماید : 
(( و لقد راه نزله اخری عند سدره المنتهی عهدها جنه 


ایات ربه الکبری ( ۰ (104) 


۶ (ریتول خدا عضلی الله عليهو. المع دز هل دنکن جبرئیل را دید . و 
دیدن در نزد (سدره المنتهی ) بود که بهشت , جایگاه نیکوکاران نیز 
آنجاست . هنگامی او را دید که (سدره المنتهی ) را می پوشانید . آنچه می 
پوشانید. چشم حضرت منحرف نشد و از حد دیدن خارج نگردید, بلکه 
جبرئیل را دید و آن یک (دیدن ) حقیقی بود . مقداری از آیات بزرگ را نیز 
در انجا دید) . 


برخی احتمال داده اند که خداوند چشم آن حضرت را قوی گردانید و از 
زمین جبرئیل را در نزد سدره المنتهی مشاهده کرد . ولی این خلافت ظاهر 
ات تابن خرف وواباننم ندیم این بات وود ده 
است ۰ در تفسیر احسن الحدیث (105), آیات فوق را تفسیر کرده و 
زهایات آن را نقل نموده ام برای تشکیل مظلب:: به انجا رخوع شود : 


مرحوم مجلسی در بحار الانوار (106), می فرماید : ) اعلم ان عروجه 
ضلی الم علیه و ای بت ان کی ال المسام فی الم وا خوه 
تس ای ات که ایا الا ال اس سر اس 
سا ام فاص لا ی ما ی 
من اصول المذهب )) . 


ناگفته نماند که : منظور ما از نقل این مطلب فقط بیان فرق بین اسراء و 
معراج بود والا 


بحثی پیرامون (اسماء حسنی ) 


در قرآن مجید, درباره خداوند متعال کلمه صفت و اوصاف نیامده است , 
بلکه همه صفات حقتعالی با کلمه (اسم يا اسماء) آمده است ؛ مانند : (( 
والله الاسماء الحسنی فادعوه و ذروالذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما 
کانوا بخلهون )۱ (107) 


کر تفای کی اسر ماس تخاس سار مد کند 
تک ۱۳0 به مخلوقات نسبت می 
دهند) بزودی با اعمالشان مجازات می شوند) . 


(ز اقل: ادغعا الله غادعوا الرخمن انا .ما تدغها فله الاسماء الخفششی )۱ 
(108) 


(( الله لا اله الاهو السماء الحسنی )) (109) . 


زر الم ات لاسام اتکی مه هقی اتس اش اس 
العت الحکتم ۱110 


این آیات شریفه می گویند که نامهای نیکوتر, مخصوص خداست . و در 
خداوند حقیقت است نه در دیگران ۰ 9 از (( قل ادعوا الله او ادعواالرحمن 
)اجه تظر فی آید که (رحمن ابا (الله ) مشاوی ات نه اما ویک 


خفایی: اشفا الله+ عالم را کردم ات و از غذتیر هر کوتته ام ان 
جهان , یک يا چند اسم خداوند متجلی است . در دعای کمیل امده است : 
) و باسمائک النی ملاءعت ارکان کل شی ۶ أ( خواندن خداوند با اسماء اوء 
خواستن از مبداء و مشیتی است که صفات و حقایق اسماء او در همه جا 
گسترده و متجلی است . 


دز قزر آن میدن مجموغا 127 استم ار 


برای ذکر شده است . و آنها بنا به نقل تفسیر المیزان (111) به ترتیب 
الاب رای ای 


اافدساخص اتلس ‏ ا اه اس وضع کر 
ااخاکس اک اف ال ای اقا اتف ارت ارت 


ب : باری , باطن , بر, بصیر و بدیع . 
ج : جبار و جامع . 
ح : حکیم , حلیم , حی , حق , حمید, حسیب , حفیظ و حفی . 


خ : خبیر, خالق , خلاق , خیر, خیرالماکرین , خیرالرازقین , خیرالحاکمین , 
خیرالفابرین , خیرالوارین , خیرالراحمین , و خیرالمنزلین . 


اهر تون راما ارتفا الم و ال یه رای امد 
دق الحلال ه الا کرام منوا لمعرا 2 


ر : رحمن , رحیم , رو ف , رب , رفیع الدرجات , رزاق و رقیب . 
: سمیع , سلام , سریع الحساب , و سریع العقاب . 


: صمد . 


۲ 5 ۶ 


: ظاهر 
فراعت عافد لنوت 
کاتسر فا الی انم فا وا 


ق : قوی , قدوس , قاهر, قهار, قریب , قادر, قدیر, قابل التوب و قائم علی 


ک : کبیر, کریم و کافی . 


ل : لطیف . 


م : ملک , مو من , مهین , متکبر. مصور, مجید. مجیب , مبین ۰ مولی , 
محیط, مقیت , متعال , محیی , متین , مقتدر. مسنتعان , مبدءی و مالک 
الملک . 


ن ۰ نصیر و نور . 
و .۰ وهاب , واحد, ولی ؛ والی ,؛ واسع , وکیل و ودود . 
ه : هادی 


در توحید صدوق از حضرت رضا از پدرانش از امیرالمو منین از رسول خدا 
- صلی الله علیه و اله - نقل شده است که فرمود : برای خداوند ( 99) 
اسم می باشد که هر کس خدا را به آنها بخواند, دعایش را مستجاب 
فرماید . هر کس که که آنها زا بشمازده -داخل ,بهشت: فی :شود من آنها را 
در (قأموس قران ) ماده حسن , ذیل عنوان (اسماء الحسنی ) نقل کرده ام 


دز میان انها لفقظ ( الله.) تست ترا هر نک از آن اسماء به معنای 
خاصی دلالت دارد ولی لفظ (الله ) صفت ویژه ای در ان ملحوظ نیست , 


در دعای جوشن کبیر - که یکی از ذخایر تشیع است و حتی در میان اهل 
سنت یافت نمی شود و شیعه باید به ان مباهات کند - هزار اسم برای 
خدای تعالی نقل شده است ؛ زیرا آن دعا صدبند می باشد . و در هر بند؛ 
ده اسم اسماء حسنی امده است . و در هر بند, ترجیعی دارد که : (( 
سبحانی یا لا اله الا انت , الغوث الفوت خلصنا من النار يا رب . 


1 


آن دعا از حضرت سجاد از پدرش , از جدش علی بن ابی طالب از رسول 
خدا - صلوات الله علیهم - نقل شده است که حضرت در یکی از جنگهاء زره 
سنگینی در برداشت و آزارش می داد . آن حضرت خدا را خواند که جبرئیل 
با ۱ ۱ ۵ ۱ : این 
زره را برکن و این دعا را بخوان , آن امان است برای تو و امت تو . . 


۰ و در صفحه 384 امده است که امام حسین - علیه السلام - فرمود : 
(پدرم مرا وصیت کرد که این دعا را حفظ کنم و بزرگ بدانم . ان را بر 
کفن او بنویسم . و همچنین آن را به اهل بیت خود یاد بدهم . و انها را بر 
خواندن ان دعا ترغیب کنم ) . 


امکان وقوع قیامت و ضرورت آن 


آیات قیامت , در قرآن مجید از یک نظر به دو قسم تقسیم می شوند؛ آیاتی 
است . و حکمت و عدالت خداوند محدوش می شود . و چون نظام خلقت 
ناقص نیست و خدشه در عدالت و حکمت خداوند محال است ۰ پس باید 
اخرت , قیامت و بهشت و جهنم باشد . و ما بحول الله , به نحو ترتیب , هر 
دو قسمت 


امکان وقوع معاد 


آیاتی که که بو م۱ 0 و99 مها ۱2۱ موی 99 بسیارند . و ما به برخی از 
آنها تظر مین آفکنیم.: 


اسان ی ی اسان 
خلقناه من قبل و لم شینا )) 


: (انسانی که منکر معاد است می گوید : آیا وقتی که مردم بزودی 
۳ از قبر خارج خواهم شد؟ آپا آن انسان به یاد نمی آورم که مااو را 
پیش آفرنديم و حال آنکه خی معیتی تبون ؟۲ 


در اين دو آیه شریفه , ابتدا اشکال منکر معاد, بدون خوف و ترس مطرح و 
سپس بدان داده شده است . و خلاصه آن چنین است که اگر ما در عالم 
خیال , دویست سال به عقب برگردیم , خواهیم دید که ما در جهان نبوده 
هوا و ذرات آب و غیره بوده است . و اکنون بعد از دویست سال نیز مجددا 
بخ خال ال سس کره باحا که درا واه نو 


اکنون آیا ممکن است این نقشه تکرار شود و ما دوباره آفریده شویم ؟ در 
پاسخ این سوة ال باید گفت : هیچ عاقلی نمی تواند بگوید خیر, این کار 
شدنی نیست : چون یکبار همکن است. هو ما به وجود آمده ایم.: بیس از 


تکرار آن نیز باید ممکن باشد . 


و با بگویيم که : بشر از اول در دنیا نبود و بعدا به وجود آمده و همه جا را 
پر کرده است 


, اکنون اگر در روی زمین اتفاقی رخ دهد و همه انسانها و به طور کلی 
حیات از بین برود, ایا تکرار به وجود امدن حیات و انسانها ممکن است با 


در پاسخ این سو ال نیز هیچ عاقلی نمی تواند بگوید که آن محال است , 
تلکد شمه در جواف ‏ هید کفت کزان ان امکان پدن اس ای ان 


گرا کرش در رت فاصم اس کار ارمان اه حور شاد 


- (( و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل 
یحییها الذی انشاءها اءول مره و هو بکل خلق علیم )) . 


به روایت د امام صادق - علیه السلام - ابی بن خلف , که یکی از سران 
رنه بووت ا توا مر ای را با دست خود سایید و به صورت 
خاک درآورد و گفت : چه کسی می تواند این استخوانها را بعد از خاک 
شدن , زنده گرداند؟ ! 


خداوند در پاسخ ان به پیامبر اکرم اص فرمود : (بگو همان کس زنده می 
کند که بار اول ان را زنده کرده است ؛ . بعلی این استخوان از اول اینطور 
نبود, بلکه از زمین و اجزاء ان افریده شده بود که اکنون دوباره خاک شده 
است «هنان خدایی. کیان اول. اقا وا 1 ار ۰ 
استخوان درآورد, باقن تین مت تواند این عمل را تکرار کند .و آن را از 
نز تتوو آزرم آنهد تسه ین مانند اه اول در امکان وقوع معاد می باشد 
و به هیچ نجو 


جمله (و نسی خلقه ) حاکی از آن است که : اگر این شخص در خلقت و 
آفرینش خویش فکر می کرد و امکان تکرار آن را به یاد می آورد, چنین 
اشکالی نمی کرد, ولی چون آفرینش خودش را از یاد برده است لذا چنان 
گفت . جمله (( و هو بکل خلق علیم )) جواب سو ال مقدر است . گوبا 
کنین: ها کوند : در دنیا انسانها از مادران متولد هم تون مکر دز : اخزت 
نیز مادرانی خواهتة بود تا اتسانها. را نبه دتیا آوریند؟! 


در پاسخ فرمود : خداوند به هر نوع خلقت تواناست ؛ در دنیا شما را از 
مادران به وجود اورد و در اخرت نیز شما را از زمین خواهد رویاند؛ چنانکه 
علفها را از بین می رویاند . 


- (( یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب عما بداءنا اول خلق نعیده و 
عدا علینا انا کنا فاعلین )) (113) 


یعنی : (یاد کن روزی را که اسمان را می پیچیم , همانطور که طومار, 
ها رام یم اه ا مسا اسر دایم ان راد واه 
اه ی اس ای اس سا سا تا را اه 
خواهیم داد . ) 


می شوند, همین گونه است اگر خداوند متعال آسمان را بپیچد و درهم فرو 
برد اجرام نایدید شده و به حالت (رتق ) برمی گردند. چنانکه می فرماید : 


([ اولم‌عرالذش کفزها آن الشخوات مالارض کات 


رتقا ففتقناهما. .۰.۰ )) (114) 


این آیه شریفه اولا 1 درباره همه عالم است , همانطور که دو آیه ِِ ۰ 
تنها درباره انسان بود . ثانیا : هم وعده آمدن قیامت و هم استدلال به 

است ؛ ۰ بعلی : خدایبی که توانسته است ابتدا آسمان را به وجود ۳ پس 
بر اعاده آن نیز تس خواهد وی و تالا ۶ آبه تفه در جر خود, سار 


وا ها اتف ده اس وله لماعت 
کی السمو ات ررض هه الغریر الخکیم 01 


یعنی : (خداوند کسانی است که خلقت را آغاز می کند. و سپس آن را از 
سر رف وهای هید آعای مت ۱۸ خاعت اولی ایس تر ات 
برای اوست صفت والاتر در اسمانها و زمین . و اوست توانا و حکیم ) 

(و هو اهون علیه ) حاکی از آن است که خلقت دوم , به اعمال قدرت 


کمتری احتیاج دارد, نه اینکه خلقت اول بر خداوند مشکل بود ولی دومی 
اشتاتتر بت ایرد ایفشرفه بیز .ها نند. ارات گذشته در رابطه با امکان 


وقوع معاد می باشد؛ ۰ بعلی . + (معاد) امر محالی بیست بکله خداوند بر آن 


قادر است 


تمام نها در رابطه با امکان معاد و شدتی ب بودن 7 و رز ۳1 


- (( منها خلقناکم و 


فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخری )) (116) 


: (شما را از زمین آفریده ایم و هنگام مرگ (دوباره ) به زمین باز می 
ک 0 . و شما را بار دیگر (در قیامت ) از زمین بیرون می آوریم . 


ب - (( والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا )) 
(117) 


یعنی : ( خداوند شما را به شیوه خاصی از زمین رويانيد, سپس شما را به 


- (( فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مره ...)) (118) 


: (بزودي خواهند گفت که کدام کنن :ها زا به: ند کی نیا ترمن 
کرد اند ؟ که :ان خدانی که‌.اول یار آفوند است | . 


د - (([ نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم و 
ننشتکم فیما لا تعلمون و لقد علمتم النشاءه الاولی فلولا تذکرون )) (119) 


ی ی ی ی ار 
را | به جای شم تبدیل کنیم و ن شما را در خلقتی که نمی دانید, 
به وجود آوریم تما که لت ایلوا رسمه آند سا ار حافت ریش 


یاداور نمی شوید؟ !۱ 


در دنیا, تشبیه می کنند نظیر : 


مر ما ی المااکا فاشا مه ات وضت ااحضته و اش 
باتقات اما اه دوزفا ناماد 


و احیینا به بلده میتا کذلک الخروج )) (120) 


بعنی : (از آسمانها آب با برکتی نازل کردیم و با آن , باغها و دانه های 
دروشدنی را رويانيديم . و نخلهای بلند که میوه انها روی هم چیده شده 


رويانيديم , برای روزی بندگان , و با آن اب , دیار مرده را زنده کردیم . 
خارج شدن از قبرها نیز (در قیامت ) چنین است ) 


ات ارات تاکن ار انم انست که آشسانها شور اخرت مانته ی ۶ 
خاک خواهند روپید . همچنین است آیه نوزدهم از سوره روم ز ابة: یار دهم از. 
سوره زخرف ,؛ , آبه (57) از سوره اعراف ۰ بات ینجم تا هتم از شوره جح 
شاید اچن ابانت,زادربی فضل جدا عاته و مسفن پررسیا تصابیم.: 


تمام این آیات که بررسی يا اشاره گردید, درباره امکان معاد می باشند؛ 
یعنی (معاد) امری ممکن و معقول است . اینکه اگر کسی سور ال کند که 
ایا بدنهایی که در قیامت خواهد رویید. نظیر این بدنها خواهد بود یا عین 
آنها؟ پاتنخ این سع ال.۸ دز فصل. (عیت انشان در دنیا .و اخرت: ]داده 


شده است که اصل انسان روح اوست 0 باقی 
خواهد ماند . 


ضرورت و وجوب معاد 


گفتیم : قسمت دوم از آیات معاد, همانها هستند که می گویند : باید معاد 
باشد, و ان حتمی است . والا عدالت و حکمت خداوند مخدوش خواهد بود . 
هه اس اس ال اس رها این ای 
وقوع قیامت , حتمی و ضروری می باشد 


از انقها مشیت الهیسر این فران گرفته ات که بعد ازدخیار آخرتن باشه 
آبا نی که فو امه مت اتسار ات مایا سا راد 
به عدل و حکمت خداوند است , نقل می کنیم : 


- (( افحسبتم انما خلقناکم عبنا و انکم الینا لاترجعون )) (121) 


ی رانا ها وق کنو اید که ما شما را عبت و بیهوده آفریده ایم . و شما 
به سوی ما باز نمی گردید؟ ! 


هی شرا فرص از لاه اد شا نت ات اه 
عبت و بیهوده خواهد بود . 


ها اه ی اب دایتعا 
فویل للذین کفروا من النار )) (122) 


یعنی : (ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو می باشد, باطل و بی 
از انش ) . 


این ان شریفه می فرماید : : اگر قیامت نباشد, خلقت اتمان و زمین و 
دبکر. اشیاء باطل خواهن بقد .یه اول , درباره خلقت انسان بود ولی اه 


/ 


شریفه دوم 1 راجع به کائنات است ۰ یعنی در صورت ببودن آخرت 1 


آفرینش آنها بیهوده است ۱ 


شا لا رتشا ال سا سا تیش چا فا هما ۳ 
الق وکین اکترهم امین ارم الفصل سم هم اجعین ۱۱2۱۱۱ 


هدف نیافریده ایم 


. آنها را جز به حق , نیافریده ایم , روز فصل و جدایی خوبان از بدان , 
میقات و وعده گاه همه آنان است . ) 


این آیات شریفه نیز می فرمایند : اگر قيیامت نباشد. پس خداوند کائنات را 


- (( و ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما الا بالحق و آن الساعه لاتیه 
فاصح الصفح الجمیل )) (124) 


بعتی ۳( ما آستماتها و زمین و آنچه بین آن دو است را جز بحق نیافریده ایم 
. 


معتی ۰ ( مه مان جع آن فک ک خافت استمانما ۵ مین قی: موننه * و ر:! 
۳ باطل نیافریده آی:توپاکی از اینکه چیزی یه باظل: با قرینی.. پیش ما 
را از عذاب انش نکف-دار (یغنق اگر آخرت نبود, خلقت کائنات , باطل و 
بیهوده بود)) 


خلاصه این آیات آن است که خداوند متعال چیزی را باطل , بیهوده و بی 
زندگی پر از رنج و بلا و دلهره و اضطراب , نمی تواند هدف خداوند باشد و 
خداوند برای همین چند روز 


بلا و مصیبت , انسان را بيافریند, بنابراین , باید آخرت و قیامتی باشد والا 
کار خداوند از خلقت انسانها, لغو و بیهوده خواهد بود . و چون اسمانها و 
زمین در رابطه با انسان افریده شده است , چنانچه می فرماید : 


زر صهی آزدی اه السوات وا فیس ناهگان مغر فان ان 
لیبلوکم ایکم احسن عملا ۰۰۰ )) (126) 


ناب ان مار اخریخ نبود. خلقت کائنات نیز باطل و بیهوده می شد . و این 


ضرورت معاد از راه عدالت 


الا +سافت نت کی فا ری است کم سای ار کامطا ماش عدالات یم 
پایان نمی رسد؛ مثلا عده کثیری از مردم , در دنیا ظلم و ستم می کنند و پا 
را ا ا ح و ۰ و9 
برای کسی حقی قائل نیستند . و سراسر زندگی چنین افرادی , مشحون از 
انواع ظلمها؛ ستمها؛ بیدادها و جنایتها می باشد . و سرانجام نیز بدون اینکه 
به سزای عمل ظالمانه خوبش برسند, چشم فرو بسته و از دنیا می روند . 
اگر قیامت نباشد,پس حساب این مظلومها چه خواهد شد . حق و حقوق 
این مردم بیچاره وضعیتی که توسط آن ستمگران به تاراج رفته است , در 
کجا باید گرفته شود . و يا عده زیادی از مردم که طمعه هوسهای 
زمرمدار ان عالم کرویده انم اتتقاخ آنان دز کحاباید کرفته:شوو؟ 


ثانیا : بر فرض هم که دست انتقام گریبان برخی از این قاتلان و جنایتکاران 
را بکیو ده 


ابا افکان:دارد یی خاینکار زا عوض خزازان انسانی .را که قوبانی, مضالع 
خوپش نموده , به سزای اعمالش برسانند؟ مثلا صدام را که قاتل بیش از 
صدها هزار انسان بی گناه می باشد, چگونه می توان انتقام این همه 
انسانها را از او گرفت ؟ و چه کسی و کدام قانون می تواند او را به کیفر 
تمام ظلمها و ستمهایش برساند؟ 


و يا مثلا (ترومن یهودی ) رئیس جمهور اسبق امریکا, در دو شهر 
و و ناکازاکی ( حدود سیصد هزار انسان را دوب کرد, وجود او 
صقد رانا داند کااماض این قمم‌کایت: هولنای. از آه حرفته شود مر 
او یک بدن بیشتر است ؟ ! 


و یا برعکس افراد فوق , شخصیتهای برجسته و هادیان الهی چون امام 
حسین - علیه السلام - و سایر شهداء که در راه رضای خداوند از جان 
گدنفتد و دستورات الهی رابه.نجو احسن.به. انجام زساندنده باداش بز رگ 
آناند را نمی هافر انن دیا ادا نفد عرا کش انان جان کین راراه 
رضای خداوند فدای اسلام و قرآن نمودند, و خون پاکشان برای احیای دین 
مبین اسلام , بر زمین ريخته شد . چگونه می توان در این دنیای فانی و 
حقیر» پاداش آنان ادا شود ۰ یس باید قیامت و دنیای دیگری بااشد تا 
نیکوکاران به پاداش و بدکاران به کیفر برسند . و الا عدالت خداوند 
مخدوش می گردد و آمز.ه تهی بر ورد گاون: پایه و ضمانتی نخواهد داشت . 


وانگهی در صورت عدم وجود قیامت . نیکوکاران با تبهکاران مساوی بلکه 
بدکاران برنده خواهند بود . مثلا ما یزید 


بن معاویه را عنصری پلید, آلوده و مغلوب می دانیم اما امام حسین - علیه 
الشلاض .را اسان والا وتفاتم هی دانيم:ر اک آخرته.باشت: بیدا اما 
حسین - علیه السلام - نه تنها فرقی نخواهد داشت بلکه برنده هم خواهد 
بود چرا که در دنیا به کام خود رسید و به ارزوهای خوبش جامه عمل پوشید 
و به ظاهر بر دشمنان خود فائق آمد, اینجاست ک در صورت عدم آخرت , 
عدل الهی مخدوش می شود و چون مخدوش شدن عدل خداوند محال 
است ۰ پس در وجود جهان اخرت , تردیدی نیست و حتما خواهد بود . 


نالا : اگر قیامتی نباشد, دیگر امر و نهی خداوند چه ضمانتی داد انکه نه 
دستور خداوند عمل نکند, چه سیلی ای خواهد خورد و انکه عمل کند چه 
پاداشی دریافت خواهد کرد . اری . مجموعه این علل و عوامل ۰ وجود 
قيیامت را ضروری نموده است . اینک به ذکر برخی از ایاتی که به روز 
قیامت اشاره دارند, می پردازیم : 


ار ال الخیه ا او ها الصالخات کا تیه قیال ام 
نجعل المتقین کالفجار))) (127) . 


بعنی : (آیا اقانی وا که. اه ایفانته غفل هی باشتد ما نته مفسدان قر ار 
می دهیم و يا متقین را مانند فاجران می گردانیم ) 


با نیکوکاران یکسان می شوند بلکه بدکاران موفق تر خواهند بود؛ چون در 
دنیا به کامیابی کامل رسیده اند . و به هر انچه اراده کرده اند, دست 


یافته اند . 


2 تالیهست اه ان یم کالم آستوا میت 
لخن و لخوی کل فتن ها کشت فهم اطلیون )ول 


: (آیا آنان که گناهان را کسب کرده اند مانند کسانی که اهل ایمان و 
عقل فتتت قرار من دهع که خیات ر معا تهر دو گروه کی اه ند 
قضاوت کرده اند ! بلکه خداوند آسمانها و زمین را بحق آفرید, تا هر نفس 
۱ ۱ و ی 


اگر جهان آخرت نباشد, اين آیات نورانی , قابل پیاده شدن نیست . و عدل 
الهی جای خود را پر نخواهد کرد . چون این کار محال است , پی وجود 
جهان اخرت , حتمی خواهد بود . 


کر( ان اتساغه اه اگاد آقفیوا نی کل شس‌سا سعی )129 


۳ 
انجام داده است , مجازات گردد) . 


یعنی پاداش نیکوکاران و مجازات نمودن تبهکاران , در این دنیا پیاده نمی 
شود و عدل الهی جای خود را نمی گیرد . پس باید جهان آخرت وجود 


داشته بااشد ۰ 


افمن اس شا کسی کان فاتها لاتوت اما آتدیی استها و لها 
الصالحات فلهم جنات الماءوی ۵ 9 اما الدین فسقوا فماءواهم النار ( 
(130) . 


آنکه موّ من است مانند فاسق خواهد بود, نه آن دو گروه , مساوی نخواهند 
بود . (در نتیجه ) اهل ایمان و عمل , جایشان بهشت . . . و اهل فسق و 
فساد, در انش هستند) . 


اگر آخرت نمی بود. موْ من و فاسق مساوی می شدند, بلکه فاسق بالاتر 
از مو من بود . این مطلب را با کلامی از مرحوم شهید مطهری , به پایان 
می بریم . او در توجیه این ایات می نویسد : 


اینجا لازم است توضیحی درباره این دو اصل (حکمت و عدالت ) بدهیم که 
چگونه است که عدل الهی و هم حکمت الهی ۰ حیات جاویدان را ایجاب می 
کند . و چگونه است که اگر فرض کنیم حیات جاویدانی در پی این حیات 
محدود نباشد, که هر کس به نتیجه جاوید کردارش برسد, افرینش جهان و 
انسان . هم از نظر عدل الهی غیرقابل توجیه است و هم از نظر حکمت 
الهی . از عدل الهی اغاز می کنیم : 


اکزخیات جاویدا نو کاز نباشدهمتلن انسانهاین. کدی نظام ایفان ۵ عمل : 
حرکت: کردم انه.ه انسام‌ایی کم طام ضو ایمان فخمل عر کته کر وه 
انده فل .شا گزداتی استت که برخق کالیف عوویر اه نحه اخسن انسام داده 
اند و برخی دیگر وقت خود را به بازیگوشی گذرانده اند . و معلم بخواهد 
همه انها را از نمره محروم کند . این محرومیت , ظلم است و برخلاف 
اصل عدل می باشد . 


اتصصلت وا باشانت ساده ین نت می‌وان ادا کرودن ار اشکه 


: خداوند مردم را دعوت کرده است به ایمان و نیکوکاری . مردم از لحاظ 
پذیرش این دعوت , دو گونه شده اند؛ برخی این دعوت را پذیرفته و نظام 
فکری و عملی و اخلاقی خود را بر آن تطبیق داده اند. و برخی دیگر 
نپذیرفته و به بدکاری و فساد 9 اند . از طرف دیگر می بینیم که 
نظام این جهان بر این نیست که صد در صد نیکوکاران را پاداش بدهد و 
را ای ای را یا 
می یابد و مجالی برای پاداش نیست . پس باید جهانی دیگر باشد که 
نیکوکاران پاداش کامل نیکوکاری خود را دریافت کنند و بدکاران کیفر کار 
خود را, وگرنه بر خلاف عدل الهی است . 


و اما از نظر حکمت الهی : ما انسانها کارهایمان بر دو قسم است : 
کارهای عبث و بیهوده که نتیجه ای بر آن مترتب نیست . و دیگر کارهای 
بخردانه..و غفل. بستد. که نتانج خوب و ضفیدی به باز.می آوزد. : . کار 
خکیاه اوه ارت است از کاری کماه ی رابت کمال لیق و 
برساند . و نسبت دادن کار عبت به خداوند. آن است که مخلوقی را 
تا فده تفن اد شا رورا کال لاش تساه 


2 ابنجاست که فکر بیهود گی و پوجی دن افویتشن . برای کرقهی پید | 
شده است . می گویند جهان , حکم قافله اي را ذارد کهداتها در هر کت 


است و منزل عوض می کند . و هیچگاه به مقصد واقعی نمی رسد . هر 


مقصد به نوبه خود یک منزل است ؛ زیرا طبیعت از آن نیز عبور می کند و 
آن:رابشت استر می. خدآود: بدیهی: است.: که‌:یک :جر کت و بی: تبشر: ایام 
۱ 
همه مقصدها و منزلها عبارت باشند از رفتنها, و منزلها و رسیدنها نداشته 
باشد, این حرکت و این سفر, جز بیهود گیها چیزی نیست . 


باشکی که فر آن فی دهد این است که اری + اکن شها طییعت و ونیا 
بود و بس , اگر همه زادنها برای مردن و همه روییدنیها برای زرد و خشک 
شدن بود . . . جای این اشکال و شبهه بود . . . اما هستی به دنیا محدود 
نمی شود . دنیا اخرت را به دنبال دارد . دنیا (رفتن ) و اخرت (رسیدن ) 
است . علی - علیه السلام - می فرماید : (( الدنیا دار مجاز و الاخره دار 
قرار )) (131) ار جهان اخرت نبود. جهان , مقصد نهایی نداشت . . . و به 
اشط قران رف و اس رت ابو ماطل ) ورلعت )مورا 
پاسران ای که حلیت ین انا ناس زاگدت دی راید ی 
آخاه .از ند که تداششستن. ان شراسر .هستی را در نظر ما و مود 
کند(132) (( افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون )) (133) . 


عايشه قاران دادن به رسول خدا (ص ( 


سوره تحریم از قرآن کریم , حاکی است که برخی از زنان رسول خدا - 
کشا اد 


علیه و اله ای زا تیار دار اختمی کووتدها حایی مرت با تشه کنو 
بعضی از چیزها را بر خود, حرام کرد . خداوند متعال در مقام دلسوزی , 
خطاب به رسول خدا فرمود : 


(ریا آنقا التتی لم رحم ماااخن الله الک ی مرضات: آزهاجک وا للت‌خقوو 
رحیم )) (134) . 


از میان شاءن نزولها از همه گویاتر. نقل مرحوم طبرسی است که گفته 
است : عایشه می گوید : رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در منزل 
زینب دختر جحش (یکی از زنان آن حضرت ) بیشتر توقف می کرد . و 
زا مت ی کی و آن صی اند لا 
من با حفصه (دختر عمو) قرار گذاشتیم وقتی که رسول خدا به منزل هر 
یک از ما داخل شد, بگوییم : یا رسول الله ! از دهان شما بوی مفغافیر 
(ذرختی: که کل بدنوتشی داردا اف ید مکر از ان-خورده آید؟۱ 


اف اف ا که رن آسا فان یی وومطله وا یبای آسو ون 
حضرت فرمود : نه , بلکه من در منزل زینب , شربت عسل خورده ام . 
دیگر هرگز از آن نخواهم خورد . 


بخاری نیز در صحیح خود, جلد ششم , صفحه 194 کتاب تفسیر, آن را نقل 
کرده است . و از ایه : (( قد فرض الله لکم تحله ایمانکم ...۰ )) (135) 
معلوم می شود که حضرت قشم اد کرده بود که از آن نخورد . و خداوند 
فرمود : می توانی با کفاره دادن , 


به هر حال , در ایه چهارم این سوره , به طور تثنیه به دو نفر از زنان 1 
ی به علت اذیت کردن پیامبر اکرم , 
حق منحرف شده است . و اگر بر علیه رسول ما تبانی کنید, ی 
جترقلبه ننک کارمه: ان را علی لاسام که کمی آن رت 
هستند . این چه تهدیدی است و آن دو زن چقدر حضرت را اذیت می 
کردند؟ 2 شریفه این چنین است : 


(ر ان تا الی الله فد صفت وکا وان تظاهر علیف‌فان الم هه لاه 
و جبریل و صالح الموّ منین و الملائکه بعد ذلک ظهیر )) 


. )130( 


این کف زن کذ اهنت کغدر .اب شریفه , سه بار با صیغه تثنیه به آن دو خطاب 
دم ات بان تاسکا مه تظاه ا) شآمان عضو اهل ستت آن :دی 
زن یکی عایشه دختر ابوبکر و دیگری حفصه دختر عمر بن خطاب است . 


ترمذی در سنن خود نقل کرده است که ابن عباس می گوید : بسیار آرزو 
داشتم که از عمر بن خطاب بیرسم ان دو زن کدامند . تا اینکه عمر در 
سالی که به حچ رفت من هم با او به حج رفتم . در بعضی از منازل از جاده 
کنار رفت و من نیز با او رفتم . آب ریختم و او وضو گرفت سپس گفتم : یا 
اقترالفه ی ان وه صو ان ان امین که واه نج یحو آنان :مش 
فرماید : (( 


ان هیا الی الله فقیصفت قلمیکما و ان ای ا یه فان آلله هه مدلاخ )) 
(137) کدامند؟ 


که ها ای ای ان و اه ی سنوی دلی اد فان 
من ناراحت شده بود(138) این مطلب را زمخشری نیز در کشاف , در 
تفسیر آیه شریفه , بخاری در صحیح خود, جلد ششم , صفحه 195, کتاب 
تفسیر سوره تحریم , حلبی در سیره خود. جلد سوم , در ضمن نقل حالات 
حفصه , و خازن و نسفی نیز در تفسیر خود نقل کرده اند . 


بنابراین , معلوم می شود که آن دو زن , حضرت را بسیار ناراحت کرده اند 


آیه 124 از سوره مبار که بقره , آیه ای 9۰۰9 
م ص رز تم توا راشف کت ربق سیم 


۵ بان اشلین ان آهیم ریت بکلمایت فاتفمه قال ائی عاعلی للناس آناسا قال 
و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین )) (139) . 


را به اتمام رسانید, خداوند فرمود : من تو را برای مردم , امام و پیشوا 
قرار دادم ۲ ابراهیم گفت : از ذریه من نیز؟ خداوند فرمود : عهد من به 


خداوند متعال , حضرت ابراهیم را با آنها امتحان کرد چیست ؟ در مجمع 
اسان ار اما ضادی باه اسلا مات شتی کم سوه اس لمات 
دستور ذبح نمودن حضرت اسماعیل در خواب است . ظاهرا اسکان ذریه 
اد ری که ار آاشه: 


2 (امامت ) جعل خدایی و در اختیار و تحت قدرت اوست . به عبارت دیگر 
۰ همانطور که نبوت , منصب خدابی است و باید به دست او منصوب شود 


دست مردم نیست . 


3- امامت حضرت ابراهیم - علیه السلام - بعد از نبوت او بوده است 
بنابراین , (امامت ) مقام دیگری است که به وی عطا شده بود . آن حضرت 
مها پیش از انکه ها مور به دیع حضرت. اشماعیل پاش به توت زر سوم 
نود + لدا در کافت: از حضرت‌:یافر > علیه السنلام-- نف شدح اسنت: که : 
خداوند متعال , حضرت ابراهیم را (عبد) اتخاذ کرد, پیش از آنکه مبعوث 
گرداند . و او را (نبی ) گردانید, پیش از آنکه (رسول ) گرداند . و (رسول ) 
گردانید پیش از آنکه (خلیل ) گرداند . و (خلیل ) گردانید. پیش از آنکه 
(امام ) گرداند . 


هنگامی که همه اینها برای او جمع گردید - حضرت در اینجا مشت خود را 
جمع کرد - خداوند به او فرمود : (( انی جاعلک للناس اماما)) و چون 
حضرت ابراهیم - علیه السلام - متوجه بزرگی مقام امامت بود. گفت : (و 


من 


ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین ) . 


4- امامت عهد خدایی است . و اين , بیان دیگری در تاعیید (( انی جاعلک . 
5- امامت به ظالمان نمی رسد : (( لاینال عهدی الظالمین . اطلاق آیه 
شریفه این است که مقام ولایت عهدی , به هیچ ظالمی نمی رسد, خواه 
فعلا ظالم باشد و يا در گذشته ظالم بوده و اکنون توبه کرده است ؛ زیرا 
اطلاق لفظ (ظالم ) بر کسی که قبلا نیز ظالم بود,. صحیح است . لذا از آیه 
شریفه استفاده می شود که امام حتما باید (معصوم ) باشد . 

علامه طباطبائی در المیزان می فرماید : با این بیان ظاهر شد که مراد از 
(ظالمین ) مطلق (من صدر عنه ظلم ما) است ؛ از شرک يا معصیت . هر 
چند که این ظلم , فقط در وقتی از عمرش بوده و سپس توبه کرده باشد . 


از برخی از اساتید ما (ره ) از دلالت آیه بر عصمت امام - علیه السلام سو 
ال شد؟ فرمود : مردم به حسب قسمت عقلیه چهار قسم اند؟ 


1- آنکه در همه عمر ظالم بوده است . 

2- آنکه در هیچ وقت ظالم نبوده است . 

3- آنکه در اول عمر ظالم بوده اما بعدا توبه کرده است . 
4 آنکه اول عمر ظالم نبوده اما بعدا ظالم شده است . 


اس ان اما سا اش اه اش رات ور 
افراد قسم اول يا قسم چهارم بخواهد . پس فقط قسم دوم و سوم , باقی 


می 


ماند . و در این صورت , مراد از ظالمی که عهد خدا به او نمی رسد, فقط 
باشد که اصلا ظالم نبوده اند؛ یعنی معصوم هستند . 


اکنون باید دید که مراد از (امامت [ در اینجا چیست 0 در پاسخ این سوال 
باید گفت : ممکن است مراد از ان یکی از این سه معنای ذیل باشد : 


اول یه ما مفتدا بودن کر افعال ۵ افمال. 


دوم : پیشوا بودن در اداره امور مردم , پیاده کردن احکام خدا, حکومت در 
جامعه , اقامه حدود و جنگ با دشمن و ... 


معنای اول , شامل همه انبیا می شود . و هیچ پیامبری نیست مگر آنکه 
مقتدا در افعال و اقوال است . ولی راجع به معنای دوم باید گفت : ممکن 
است پیامبری ماءمور به تشکیل حکومت و پیاده کردن احکام الهی نشود . 
اما خداوند متعال : این مقام و امامت را به حضرت ابراهیم - علیه السلام - 


داده است . 


سوم : به معنای (ولایت ) است . امام به معنای سوم , یک انسان کامل , 
منحصر بفرد, یک قطب , یک حجت و یک ولی اکمل است . زنده و مرده او 
یکی است . همانطور که در زندگی می شنود, بعد از مردن نیز مصداق (( 
اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی )) (140) می باشد . چنانکه اغلب 
و ایا سا 


از هفتاد و سه نوع اسم اعظم خداوند, هفتاد و دو نوع آن , نزد امام می 
باشد؛ همان اسم اعظمی که عاصف بن برخیا؛ وزیر حضرت سلیمان بن 
داوود - علیهماالسلام - به وسیله آن: تخت ملکه (سباء) را در یک جچشم 
بهم زدن نزد حضرت سلیمان , حاضر کرد(141) . 


(امام ) کسی است که اعمال بندگان , شب و روز بر او عرضه می شود و 
انها را می داند . و در روز قیامت بر اعمال انها گواهی خواهد داد(142) . 


(امام ) کسی است که علم غیب می داند و خداوند مقداری از علم غیب را 
به او اموخته است تا جایی که علی بن ابیطالب - علیه السلام - قبل از 
شروع به جنگ با خوارج , فرمود : (به خدا قسم ! ده نفر از یاران من شهید 
نمی شوند, و ده نفر از انها زنده نمی ماند) . 

پس از تمام شدن جنگ , از پاران آن حضرت , فقط هشت نفر شهید شده 


جریانها باخبر است . در حالی که در خانه خود نشسته است (144) . 


به اختمال تنزدیی:به یفین و با یه طفر یفین « هراد از (اماهفت:) در .اه 
شریفه », معنای سوم است که خداوند ابراهیم - علیه السلام - را پس از 


وتا ان وقت هه ان ففاض رو ریدم بو 


از تفسیر المیزان معلوم می شود که علامه طباطبائی (ره ) نیز این معنا را 
اختیار فرموده است . و این مقامی است که جا داشت حضرت ابراهیم ۶ 
علیه السلام+ آن زا برای درته آشن نبیر بخه اهد.. 


بحتی پیرامون بداء 


(( تمجها الله ها بشاءو نت تیه ام الکات:(۱1۳25) 


( اوق هی چم زا بخواهد (آی اعکام با :خواوتعالم ) مطوو دراه 
را 0 اثبات می کند و اصل کتاب ات ون تین اوست ) 


باید بدانیم که عالم , عالم اسباب و مسببات است . و خداوند متعال 
خواسته است که کارها با اسباب و علل خود جریان پیدا کنند . امام صادق - 
علیه السلام - می فرماید : (( ابی الله یجری الاشیاء الا باسباب . 
(146))) . هر نتیجه ای معلول علل و مقدمات ان است . و چیزی بدون 
علت , موجود نمی شود . این حکم در همه کائنات جریان دارد . 


جهانی که ما در آن زندگی می کنیم این طور نیست که بگوییم : عالم , 
عالم جبر مطلق است . و هر چیزی به طور علل و معلول تا انقراض عالم , 
معلوم و معین شده و هرگز قابل تغییر و تبدیل نخواهد بود . به عبارت دیگر 
: این گونه نیست که بگوییم علل و اسباب و معلومات و مسببات در پی هم 
چیده شده و بدون تغییر و تبدیل , بتدریج جای خود را خواهند یافت . و اگر 


باشد - نعوذ بالله - تکلیف , عقاب , ثواب , دع , تضرع , توبه , بهشت و 
جهنم باطل خواهد شد . و بالاتر از اینها, 4 
مخلوقات خویش , مسلوب الاختیار گردد . چنانچه یهود - لعنهم الله - به این 
مطلب قائل شده و گفتند : (یدالله مغلوقه ) خداوند نیز در پاسخ انان 
فرصویه (ز عا ای مرها قالوا بل بدان مشتوطتان ی کی 
یشاء (147))) 


یعنی : (به واسطه این گفتار دروغ دست آنها بسته شده و به لعن خداوند 
گرفتار شدند . بلکه دو دست خداوند (دست قدرت و رحمت او) گشاده 


بلکه حق آنها است که : تمام کارها و جریانهای عالم . روی علل و اسباب 
و اهقی: کنی »یه ارت دیکر : خداوند متعال عمر انسانها را روی تغییر 
علل و اسباب , کم و زیاد می کند . سرنوشتها را تغییر می دهد, عزیزها را 
ذلیل و ذلیلها را عزیز می گرداند . و آنکه مستحق عذاب بود, اهل بهشت 
می گرداند و بالعکس . فصلی را که بنا بود باران بیاید بدون باران می کند 
: ملتی را پیروز و ملتی را مفلوب می کند . 


چنانچه قرآن مجید می فرماید : (( یمحوا الله ما یشاء و یثبت و عنده ام 
الکتاب )) . 


بعنی : (چیزی را که بنا بود موجود شود و به وجود بیاید, خداوند آن 


محو می کند و نمی گذارد به وجود بياید . و چیزی را که بنا بود به وجود 
نیاید, به وجود می اورد) . 
یعنی : (اگر مردم استعداد و قابلیت خویش را از دست دادند, خداوند 


در اینجا سه مطلب وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد اول : بدا 
چیست ؟ دوم : تاءثیر عالم سفلی در عالم بالا . و سوم : ایجاد و خلقت 
دائم از سوی خداوند متعال . 


بداء چیست ؟ 


(بداء) در اسلام 1 اولین بار توسط اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
الشا مه ماخ نت .مه فیل از آانان کی این.مساه زا حطر کروه نود 
ان این اس که خر اوتن فعال با سر اسات: مات را کین من 
دهم ها بو فلت (ضلم رم )عفر کسی نا ریاد فی کنخ که ها لدین ۱ 
اقربایش کمک می کند و در آثر عقوق و قطع رحم , عمر او را ناقص می 
گرداند و هکذا . 


و اهل سنت چون از اين معنا غافل هستند لذا به شیعه حمله کرده اند 
بدون آنکه در گفتار شیعه دقت کنند, مثلا فخر رازی در تفسیر ( یمحوا 
جایز است . بداء این است که خداوند چیزی را بداند و سپس خلاف ان 
برای خداوند ثابت شود !(149) 


در کافی از زراره از امام باقر يا امام 


صادق - علیهماالسلام - نقل شده است که فرموده است : ( (( ما عبد الله 
بشی ۶ مثل البداء )) ؛ یعنی : خداوند با چیزی مثل (بداء) عبادت نشده 


است ) . 


و در روایت هشام بن سالم از امام صادق - علیه السلام - نقل نموده که 
حضرت فرمود : (( ما عظم الله بمثل البداء )) (150) . معنای این هر دو 
معلول در دست خداوند است . محمد بن مسلم از امام صادق - علیه 
السلام - نقل کرده است که فرمود : (( ما بعث الله نبیا حتی یاءخذ علیه 
ثلاث خصال : الا قرار له بالعبودیه و خلع الانداد و ان الله یقدم من یشاء و 
خر من شا ۰151۱ 


تغل (خدآونن ال هیا میوی را مغوت نگرد.هکر انکه ایند نینه: عید 
را از او گرفت : اول اقرار به عبادت خداوند دوم : از بین بردن بتها و سوم 
اينکه : اختیار جریانهای عالم در دست خداوند است و انچه را که بخواهد 


آیت الله خوثئی در البیان می فرماید : قضای الهی به سه قسم تقسیم می 
شود : 
او * فضابن. که کی راو ندانشوین ان .مطلغ نکردم و علم فخو‌وتن 


می باشد که مخصوص خودش فرموده است . در این قضا ء و علم , بدون 
تیک (بداء) واقع نمی شود . بلکه در بسیاری از روایات اهل ۳ 


علیهم السلام 5 وارد شده که منشاء (بداء) همین علم است بعلی از آن 
سرچشمه می گیرد . ابوبصیر از امام صادق علیه السلام - نقل کرده است 
که فرمود : 


(( ان لله علمین علم مکنون مخزون لایعلمه الا هو. من ذلک یکون البداء و 
علم علمه ملائکته و رسله و انبیائه و نحن نعلمه )) (152) . 


خلاصه این حدیت شریف ,؛ این است که در علم اول ۰ بداء حاصل نمی 
شود, بلکه آن , منشاء بداء و علت بداء است . 


دوم : قضابی که خداوند متعال آن را به ملائکه و انبیاء خبر داده است که 
ان ها دافم واه سوم اس خاش یداع سا نو را 
کته این ال ارت 


عیاشی از فضیل نقل کرده است که می گوید : از حضرت ابوجعفر امام 
باقر - علیه السلام - شنیدم که می فرمود : (از امور حتمی , اموری هستند 
که لامحاله واقع می شود . و باز از امور برخی امور هستند که موقوفه و 
روط ندال هس کات ار ها اه را راداو مقاندارم و 
آنچه را که بخواهد محو می کند . و آنچه را بخواهد اثبات می کند . و کسی 
از بندگانش را به این مشروط واقف نکرده است ها آنخه زر سولان خی 
داده اند لامحاله انجام خواهد شد؛ زیرا خداوند نه خودش را تکذیب می کند 
و نه پیامبرانش و نه ملائکه اش را) : 


) روی 


التای خی ال از تفت اه ام لس ی 
شام سا عامتجا شا ام بسا فی ری اعدا ی 
ملائکته )) (153) . 


سوم ۰ قضابی است که خداوند آن را به پیامبر و ملائکه اش خبر داده است 
که آنها واقع خواهد شد ولی مشروط است به اینکه اراده خداوند برخلاف 
آن تعلق کیرد . و انن. همان قسم ات که.در آن.بدا واقع می. شود... 
روایات اهل بیت - علیهم السلام - حاکی است که خداوند متعال به انبیاء و 
ملائکه خبر می دهد و نیز به ملائکه خبر می دهد که باز اراده و مشیت مرا 
هنگام وقوع , در نظر بگیرید . 


امام صادق - علیه السلام - به ابن مسکان فرمود : چون شب قدر گردد, 
ملائکه و روح و کاتبان (سرنوشتها). به اسمان دنیا نازل می شوند و انچه 
از قضای خداوند در ان سال باشد ان را می نویسند . و چون خداوند 
بخواهد چیزی را مقدم يا موّ خر کند و يا چیزی را کم کند, به ملک امر می 
نماید و آن را بنویسد : 


(( عم خیدالله نن فشکان:عن ایض داللت غلیه السلام قال ‏ آوا کای تاه 
الکفه لت الملا که و ارو اکن ال شا 


الدنیا, فیکتبون ما یکون من قضاء الله تعالی فی تلک السنه فاذا اراد الله 
آن یقدم شیثا او یو خره او ینقص شیثا امر الملک آن یمحوا ما یشاء ثم 
اثبت الذی اراده )) (154) . 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود. ذیل ایه (( فیها یفرق کل امر حکیم )) 
(155) می گوید : پدرم از ابن ابی عمیر از عبدالله بن مسکان از امام باقر 
و امام صادق و امام کاظم - علیهم السلام - نقل کرده که همه انها در 
تفسیر (فیها یفرق کل امر حکیم ) فرمودند : خداوند هر کار حق یا باطل و 
هر که در آن:سال خوا هد نون دز کشت فدر عفد نی کند ولی. (نداع و 
مشیت ) دست خداوند است . از اجلها, ارزاق , بلاها؛ عارضه ها و امراض , 
آنچه بخواهد مقدم و یا موخر می دارد و در آنها آنچه بخواهد می افزاید و 
آنچه بخواهد کم می کند : 


(( حدثنی آبی عن ابی عمر عن عبدالله بن مسکان عن ابی جعفر و ابی 
عیداللهو نی الکنین ایهم السلام‌فی تقسیر قوله تعالی *(فیها یفریق: کل 
اس هکم اسف ال کل ادص الصی هه الباطل ها ینعی ی 
السته :و له الیداء.و الغشيه یفدم ما یشاء و بو خرما .یشاء هن الاجال.ه 
الارزاق و البلایا و الاعراض و الامراض , و یزید فیها ما یشاء و ینقص ما 
یشاء .۰۰۰ )) (156) . 


آرسظالب راتاتط شک رخ ات اسا نام حضا علم ام 


ام یه ی ی اس فا تروق 
ابوعبدالله و ابوجعفر و علی بن الحسین و الحسین بن علی و الحسن بن 
ی سای ین ای طالت لش السام سا لیر اه ی کاب ال 
ادا با ی مالسا الا ات 
اه الکات ۱ 15 


یعنی : (امام رضا - علیه السلام - فرمود : ابوعبدالله و ابوجعفر و علی بن 
حسین و حسین بن علی و حسن بن علی و علی بن ابیطالب - صلوات الله 
یی فصو اه ی تام ار ای در فان موه اند ۱ 
مالسا سابع کات ار 


یعنی : خداوند به ما خبر داده و ما می دانیم اما ممکن است آنچه را که 
خبر داده عوض کند و یا تغییر دهد . این حدیبت شریف , در تفسیر عیاشی , 
ج 2 ص 215 از زراره از امام باقر از امام سجادعلیهما السلام - نقل شده 


است . 


کا یر عالم محفلی. ور غالم علوت 


قرآن مجید, به طور صریح می فرماید : این جهان با انسان در حال داد و 
مس سا ام ای ماس رس اه ی ما ار ود 


1- (( و ضرب الله مثلا قریه کانت 


اه مهکنه باعیها رو فها دا من کل فان قکفر باسم الم فاد قها | له 
لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون )) (158) . 


بعنلی : (خداوند مثل می زند شهری را که در حال امن و ارامش بود و 
روزی اش از هر طرف به طور فراوان می آمد . ولی اهل آن به نعمتهای 
خدا کفزان وتاسیانتی کردتض لدا خداوند لباس. ری نم ترس اج انها 
چشانید (نعمت را مبدل به قحطی و ایمنی را به ناامنی مبدل کرد) این 
بخاطر کارهای آنها بود) . 


این یک نمونه صریح , از داد و ستد انسان و جهان و اثر گذاشتن کارهای 
پایین در تصمیم عالم بالاست که خداوند در اثر کارهای ناپسند نها 


سرنوشتشان را عوض کرده است . 


مر( وان اهل الشری امتواد اا اعا علی بر کات من آلستا ره 
الا لک کحنوا قاخد باهم نما تکستون ) (159) 
: (اگر اهل آبادیها ایمان اورده و تقوا پیشه می کردند, هر آینه برکاتی 


۳ ۳ آنها می گشودیم . ولیکن گفته های ما را تکذب 
کردند و در اثر کارهایشان , انها را گرفتیم ) . 


این آنه یر مانتد آبه شا حق ریخ است خر تایرعالم.جنیا در کار غالم یال 
که آثر ایمان و تقوا (برکات ) و نتیجه تکذیب (گرفتاری ) است . 


و( فلیلا کافت فریه امعته فتقعیا آنماتقا الا فمم وشن لها استوا کشسها 
غتقم عذاب: الخزی.فی الحیاه التبا وستعناهم الی خن )(160) 


بعنی : (چرا نشد که قریه ای ایضان فده ایفات 


به او نقع می دهد, هک قوم یونس که چون ایمان اوردند, عذاب خوار 
کننده را در دنیا برکنار کردیم و تا مدتی متاعشان دادیم ) . 


ایمان , دعا و تضرع , تقدیر را عوض کرد و نقمت و بلا را به صحت و 
عافیت و نعمت , مبدل نموده است . 


یعنی : (خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که آن قوم 
, حالشان تغییر دهند) . 


اک نان ات تم گ تا مه انفمما علیه فقو کم یی ۶ 
بانفسهم (162))) . 


یعنی : (حکم ازلی خداوند) این است که خداوند نعمتی را که به قومی 
عطا کرد تغییر نمی دهد, با وقتی که آن قوم , حال خود را تغییر دهند) . 
مراد از (ما) در (ما بانفسهم ) در هر دو آیه , استعداد و لیاقت انسانهاست 
, یعنی تا قیامت و استعداد خود را از دست نداده و اهلیت نعمت را داشته 
باشند, نعمت پایدار خواهد ماند . اما وقتی اهلیت و صلاحیت را از دست 
دادند, خداوند نیز نعمت را تغییر خواهد داد . 


آیات زیادی در این زمینه آمده است که نمونه های بالا به طور اشاره و 
گذرا بود ۰ 


همچنین است روایاتی که درباره دعا وارد شده است از قبیل : 


کر ی الصاوی له لام تفا ای التعاا ون ااقضارو فد تال وه 
الشتماء و قد اترم انتاما)(163). 


یعنی : (دعا, قضای حتمی خداوند را که از انستقان نازل 


شده و شدیدا محکم شده است دض حور یدنه 
و نیز درباره احسان و صدقه امده است : 


۷ 


یعنی : (امام ابوجعفر- علیه السلام - فرمود : نیکی و صدقه , فقر را از بین 
می برند و عمر انسان را زیاد می کند و نود مرگ سوء را دفع می سازند) 


گفتاری پیرامون برزخ 


در موارد متعدد از قرآن مجید, بحث حائل و برزخ عنوان شده که میان دو 
آب و دو دریا واقع است . و از آمیختن آن دو, جلوگیری می کند . اکنون می 
خواهیم بدانیم که منظور از آن (حاثل و برزخ ) چیست ؟ بدین منظور, ابتدا 
آیات شریفه را نقل نموده , سپس به بررسی آنها می پردازیم : 


1- (( مرح البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا ببغیان )) (165) 
امن ی ات ره ی تا ی , 


2 ال مر ار ها مص راتس ها ماه حا م ع. 
بینهما برزخا و حجرا محجورا) (160) 


: (او (خداوند) کسی است که دو دریا را به هم آمیخت این ۳ 


شیرین و گوارا است و این دیگر شور و تلخ است . و میان آن دو برزخ و 
ای را ۱ 


3- (( امن جعل الارض 


قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزاء اله 
مع الله بل اکثرهم لایعلمون )) (167) . 


بیعنلی : (آپا معبودهای مشرکان بهتر است يا خدایی که زمین را قرارگاه 
گردانید و در وسط ان نهرها قرار داد و برای زمین کوههای استوار آفرید . 
و میان ذو دریا مانعی به وخود آورذ . ایا فعبودی با خداهست ؟ نه : معبودی 
با او وجود ندارد بلکه بیشتر شان نادانند) . 


دقت در آیات شریفه فوق , , نشان می دهد که منظور از (دو دریا) یکی 
دریاهای روی زمین است که همه شور و تلخ و دارای املاحند, دیگری 
ابقانی .اشیت. که.در ول رامین ام باشد. اهر ها نوحه کنیم. که منلا دز را 
ال فان آب شین توش جسته ماه قاواء کاهای مین 
موتور پمپ ها و امثال آن , از زمین کشیده و بیرون ریخته می شود, ان 
وقت خواهیم دانست که ابهایی که در دل زمین هستند, واقعا دریا و 


دریاهاست ۰ 
اما چطور می شود که دریاها و اک شور و تلخ , آبهای دل زمین را 
شور و تلخ نمی کنند . بزرگترین علت ین آمر, جداره های اعماق زمین و 


اک یکدیگر را از 
ات سدازند هللا انهای دل رمن , شور و تلخ می شد . و زندگی و حیات از 
بین: می رفت . خقیقتا. جا داشت که خداوند آن.را در قران: کزیم .مطرح 
سازد و آن را از جمله مواهب 


تعمتها ی خویتتن تفا رد 


در المیزان ذل آیه : (بینهما برزخ . . ۰ ) فرموده است : بهترین چیزی که در 
این رابطه گفته شده آن است که رد از (بحرین ) دریای شور است که 
تقریبا سه ریع کره زمین را فرا گرفته , و مطلق دریای شیرین که در 
مخازن زمین ذخیره شده است ؛ چشمه ها از ان شعافته و نهرها از آن 
جاری شده است و در دریای شور می ریزند . اين دوء پیوسته به هم 
مخلوط می شوند ولی حائلی - که جداره های مخازن زمین باشد . میان ان 
دو هست که نمی گذارد و دریای شور, به دریای شیرین تجاوز کند . 


ان را شور گرداند و زندگی از بین برود. و بالعکس . 


طنطاوی مزاکی-نر تفلنی وی «راحع به: آرد 19 از سوره رحمن , محل 
ی و می گویند : نه آب تلخ دریا 


سیوطی در تفسیر الدرالمنثور از ابن عباس نقل کرده که (بحرین ) را به 
علی و فاطمه - علیهما السلام و (برزخ ) را به رسول خدا - صلی الله علیه 
فا ده مسا هعاشا الساام مت کرو اور 


تاعاس فوله زمره العی ان ال این ماه 
(بینهما برزخ لا یبغیان ) قال : النبی صلی الله علیه و آله و سلم (یخرج 
منهما اللوء لوء و المرجان ) 


ال اس هلعش ال ار آلمان ‏ 


امین الاسلام تردن ان را در مجمع البیان از سلمان فارسی و سعید بن 
جبیر و سفیان ثوری نقل کرده است . در تفسیر قمی نقل شده که یحیی 
بن سعید می گوید : 


(زتشفت اباغدالله عایم ا تسام تفیل ی قوف اللای که این مرج 
البحرین یلتقان بينهما برزخ لایبغیان ) قال علی و فاطمه بحران عمقیان لا 


یبغی احدهما علی صاحبه (یخرج منهما اللوء لوء و المرجان ) قال : الحسن 
و الحسین )) . 


ناگفته نماند که آن یک نوع تطبیق است نه اینکه منطوق آیات شریفه باشد 


برزخ و ارواح سه گانه 


از قرآن مجید فهمیده می شود که ارواح انسنها در عالم برزخ , به سه 
گروه تقسیم می شوند, اول : ارواحی که در نعمت و شادی هستند . 


دوم : ارواحی که در عذاب و زحمت می باشند . 


سوم : ارواحی که در بی خبری محض قرار دارند و چیزی نمی دانند بلکه 
فقط هنگامی که در قیامت زنده شدند, خواهند دانست که مدتهای زیاد در 


برزخ بوده اند . 


مرحوم شیخ مفید در (تصحیح الاعتقاد) - که شرح و نقد عقاید صدوق - 
علیه الرحمه - است می فرماید : انچه از حدیث در این باب به ثبوت 
رسیده ان است که : ارواح بعد از موت اجساد, دو قسم هتسند؛ قسم اول 
: منتقل می شوند به ثواب و عقاب ارواح منعم و معذب ) قسم دوم : 
باطل شده و چیزی از ثواب و عقاب را درک نمی کنند . قسم اول کسانی 
ور 


که دارای ایمان محض و کفر خالص بوده اند , قسم دوم اتف می 
باشند که درای ایمان محض و کفر محض نیستند . و قران و حدیث از این 


ابتدا به قسم سوم یعبنی ارواح بی خبر می پردازیم و ان را بررسی می 
نماییم , توجه بفرمایید : 


(( ویوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذلک کانوا 
یوفکون و قال الذین اوتوا العلم و الایمان لقد لبنئتم فی کتاب الله الی یوم 
العت فا یوم ال ایکا موی ۱ :۱۱69 


: (یاد کن روزی را که قیامت بر پا شود گناهکاران قسم می خورند 
999۰ اندکی در برزخ مکث نکرده اند دن دیا 0 
منحرف بوده و باطل را به جای حق می گرفتند . در آن وقت آنهایی که 
دارای علم و ایمان:خالض بوده وطول عالق بردخ واندانشته اند به آنها میت 
گویند : شما تا روز قیامت که امروز است در علم خدا مکث کردید و لیکن 
از جهل بر آن آگاه نبودید) . 


در اين آیه شریفه کاملا روشن ات که ان درو بودن در برزخ و عالم 
مرگ را ندانسته اند . تا جایی که امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان می 


فرماید "هر .کش با این ایه استدلال کند که دا قبر وجود ندارد, بیهوده 


سپس در عالم بی خبری واقع شوند . 


بنابراین , منظور از 


(المخرفهون )در آبه: شتريقه. کشانن ستتتند. که نه :دازا ایمان خالضی- من 
باشند و نه کفر خالص . و کسانی هستند که امام صادق - صلوات الله علیه 
- درباره انها فرمود : (یلهی عنهم ) (چنانکه خواهد امد) ایات ذیل نیز مفید 
مطلب فوق می باشند : 


(( یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومتذ زرقا یتخافتون بينهم آن 
لبئتم الا عشرانحن اعلم بما یقولون امثلهم طریقه ان لبثتم الا یوما)) . 
(170 


: (یاد کن روزی را که در صور دمیده می شود و گناهکاران را در آن 
ار کی ۳ , میان خویش اهسته می گویند : 
فقط ده روز (در برزخ ) توقف کرده آید . ما به آنچه می گویند, داناتریم ۰ و 
آنکه دارای صوابترنی راه است مت کویز رک نکرده اید, مگر فقط یک 


روز) . 


آنها پنهانی به همدیگر دورعغ نمی گویند, بلکه آن طور می دانند, آه ِ 
تن گفتن ظاهرا برای رعب و ترس است . بنابراین , ماندن در برزخ را 


در هر دو یه شریفه کلمه (مجرمین [ آمده است : در اولی (یقسم 
المجرمون ) و در دومی (نحشر المجرمین ) بنابراین , منظور از نها 
کسانی هستند که دارای ایمان خالص و کفر خالص نیستند مرحوم طبرسی 
هنگام قنل اقوال درباره ایه شریفه می فرماید : و گویند : طولانی بودن 
مکث در قبور برای انها محسوس نیست گویی خوابیده بودند و بیدار شده 
ند : (( و قیل فی القبر یذهب عنهم طور لبثهم قی قبورهم 


کانهم کانوا نیاما فانتیهوا)) . 


در تاعیید آیات شریفه 1 روایات معصومین - علیهم السسلام تِ قابل دقت 
است ؛ مثلا امام صادق - علیه السلام - می فرماید : 


هل ان اس نله لاسام ال ال قی مه 
قسح مالانهان سای الکتر محفا مها ما ی اس سم 


یعنی : (در قبر فقط از کسی سوال می شود که مو من خالص يا کافر 
خالص باشد, اما غیر از اين دو گروه , رها کرده می شوند) . 

این حدیت در کافی از ثقه جلیل عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه 
السلام - و نیز با سند دیگری از ابی بکر حضرمی , از آن حضرت و با سند 
سومی از محمدبن مسلم از ان حضرت نقل شده است . و ایضا این حدیت 
از ابن بکیر از امام باقر - علیه السلام - و نیز از ابو بکر حضرمی از ان 
حضرت منقول است (171) . مرحوم صدوق ان را در فقیه (172) . به 


طور ارسال مسلم , نقل کرده و می گوید : 
(([ (قال الصادق علیه السلام : لا یسل فی القبر الا من محض الایمان .۰ .. ) 


ارواح منعم 


آیات و روایات در این قسمتی از ارواح در عالم برزخ , در شادی و نعمت 
خواهند بود, صریح می باشند . اینک به برخی از انها اشاره می کنیم : 


[- سوره مبا رکه (یس [ جریانی بدین قرار نقل شده است که : خداوند 
متعال 


دو پیامبر را به شهری ارسال داشت اما اهل شهر ان دو را تکذیب کردند . 
خداوند پیامبر سومی را به کمک آنها فرشاد .و هر اسه‌یا هم مرکم آن یار 
را به توحید دعوت کردند . پس از تبلیغ آن ها و انکار مردم , , مرد منصف و 
عاقلی از دورترین نقاط شهر آمد و در گفته پیامبران دقت نمود و دانست 
که ان ها پيامتر ی ناشتنده لدا به به: ان ها انمان اوزد.و کفت: ۰ (( انی 
امنت بربکم فاسمعون )) . 


او مردم را به دعوت قبول پیامبران فرا خواند ولی آن قوم نادان او را 
شهید کردند . 


وا ال او | یساس ارو 


(([ قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفرلی ربی و جعلنی من 
المکرمین )) (173) . 

: (چون روح از بدنش خارج شد, به او گفته شد : به اين بهشت داخل 
شو, 1 شد) و گفت : ای کاش ! کشندگان من می دانستند که 
خدانم مورا ارت وا م‌هان مر دانید.: 


این ایه شریفه صریح است در اینکه : بهشت برزخی و روحی وجود دارد که 
شهید بعد از شهادت , روحش داخل ان می شود . و لفظ (الجنه ) حاکی 
است که انجا محل نعمت , شادی , زندگی و سرور می باشد . در المیزان 
می فرماید : (( و المراد بالجنه . . . جنه البرزخ دون الاخره )) امین الاسلام 
طبرسی در مجمع البیان می گوید : 


(( و فی هذا دلاله علی نعیم القبر. یعنی 


: در این آیه , دلالت بر نعمت قبر وجود دارد . )) 


- (( الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلو الجنه بما 
کنتم تعملون )) . (174) 


: (انانکه ملائکه آنها را در حال پاک بودن از ظلم , تحویل می گیرند و 
0 انها می گویند : سلام بر شما؛ داخل بهشت شوید در 
مقابل اعمالی که انجام می دادید) . 


در آیه 28 همین سوره می فرماید : (( الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی 
انفسهم . . . )) 


از مقابله این دو ایه شریفه معلوم می شود که منظور از لفظ (طیبین ) 
پاک بودن از ظلم است . به هر حال این ایه مانند ايه شریفه اول صریح 
است در بهشت برزخی و نعمت ارواح پاکان , و اینکه و روح آنها به محض 
خروج از بدن , در بهشت داخل خواهد شد . امتیاز اين آیه با آیه گذشته و 
دو آیه بعدی - که خواهد آمد - در این است که : این ایة:شامل نهد و عبر 
شهدا می باشد اما سه آیه دیگر, درباره شهیدان راه حق است. 


این ند در افاده بهشت بزرخی هب تفاوتی ب ات2 اول ندارد ۰ ولی عجیب 
است که مفسران , روایات ت برزخ را فقط در ذیل آیه ول ِِِ بجز 
کرده که راجع به برزخ می 13 


23( و لاتکستن. الدین. فطلوا. فی-شبیل الله. آمهاتا بل اعیاع ند رنوم 
پرزقون . فرحین بما اتاهم الله 


من فضله و بستبشرون بالدین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم و لا 
هم یحزنون )) (175) . 


یعنی : (کسانی را که در راه خدا کشته شده اند, مرده مپندارید بلکه زنده 
اند و نزد رود کاره زوزی داده می شوند . و به آنچه خدا از فضل خود به 
آنان داده شادمانند . و درباره آنهایی که هنوز نمرده اند و خود را به آنها 
ترساندم انددشان هستند ار اینکه کرتن عوعمی بر آنها تحت | 


به قولی این آیات شریفه درباره شهدای (بدر) و به قولی درباره شهدای 
(احد) نازل شده است . و در روایتی از حضرت باقرصلوات الله علیه - 
درباره هر دو می باشد . ولی ایات به طور عموم و شامل همه شهدا در 
طول روزگار است . و تخصیص بردار نیست . 


محتوای آیه شریفه کاملا روشن و قابل دقت است : شهدا زنده اند . روزی 
ذاده می شوند . درباره دنيامانده ها ناراحت نیستند . راجع به نعمت خود, 
شادمانند ۰ پس ارواح شهدا در عالم برزخ زنده اند . شعور دارند و از 
نعمت خداوندی لذت می برند . 


4 (( و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لاتشعرون 
(176) . 


رنه انمانی که واه خدا کته کی شونهه ,فردم تجوبیخ.بلکة: آنها 
۱ ۲ 


این آیه نیز صریح است در اینکه : شهدا در عالم برزخ زنده اند . و نباید به 
انها (مرده ) اطلاق کنیم . امین الاسلام طبرسی می فرماید : صحیح 


است که آنها تا بر پا شدن قیامت , حقیقتا زنده اند . و نیز می فرماید : در 
این ایه دلالت بر صحت مذهب مذهب ما وجود دارد که عقیده داریم به سو 
ال قبر و ثواب موّ من و عقاب گناهکاران چنانکه اخبار در اين باره فراوان 


ست , 


عذاب در برزخ است به قرار ذیل می باشد : 


معذب بودن برخی از ارواح در برزخ 


اینک برخی از ایات شریفه را که درباره معذب بودن برخی از ارواح در 
برزخ می باشد نقل می نماییم : (( ولو تری اذا الظالمون فی غمرات 
الت والما باس انیم اخرووا انیم الوم سیون راب اون 
بما کنتم تقولون علی الله غير الحق و کنتم عن ایاته تستکبرون . و لقد 
جئتمونا فرادی کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما 
ما را ام یا یا اه 
عنکم ما کنتم تزعمون )) (177) 


یعنی : ( . . ای کاش ! می دیدی که ظالمان در بیهوشی مرگند, ملائکه 
رت آنها کرده و می گویند : بمیرید, امروز عذاب خوارکننده 
خواهید بود که به خدایتان ناحق می گفتید و از آیات او سرپیچی کرده و 
ی ی ار . چنانکه هنگام آفریدن , 
شما را ها افزیده بودیم . اموال دتيا را که به شما داده بودیم در بشت 
سرخود رها کرده اید . معبودیتهای باطل را نیز در کنار شما نمی بینیم . 
نا 


میان شما و آنها قطع شده است . و آنچه به زعم شما شریک خدا بود. گم 
شده است و خبری از آنها نیست ) . . اين آیات شریفه صریح اند در اينکه 
الا ی اه اس ار ارهاه ف سا وی وتا ند 
رال ار و ما بخ ای ارم و اسر 
اتف تن وتا سا ات سا نان کررم هم ات وا شوم کروه 
رها اش )امن کی ات ی وت هو راد 
بدن خود خارج کنید . سایر کلمات نیز حعایت از عذاب دارد . 


تسام اوه انس از ایو ی ال زصا خ 
ترکت کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم . برزخ الی یوم یبعئون )) (178) 


1 تا در انچه نکرده ام عمل کنم . این درخواست ابدا پذیرفته 
تسکت ودکر ی آنما بر کی هست نا روز که متفوت ون ) 


اه یه ا ات سا ماه مان سر یاس را تون ات 
ام ی یا سا ار 
درخواست بازگشتن به دنیا را می نمایند ولی از آنها نذیرفته نمی تننود.. 
این درخواست و پشیمانی در اثر معذب بودن انهاست : 


قول امام صادق - علیه السلام -است که می فرماید : 


( فاللشفا اقاف یک الا انش اما ادا سا الانر فصن اولی. نکم 
۳ 


قیامت کار به دست ما برسد. ما برای شما سزاوارتریم ) 


و علی بن الحسین - علیه السلام - می فرماید : 
و نم ما رم اش اه اسر سس ال ات 


یعنی : (قبر يا یاغی است از باغهای بهشت و يا گودالی است از گودالهای 
جهنم ) . 


در المیزان می فرماید : . ۰ آن در وقتی است که عذاب را مشاهده می 


ی . مراد از این برزخ عالم قبر است و آن مثال 
امتت که انشا زیر تفاسم نا فیاهت رن که ی 


- (( و حاق بل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و 
فش نوم الساعد ایا ال فرممن اشدالای ۲ ۱179 
یعنی : (و احاطه کرد آل فرعون را قداب‌ بخ وان انش اسنت که .ضتم و 
شام به آن عرضه و نشان داده می شود . و روز قيیامت (فرمان می رسد) 
کال فرع را اه ای دار ی 


آیه شریفه به خوبی روشن می کند که آنها هر صبح و شام در برزخ 


نف کنار آتنشل آورده می شوند . اما دخول آاتش:: در روز قیامت خواهد 
بود . و نیز معلوم می شود که اهل برزخ دماح و ما مدا موه ان راهن 


قف ند . 


در روایت امام صادق - علیه السلام - آمده است که : شاهد معذب شدن 


در پرزخ آن است. که قرموده : (( النار یعرضون علیها غدوا و عشیا )) . 
۱ ۱۳۳۳۱ ۱ 
ور ات له میا 


در المیزان می فرهاید :دنت تشان دادن:به انش فبل از روز فیامت انست 


و آن عذاب برزخ است که عالمی است متوسط ما بین مرگ و قیامت . و 
عذاب در برزخ و آخرت , هر دو با آنش می باشد . نهایت که : عذاب در 
پدفخربا نشان: دادم شدن و به اش بوددر آخرت با دخول در انتتن اشت:: 


آیه 97 از سوره نساء؛ اه 50 از سوره انفال , ۵ ای 27 از سوره قتال 


۱ ۳ 12 
نمل در راءس نامه حضرت سلیمان - علیه السلام - آمده است که به ملکه 
(سبا) نوشت و در هر سوره 


ین تفا تال هی فر ی ان تس ماه خاش مایخ ام تفا 


واجب باشد یای مستحب . 


مرحوم طبرسی در مجمع البیان فرموده است : ) اتففق اصحابنا اعنها 
(بسم الله . . . ) یه من سوره وان من ترکها فی الصلواه بطلت صلوته 
سواء کایت الصلان فرضا او لا )۲ 


روایات اهل بیت - علیه السلام - در این زمینه صریح و روشن هستد . و 


۰ ال قل؛ «میرالمو متین علبه الستلام : اجیرنا عنم الله الرتن 
ِِ اءهی من الفاتحه الکتاب ؟ فقال : بعم فان رسول الله صلی الله 
علیه و آله و کان یقرئها و یعدها آیه منها و یقول : فاتحه الکتاب هی السبع 
المثانی )) (180) 


دار ها مت لیم امامت هر ما را از (بسم الله 
1 الژخيم )خر بدم که آیا آن. اد قاتجه الکتات اشت:۱ حضرت »در 
پاسخ فرمود : آری . رسول خدا - صلی الله علیه و آله- آن را می خواند و 


- (( عن معاویه بن عمار قال : قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا قمت 
للصلوه اقرء بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحه القران ؟ قال : نعم قلت : 
فاذا قراءت فاتحه القران , اقرء بسم الله الرحمن الرحیم مع السوره ؟ 
قال : نعم 


)181( ) 


: (معاویه بن عمار می گوید : به امام صادق - علیه السلام - گفتم : 
هگام خواندن نماز (بسم اللة الرخش الرحنم اسرا ور اجه الفران تخوانم 
1 فرمود : آری ۰ گفتم ؛ ِ از خواندن فاتحه القرآن (بسم الله ۳۹ 
الرحیم ) را با سوره بخوانم ؟ فرمود : آری ( 


ها ام قاتلتم الله غعدوا ال ام آیمفی کناب الم فرعها انا اه ]وا 


ال دا اه ی دا اه ری را ای کرد ۱ 
مرگشان دهد گمان کرده اند که اظهار بزرگترین آیه کتاب خدا بدعت است 
. 


ها اف ات ای با فا اف 
ِ سارک اس ی ماه هی ام التاس 1 
صار الی غیر ام الکتاب من السوره , ترکها؟ فقال العباسی لیس بذالک 
باعس ؟ فکتب بخطه یعیدها مرتین علی رغم یعنی العباسی )) (183) 


یعنی : (یحیی بن آبی عمران همدانی گوید : به امام جواد - علیه السلام - 
نوشتم : فدایت شوم ! چه فرمایی درباره مردی که (بسم الله الرحمن 
الرحیم ) را در نمازش فقط در حمد می خواند و در سوره دیگر ان را ترک 
می کند؟ عباسی (هشام بن ابراهیم عباسی که با امام رضا و امام جواد - 
علیهما السلام - 


فا لت میک ارف شنم ضا تفی فا وا اما اس سا سا خظ 
خودش نوشت : به رغم انف عباسی , باید اعاده کند, باید اعاده کند) . 


اما اهل سنت که ثقل اصغر و اهل بیت - علیهم السلام - را کنار گذاشته 
اند درباره (بسمله ) به سه گروه تقسیم شده اند : 


الف - گروهی مانند شیعه , معتقد شده اند که (بسم الله الرحمن الرحیم ) 
جزء سوره حمد و جزء هر سوره از سوره های قران کریم است بجز سوره 
سعید بن جبیر» شافعی و احمد بن حنبل در روایتی و از دیگران نقل کرده 


است . 


طلا مه اه اس یی اسان مه 67 اعا ای هل کر 
۰ او این قول را پذیرفته و می گوید : احادیث در این رابطه تواتر معنوی 
دارند . 


لفق - گروه دوم نظر داده اند که (بسم الله الرحمن ن الرحیم ) فقط در سوره 
حمد؛ آیه مستقلی است نه در سوره های دیگر . این قول بعض شافعیه و 
حمزه است و به احمد بن حنبل نیز مانند قول اول نسبت داده شده است 
(185) ابن کثیر می گوید : آن قول شافعی است در بعض طرق مذهبش . 
ج - گروه سوم از جمله : مالک , انعم »و۵-بعقوت. کفته اند که.: ان آبه 
مخصوص است و جزء هیچ یک از سوره 


ها نمی باشد و فقط برای بیان اول سوره ها و فاصله شدن میان دو سوره 
ثبرکا تارل شده است (186) 


این کتیر در تفستیر خود (187) آن»را از مالک ابوخنیقه و اثباعشان +« تقل 
کرده است . 


اکثر حنیفیه گفته اند : خواندن آن در نماز در فاتحه الکتاب , واجب است 
مالک نظر داده است که خواندن آن در نماز - فی نفسه - کراهت دارد ولی 
به علت خروج از خلاف , مستحب است (188) در البیان هشت روایت از 
روایات اهل سنت را نقل کرده که دلالت بر جزئیت دارند. 


ناگفته نماند که : الحمدالله شیعه به برکت پیروی از اهل بیت - علیهم 
السلام - که عدیل قرآن مجید هستندت ان این بت اراع و فیاسن .هه 
اسان راخت موه بانند : 


تجسم و تمثل ملائکه 

از حقایق مستفاد از قرآن مجید آن است که : ملائکه به شکل انسان در 
می آیند و مجسم و ممثل می شوند . و تا خود را نشان نداده اند, حتی انبیا 
هم نمی دانند که آنها هستند, ما کیفیت آن را نمی دانیم اما در حقیقت 
ملائکه می توانند به شکل انسان درآیند و از آن خارج شده و به خلقت 
اولی خود برگردند . 


مرحوم شهید مطهری در بیان (ملک ) عبارت خوبی دارد 9 او ملائکه را 
(نیروهای با شعور) تعبیر می کند . در این صورت می توان گفت : ملک که 
یک (نیروی با شعور) است اگر فشرده شودر شبیه ماده شده و مجسم , 
ممثل و مرئی می شود . و اگر , به حال اول بر گردد, 


دیگر قابل رو یت نخواهد بود . به نظر من (روح ) و (جن ) نیز چنین هستند 


ی تا ی ی اه و کی ی 
خوانیم 


زر آتکن تفن الا اخ ات ی ایا مهافت تس 
دما فامستا الما را تفیل لها ترا واه کال اس آشرد 
بالرحمن منک ان کنت حتقیا قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا 
فانک ان کون تیلم و تم سکس و لم ایتها فان کدای :ها 
ربک هو علی هین و لنجعله ایه للناس و رحمه منا و کان امرا مقضیا )) 
(189) 


یعنی : (یاد کن در قرآن , مریم را که از خانواده اش به مکان شرق مسجد 
کنا ر کشید . و از انها حایلی برای خود قرار داد . ما روح خود را به طرف او 
فرفتاز یم ویرای او به صورت شور منتمی خاه من 
. مریم گفت : من فرستاده خدای تو هستم ؛ آمده ام تا پسر پاکی به تو 
بدهم . مریم گفت : از کجا مرا پسری می شود با آنکه نه کسی از روی 
حلال به من دست زده و نه زنا کارم ؟ روح گفت : جرین همان است که 
کی وا متا وکا راعشا ای ارت موی راهم اس 
معجزه و رحمت و پیامبری از خود قرار بدهیم . و اين کار حتمی 


است ) . 

آیات شریفه , صریح می باشد در اینکه : 

1 - ملک به صورت بشر در می آید و مجسم و ممثل می شود . 

2 - مریم او را انسان دانست و تا خودش نگفته بود. معلوم نبود که او ملک 


ست , 


3 - مریم ملک را با چشم دید و با او گفتگو کرد . 


4ات یی اه لاه ارت ای وا بو اسان 
پدر و مادر به وجود می ابید ۰ و9 خداوند خواسته است تا بفهماند که او 
محکوم نظام خلقت نیست بلکه به عکس است . 


(( و لقد جائت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان 
جاء بعجل حنیذ فملما رءاايديهم لاتصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه 
قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط و امراته قائمه فضحکت فبشرناها 
باسحاق و من وراء اسحق یعقوب قالت يا ویلتی ءالد و انا عجوز و هذا 
بعلی شیخا ان هذا لشی ء عجیب قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و 
برکاته علیکم اهل بیت انه حیمد مجید . )) (190) 


بعنی : (فرستاده های ما به ابراهیم بشارت اسحاق را آوردند . و به او 
سلام گفتند, او نیز در جواب انها سلام گفت . و بزودی گوساله بریانی نزد 
انها اورد . و چون دید دستشان به طعام برده نمی شود انها را نشناخت و 
هستیم ) و برای قوم لوط فرستاده شده ایم . زن ابراهیم ایستاده بود که 


به 


حال حیض افتاد, به او فرزندش اسحاق را مژده دادیم که بعد از اسحاق 
پسرش یعقوب خواهد شد . زن گفت : وای بر من | 
نکه من پیرزن و شوهرم پیرمرد است ؟ ! گفتند : آیا از ز کار خدا تعجب می 
کنی ؟ ! حال آنکه رحمت و برکات او مخصوص شما اهل بیت است . و خدا 
پسندیدده و با عظمت است ) . 


از آیات به طور صریح معلوم می شود که : 


1 هلا نکه فحستم شم و به ضورت انسان ذرفی. آینت:: 


2 - حضرت ابراهیم - علیه السلام - آنها را دید اما نشناخت و فکر کرد بشر 
هستند و لذا برای آنها غذا آماده کرد . 


با تیه هیر توت آتاهر هه زا رو ات 


4 - به علت نزول ملائکه , همسر حضرت ابراهیم - علیه السلام - به حالت 
قاعده درامد, بنابراینکه : (ضحکت ) به معنای حاثّض شدن باشد . 


(( و لم جائت رسلنا لوطا سی عءبهم وضاق بهم ذرعا و قال هذا یوم عصیب 
ما رس ری ول ای ات اف 
لاء اطهر لکم فاتقوا الله و لا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید . . . 
قالوا يا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باهلک بقطع من اللیل و 
لباقت منک اجه )1 (192) 


یعنی : (چون فرستاده های ما پیش لوط آمدند (حضرت لوط آنها را 
نشناخت و گمان کرد که آنها 


خوانانی هد که بهکته ان همان ده اند لدا) ععکین شتد ود کارسان 
درماند و گفت : این روز, روز سختی است (نه می توانم میهانان را از خانه 
برانم و نه می توانم در برابر قوم خود از انها دفاع کنم ) قوم او (وقتی 
دانستند که برای حضرت لوط جوانانی به مهمانی آمده اند) نه سوی او 
کشیده می شدند . (و می آهاند) و قبل از آن , اهل گناهان بودند ( عمل 
لواط انجام می دادند آن حضرت که در مقابل هجوم قوم درمانده بود) 
گفت : ای مردم ! این دختران من هستند که بعضی از شما می توانید با 


آا اما یادا رسمه مرا ای مسا اه توا تسود آنا مره 
کاملی در نها کشت زا ء علانکه کد اي لها فتاه 


خدای تو هستیم , اينها هرگز به تو نتوانند رسید . با خانواده خود در پاسی از 
شب از این محل بروید و نباید ملتفت شود از شما احدی ) . 


از آیات شریفه معلوم می شود که : 
1 - ملائکه در شکل و صورت انسانها بوده اند . 
2 - حضرت لوط - علیه السلام - آنها را نشناخت و تصور نمود که آنها بشر 


د تقوم لوظ تبر آنها براابه ضورت بر دیدم و دز انا طمم کرنم آند.. 


4 - پس از آنکه خود را معرفی کردند, حضرت لوط اه اس توت 
که آنها فرزشته می باشتد. این خکایت: در شور عنکیوت, ] به 


ی 34 و در سوره حجر» ان 72۰-1 و در سوره ژاویات: ایه 4 - 36 
نیز امده است . و مستفاد از همه انها این حقیقت است که ملائکه می 
توانند در صورت انسان ممثل و مجسم شوند . 


یکی از اصحاب مشهور حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - (دحیه کلبی 
) است . و او همان بود که نامه رسول خدا - صلی الله علیه و اله - را 
برای هرقل پادشاه روم برد . و او برادر رضاعی حضرت است . و جبرئیل 
در صورت او به محضر حضرت می امد . اصحاب فکر می کردند که او 
(دحیه کلبی ) است اما بعدا حضرت می فرمود که او جبرئیل بود . 


و نیز آن حضرت. به اصجاب فرموده بود که.: (( آذا راعیتم دخيه الکلبی 
عندی فلا یدخلن علی احد )) (192)؛ یعنی : چون دحیه کلبی را نزد من 
دیدید. کسی نزد من نیاید) . 


این ار خقل کردم است کف [فجیه نف خایقه تصاحب ,وشتول الله :لین الله 
تاش آحاا مه رل ااعصت الم عاصه اس م ام ای مر 
رسولا سنه ست )) (193) 


ناگفته نماند که : (جن ) نیز مانند (ملائکه ) مجسم و ممثل می شود . در 
انسان کار می کند) اورده ایم ِ 


تحدی قران مجید 


قران مجید, وجوهی 


از اعجاز دارد . و علما آن وجوه اعجاز را چنین فرموده اند : 
1 - اعجاز قرآن از نظر فصاجت و بلاغت . 

2 - اعجاز قرآن از نظر علو معنی و محتوا . 

3 - اعجاز قرآن از نظر عدم اختلاف در آن . 

4 - اعجاز قرآن از نظر جاذبه . 

5 - اعجاز قرآن از نظر اخبار غیبی . 

6 - اعجاز قرآن از نظر وسعت معارف . 


ولی آنچه را که قرآن مجید, خود به آن تکیه می کند ؛ آوردن مثل قرآن یا ده 
سوره و يا کتاب سوره از آن می باشد . به عبارت دیگر فان موی تفر ماه 
: اگر می گویید این کتاب از جانب خدا نیست و مخلوق بشر است پس 
شما نیز مانند او بشر هستید, قظیر ارا یاهرنه 


علم ساختن قرآن کریم به بشر داه نشده بلکه قرآن , مصداق (( انزل بعلم 
الله )) (194) می باشد . اگر انسان بخواهد الفاظی مثل الفاظ قرآن کریم 
را در کنار هم بگذارند و بگوید ۰ ۳۳ والطاحنات طنحا و الخابزات خبزا و 
الضاریات کرا اا سنا خر کین وه هدن ناکم نع 0 
تقی نگودر با که ان خن کلمه مصجم اون نمی که فا کر معا وی دا 
اشخات ند فرای ان رفظ هشحه بدا تمی ند ههد ال فران از 
ابتدای نزول , می فرماید :ِل() فاءتوا بسوره من مثله )) بیش از هزار سال 
است که این تحدی و مبارزه طلبی در قران مجید امده کسی نتوانسته 
تست نظنر ان را وه 


یک سوره بیاورد . و بشر مبهوت و وامانده می باشد که در آن چه شری 


قرآن کریم , گاهی با یک سوره تحدی کرده و فرموده است : اگر می گویید 
قرآن آ از جانب خدا نیست , پس یک سوره نظیر آن را بیاورید . و گاهی 
و توس لاب و مثل آن را 


موی و کلیس : 


- (( و آن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاءتوا بسوره من مثله و 
اوغها شمدانگم .من دمن الله ان کم ضاوفین فان لم تفملوا فاقوا الثار 
التی وقودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین )) (195) 


یعنی : (اگر در آنچه به بنده خود نازل کرده ایم در شک هستید. پس یک 
سوره نظیر آن را بیاورید . و اگر نتوانستید و هزگر نخواهید توانست , 
بترسید از اتشی که هیزم ان انسانها و سنگهاست . و برای کافران اماده 


شده است ) . 


در این آیات شریفه می بینیم که تحدی و مبارزه طلبی , فقط درباره (یک 
سوره ) می باشد . 


- (( ام یقولون افتراه قل بعشر سور مثله مفتریات و ادعوا من استطعتم 
من دون الله آن کنتم صادقین فالم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم 
الله وان الا ال الا هم ففل ام خشلمون )) (196) 


یعنی : (آیا می گویند قرآن را از خود جعل کرده است ؟ بگو شما هم ده 
سوره جعل شده نظیر ان 


هی و سا ماه ای که فان اه صوص را ال 
شده و جز او معبودی نیست ایا تسلیم می شوید؟ 


در اینجا نیز تحدی و حریف خواستن , درباره (ده سوره ) است . مخصوصا 
نشان می دهد که علم ساختن قران به کسی داده نشده است . 


3 - (( قل لثن اجتمعت الانس والجن علی ان یاءتوا بمثل هذا القرآن 
لایاءتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا (197), فلیاءتوا بحدیث مثله 
ان کانوا صادقین )) (198) 


گفته شده که ار همه انس و جن بدست هم دهند تا قرانی نظیر این قران 
را بیاورند. نخواهند توانست . در این ایه سخن از اوردن همه قران است . 


هر است :ون ایتجا جربان یل را تفل کنیمو ان اشکه ۶ ندال کر یم ین آبهه 
العوجاء؛ ابوشاکر دیصانی , عبدالله بن مقفع و عبدالکریم بصری از مشاهیر 
مادیین عرب , در مسجدالحرام کرد امده اه ره مورد عم اسلا .و 
پیامبر(ص ) سخن می گفتند . و ناراحتی خود را از نیرومندی مسلمانان 
بازگو می کردند . سپس به اتفاق آراء تصمیم گرفتند با قران - که اساس و 
محور اسلام است - معارضه کنند لذا هر یک از آنها تعهد کرد که تا یک 
سال مشیم فر انیا تسار اشال ویک که بار من موس جح کرد هم آمدنده: 
از عملکرد خود جویا شدند, هر کدام 


آبه ای.زا دکر کردند که در ان واماندم ‌بودند:, 
ابن ابوالعوجاء گفت آیه : (( لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا )) 
(199) مرا به خود مشغول کرد . در طول سال هر چه فکر کردم تا نظیر 


ان را بسازم , نتوانستم و واماندم . 
دیگری کت : یک سال , تمام فکرم به این یه مشغفول بود که : (( 


بااتفاالناس ری هل فاسمعوا له ان الن تن من تون الم له 
یختلفوا ذبابا )) (200) 


آخر راه به:خایی نبردم و واماندم . 


(201) ۳ مات 0 و 12 ۳ به 3 1 اندیشیده یم 
ولی نتوانستیم چیزی بگوییم . 


بالاعخره چهارمی هم گفت : آیه (( فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا )) (202) 
مرا عاجز کرده و در بلاغت آن تواعم با ایجاز در تفکر فرورفته ام . 


گویند : این مطلب را به امام صادق - علیه السلام - که در ححج شرکت کرده 
بود, رساندند, امام فرمود ۰ (([ قل لثن اجتمعت الانس و الجن علی ان 
یاعتوا بمثل هذا القران لایاءتون بمثله و لوکان بعضهم لبعض ظهیرا )) 
(203) 


قرآن مجید در جای دیگر نیز در این باره مطلبی فرموده است که در ردیف 
آیات مدکور می. باشد : (( افلا یتدبرون القران و لوکان من عند غیر الله 
لوجدوا فیه آختلافا کثیرا )) (204) 


اختلاف زیادی پیدا می کردند) . 


انسان 


مادی که در مسیر عمر خود, پیشامدهای گوناگون دارد . لمی تواند پیو سته 
در یک حال , در یک فکر و در یک نظر باشد . و در گشته های خود ابدا 
تجدیدنظر نکند . و اگر چنین باشد, معلوم می شود, جریان او یک جریان 


به همین طریق : قرآن مجید در طی 23 سال به تدریج در حالات و اوقات 
مختلف ان حضرت , نازل شده ولی در مطالب توحید, نبوت , فقصص , 
انبیاء نظم جهان , احکام و غیره , هیچ اختلافی در آن نیست . و آنچه را که 
درگذشته گفته در آینده نقض نکرده است . و اين دلیل , بر اين است که از 
جانب خدا بودن ان اشت.. و اکر کاز بشتز نود اختلاف 9 در آن پدید 


عم تحص خاسان وی افذانا الضر اظ الستر هر 


در سوره مبارکه ( حمد) مي خوانیم : (( اهدنا الصراط المستقیم صراط 
الدین انعفت عللفم یا روم (ر الدین اتعمت علیمم )۱ غبارنند ار 
انبیاء, صدیفین ؛ ۳2 , شهدا, اعمال و موق منان بسیار با اخلاص 0 


خداوند متعال می فرماید : (( من بطع الله و الرسول فاولتک مع الذین 
انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و ی (205) 


ی ونان کهضدا موشولیرا اظاعت کی الشها کشتانی که دا وزه 
به انها لطف و عنایت کامل فرموده یعنی با پیامبران و صدیقان و شهیدان ) 


و نیز می فرماید : (( اولتک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه 


آدم )) (206) 


بعنی : (اینان (از زکریا تا ادریس که اوصافشان یاد شد) همان رسولانی 
هستند که ما از میان همه اولاد آدم (برگزیدیم )) . 


بنابراین , کسی که می گوید : (( اهدانا الصراط المستقیم )) از خداوند می 
خواهم که او را به صراط انبیا و صدیقین برساند که فعلا به آن نرسیده 
است بر کی آز سصا حاصل یماسا تال ال ار 


ندارد . 


اگر بگویند ابنیا, صدیفین و امامان علیهم السلام 7 زر موقع گفتن این 
کاحات حه هش ماهنت آنا که اه اش رس اند 


نها بر مره بای از اجه را که رنه می ای از اسرالمی مین 
صلوات الله علیه - نقل شده است که معنای (اهدنا) (ثبتنا) است ؛ یعنی ما 
را در صراط مستقیم ثابت فرما . 


طبرسی در جوامع الجامع می فرماید : (( روی عن امیرالمو منین علیه 
الا اه با اس ی ات که اما وه 
الاح اه ی ها ار ی 
فنا می گردد . بنابراین , در هر حد از هدایت که باشیم از خداوند ادامه و 
اش اران زا اه لا یه راشای سس نت ار رام 
, پیوسته روشن خواهد بود و هر موقع خاموش شود لامپ نیز خاموش 
اس سا اس که اس ای یت 
فرستد 


خداوند نیز لحظه به لحظه به موجودات , وجود می دهد . هدایت نیز 
هیمنطور است . این معنای قول امیرالمو منین - علیه السلام - در این 
صورت نیز, تحصیل حاصل نخواهد بود؛ زیرا در هر دو صورت , انسان چیزی 
می خواهد که فاقد آن است . 


آیه ثقلت موازینه 


این ایه. شریفه در قرآن مجید سه بار - با اندک ۳ است 
اننکه قیل از بررسین انز ایات: شربفه.: نهذ کر آنقا می, پزدازیم 


- (( والوزن یومتذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولتّک هم المفلحون و من 
خفت مواریت ای انس مها انسیی‌ها کاتها نها لین ۱ 
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: (روز محشر حقا زور .ستجیدن ‏ اعمال است ینس آنانکه در آن میزان 
حق , وزین و نیکوکار بودند البته رستگار خواهند بود . و آنانکه در آن میزان 
سبک وزن بودند (یعنی بی ایمان و بد عمل هستند) آنان کسانی هستند که 
چون به آیات و رسل خداوند ستم کرده اند. بر خود در حقیقت زیان 
رسانیده اند) . 


علی الظاهر (وزن ) اسم است به معنای سکیتی .و (الخق انمصدن است 
به معنای حق بودن و مطابق دستور خدا بودن . و ان خبر (الوزن ) می 
باشد؛ یعنی در روز قیامت وزن اعمال همان حق بودن و مطابق دستور 
خدا نود نهاستٍ کشا که مد اما ان سا شمه رسشار خواهند 
بود . و کسانی که میزانهایشان سبک باشد, آنها کسانی هستند که نفس 
خو اه یس تاه دهعت سکس ات الم میم کووند. 


2 - (( فاذا نفخ 


خالدون )) (208) 


پعنی : ( چون نفخ صور شود, دیگر نسب و خویشی در میانشان نماند و 
کسی از کس دیگر حال نپرسد . پس کسانی که میزانهایشان سنگین شود 
انها رستگارانند و کسانی که میزانهایشان سبک باشد انها کسانی هستند که 
نفس خود را به خسران انداخته اند . و در جهنم جاودانند) . 


- (( فاما من ثقلت موازینه فهو فی عيشه راضیه و اما من خفت موازینه 
فامه هاوبه )) (209) 


: (کسانی که میزانهایش سنگین باشد, او در یک زندگی پسندیده 
و کسی که میزانهایش سبک باشد, جایگاهش هاویه و ان ات ۰ [ 


1 - جمله : (والوزن یومتذ الحق ) را دو نوع توجیه کرده اند؛ ؛ اول آنکه : 
انم اسر مها لس سید رای سور اه 
معنای حق بودن و مطابق دستور خدا بودن . و این دو مبتدا و خبر می 
باشند کی را و 
بودن آن است , مثلا نماز امیرالمة منين - علیه السلام - چون تمامش 
مطابق دستور خداست , پس همه اش وزن است و تمامش سنگینی است 
و سعادت اوه نفف .اند .ی وله نماز فلانی هفتاد درصد مطابق دستور 
خداست , پس هفتاد درصد ثقل دارد . 


دوم انکه : (وزن ) به معنای توزین و سنجیدن 


است و (الحق ) صفت آن می باشد . و (یومثذ) خبر (الوزن ) است ؛ ۰ بعلی 
توزیع حقیقی , در روز قیامت خواهد بود . نگارنده وجه اول را اختیار می 


کنم , به همین جهت در روایات آمده است که منظور از (موازین قسط) 
انبیاء و اوصیاء می باشند . 


مهس وی ی قاس هار کت اما ها وه اه ا زوا ان کورم ود 


فرمود 1 ) هم الانبیاء و الاوصیاء 1( (10 2 و در زیارت امیر الم مین - 
علنه الط مت اضوه است ار السلام بت علی مان ااعهال ۱ 


2 - کلید (ثقلت و خفت ) در هر سه ایه , جمله : (والوزن یومئذ الحق ) 
و اب و ده را و 

دق بو جهن , ثقل و سنگینی آن است . و هر کس میزانهایش 
3 - دقت در آیات شریفه نشان می دهد که در اینجا منظور اعمال خیر 
است . اگر آنها سنگین شدند آن شخص به بهشت می رود والا خیر . 
بنابراین , در اين آیات , نظری به سیثات و گناهان نیست . 0 
دیگری دارند . لذا از امام سجاد - صلوات الله علیه نا 
فرمود : 


(( واعلموا عبادالله ان اهل الشرک لاینصب لهم الموازین و لا پنشر لهم 
الدواوین و انما یحشرون الی جهنم زمرا و انما لاهل الاسلام )) (211) 


تسه انیا سا ال کرش ان سا مت هه 


و دفترهاگشوده نمی گردد بلکه گروه گروه به سوی جهنم می روند. نصب 
اه کی فا وا ای ات 


چون اعمال خوب کافران به حکم : (( فلانقیم لهم یوم القیامه وزنا )) حبط 
شده و اعمال بد نیز. وزن نمی شود . و نیز اعمال بد موّ منین وزن ندارند 
چون حق بودن در انها متصور نیست . 


- (ثقلت موازینه ) شامل مو منان خالص و گناهکاران هر دو می باشد؛ 
زیرا در هر حال گناهکار. اعمال نیک و اعمال حق نیز دارد . بنابراین , انها 
مصداق (ثقلت موازینه ) هستند. و هر چند به مقدار اندک و قلیل . و (خفت 
موازینه ) مخصوص کفار است ؛ چون اعمال خیر آنها ی 
غیر خدایی است . پس وزن و سنگینی ندارند . به عبارت دیگر : 
3 


است . 


ثقل دارند . چنانکه به طور صریح می فرماید : (( فمن یعمل مثقال ذره 


ثقل داشتن گناهان , مطلبی است و توزین مطلب دیگر . کافر به واسطه 
صورتی که رحمت خدایا شفاعت نصیب او نشود . بلی در میان عذاب و 
عمل , حساب و تناسبی وجود دارد . چنانکه درباره اهل جهنم 


و نها درز سا عهفاها 19۱ ها هرارق اه مت ده است 
: (( جزاء من ربک عطاء حسابا )) (214) 


6 - در سوره انبیا آمده است : )) ونضع الموازین القسط لیوم القيامه فلا 
تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین 
) (215) 


یعنی : (و ما ترازوهای عدل را برای روز قیامت خواهیم نهاد و ستمی بر 
هیچ نفسی نخواهد شد . و اگر عملی به قدر دانه خردلی در حساب 
آوریم و تنها علم ما از همه حسابگران کفایت خواهد کرد . ) 


این ۳0 شریفه صریح است در اینکه روز قیامت , ترازوهای عدالت نصب 
خواهد شد . اين آیه با آنچه درباره وزن گفته شد, منافاتی ندارد . و بعد از 
تبوت وزن و و اعمال , ترازوهای عدالت نصب می شود؛ یعنی 


اعمال بد نیز به لحاظ اینکه جوهر هستند. ثقل و سنگینی دارند ولی از 
لحاظ حق بودن , پوچ و باطل می باشند., و وزنی که موجب سعادت باشد 
ندارند . و آیات ( نضع موازین القسط) ممکن است درباره گناهان و راجع 
نف کم ریاد وت آن‌ تشد با شا شیب عمل و عقاب , معلوم شود . 


تحابط اعمال 


(تحابط اعمال ) آن است که : اعمال خوب و بد, یکدیگر را از بين ببرند و 
باطل کنند . به عبارت دیگر : عمل خوبی که امروز ِ شده , گناه 
دیروزی را از بین ببرد . و اگر فردا عمل بدی انجام گیرد. عمل 


خوب را حبط کند . نتیجه آنکه : انسان پیوسته یکی از حسنات یا سیئات را 
خواهد داشت ؛ زیرا هر عمل بعدی , عمل قبلی را از بین برده است . 


(تحابط) در آخرت آن است که : حسنات و سیئات با هم سنجیده شوند و 
یکدیگر را حبط کنند . اگر اعمال نیک , زیاد شوند. اعمال بد را از بين برده 
و انسان اهل بهشت شود . و در صورت عکس . بالعکس گردد . و آنانکه 
اعمال نیک و بدشان مساوی است , نه اهل رجمت باشند و نه اهل عذاب . 
عکس قضیه آن است که بگوییم : انسان در مقابل حسناتش , متنعم و در 
شامل حالش نشود . 


و که تس و تیمها دم فرساسی اعاط تال اس رو 
مستلزم ظلم است . و نیز خداوند می فرماید : (فمن بعمل مثقال ذره 
پر هی ان یم رای سای ار له احاط 
نیز ال تقو ان موی ارات کین ایزشتن رادرد کروه اند 
بین برود مانند کسی خواهد بود که عمل خوبی نکرده است . و اگر 
احسانش بیشتر باشد مانند کسی است که عمل بد انجام نداده است . و 


مرحوم مجلسی می فرماید : 


(216): مرحم عفد ندز آوانل. المقالات: در (الففل فین تعایظ الاعمال:) 
می:فرفاید.. مبان ععاصی و ظاغات وان تواب و عقات» تصابظین پیشت 


جن در قرآن 


جن (بفتح اول ) مصدر و به معنای پوشاندن و تاریک شدن است . در لغت 
امده : (( جنه جنا : ستره - جن علیه اللیل : اظلم علیه )) . 


(جن [ (بکسر اول [ خلاف (انس / موجودی است معلف . باشعور, نادیده 
و مورد خطاب خداوند . و پروردکار عالم در حق انس و جن می فرماید : (( 
(سنفرغ لکم ایها الثقلان )(217) که هر دو به علت مکلف و مورد خطاب 
بودن , ثقلان ؛ یعنی دو موجود باارزش زمین نامیده شده اند . 


باید به وجود (جن ) معتقد باشیم ؛ زیرا قرآن مجید و روایات قطعیه از آن 
خبر داده است . انکار وجود جن , کفر است . چنانکه انکار وجود ملائکه , 
کفر است . جن , موجود غیر مادی و شاید نیمه مادی است . و در هر حال 
از جنس ما نیست ولی بنا به صراحت ایات قران , در اکثر احوال , همطراز 


1- جن و انس , هر دو موجود پرارزش (ثقلان ) روی زمین می باشند . 
تاءمل در ایات سوره (الرحمن ( این مطلب را روشنتر می کند که خداوند 
متعال در ان سوره » 31 بار, 


خطاب به انس و جن نموده و می فرماید : (فبای الاء ربکما تکذبان ؛ یعنی 
اب اتف ین رام ال شا پروودا آن را کی یه 
از همان سوره مبارکه آشکار می شود که نعمتها, دنیا و اخرت برای هر 
0 
که مطالب زیادی در آن راجع به جن آمده است . 


2 جن از انش (شاید انرژی ) آفریده شده است . چنانکه انسان از خاک 
شی پافته *ر همه آلاسان سخصلصالن. مرها سس ۵ الحان 
حلامصفقل موتیات | لشصوص ۱ ( 19 وا 


: (و همانا ما انسان را از گل و لای ساخورده تغییر یافته , بيافريديم و 
2 دیوان را پیشتر, از انشن کداد نده‌علق کردم 
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در قاموس قرآن گفته ایم که (جان ) و (جن ) هر دو یکی می باشند . 


اه ا ان تفه اما ات زرا اف اه لاس 
الا لیعبدون ))) (220) . 


4- برای جن و انس از جنس خودشان پیامبرانی مبعوت شده اند, چنانکه در 
روز قیامت ؛ خداوند به انس و جن در مقام ملامت خواهد گفت ۳۳ 


معشر الجن و الانس الم یاءتکم رسل منکم یقصون علیکم ایاتی و 
9 لقاء پمک ها )221۳ 


یعنی .: (اين گروه 


جن و انس ! آیا برای هدایت شما از جنس خودتان رسولانی نیامدند که 
بترسانند . .. ) . 


ال 2 ای ره ]تاش ف رل فاص اک فا رن ازحه 
یستمعون القران . . . ) )) معلوم می شود که به عمل به قران و اسلام نیز 
تک و اند میروایات اقلچیت تاه الساام رز شاه این نطاب عی 
تا مه ای ند 


5- جن و انس هر دو نیکوکار و گناهکار دارند و گناهکارانشان اهل دوزخ 
ا اه ای ی فا رواجم انآ 
و الانس لهم قلوب لایفقهون بها . . . اولتک هم الغافلون )) (222) . 


اجمعین )) (223) . 


و : (ولکن حق القول منی لاملئن جهنم من الجنه و الناس اجمعین ) )) 
(224) . 


و خداوند در سوره جن از قول خود آنها نقل فرموده که گفته اند : (( و انا 
لما سمعنا الهدی امنا به فمن یومن بربه فلایخاف بخسا و لارهقا و انا منا 
المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولتّک تحروا رشدا و اما 
القاسطون فکانوا لجهنم حطبا )) (225) . 


یعنی : (و ما چون آیان قرآن را گوش فرا دادیم , برخی هدایت بافته ایمان 
. و هر کس به خدای خود ایمان آورد, دیگر از نقصان خیر 


و ثواب و از احاطه رنج و عذاب , بر خود هیچ نترسد . و از ما جنیان هم 
(چون آدمیان ) بعضی مسلمان (و بی آزار) و برخی اب 
آنانکه اسلام آوردند, براستی به راه رشد و ثواب / شتافتند ۰ و اما 
ستمکاران هیزم ای در دیدید 


6- جن مانند انسانها می میرند و از بین می روند . و گروهی جای گروهی 
ری و را ی اه را وه 


یعنی : (و آنچه از عقب دارند (از نعمت و لذت ابدی آخرت ) فراموش و 


غافلشان کنند و وعده الهی بر آنها حتم و لازم گردید . و چون امتانی از جن 
و انس که در گذشتند, سخت زیون و زیانکار شدند) . 


کلفه فلت ا سم ار ات کار اما اسیا ام از 


بین رفته اند . 


نظین این آیه اسشت. اب تفر یقه ار( آوانک خی علییم اتحول قی. آمم قق عات 


خر ار آغر ارم فسات ((دقال اشاها قی امش فو تن خاک 
هن الحن الاشن.فی النار ۱) (1228: 


و در آیه هجده از همان سوره خطاب به انس و جن می فرماید : (( لاملئن 
جهنم منکم اجمعین )) . 


رن صاد را هتسشن ول فاد نها سا نمی نی نامب ده دانشتن 
انسانها از شیطان و اتباع او 


خداوند می فرماید : (( انه یریکم هو و قبیله من حیث لاترونهم )) (229)؛ 


بینید) . 


ال خاک ی له لس لورت کات انا مان امه 
چنانکه‌دمن فرمایه ؟ (قل اوحی اکن آثه اش رین الحی الوا ۱۱۰ 
معا فر ابا عجبا بهدی الی: الرشد فاضا بهولن تشر ی برها احدا ۱۷ (230) 


۰ (ای رسول ما! بگو مرا وهی رسیده که گروهی از جنیان آیات 
ایک ی را 
گفته اند که ما از قرآن ایا کیت مین رفن نم . اين قرآن خلق را به راه 
خبر .صاخ هدابت: مین کت دی سیب ها بدان ایمان اور دم ردیح هر کز 
به خدای خود مشرک نخواهیم شد) . 


رش اضرا ان قراس الک شتنتون ان ارفا[ 
اشکها قلها خی لها ان قفییه ورین فلا با ففضا انا ای 
انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق 
مستقیم يا قومنا اجیبوا داعی الله و امنوا به یغفرلکم من ذنوبکم و یجرکم 
موم ای ال 231۳۷ 


: (ای رسول ما باد آور وقتی را که ما تلی چند از جنیان را وه نو 
تا استماع آیات قرآن کنند ۰ چون نزد رسول رسیدند با هم گفتند 
گوش فرا دهید ( تا آیات خدا| را بشنوید) چون قرائت / 


تمام شید ایمان, آوردند و به سوی قومشان برای تبلیغ و هدایت باز گردیدند 
. گفتند : ای طایفه ما! ما آیات کتابی را شنیدیم که پس از موسی نازل 
شندم-بود , در حالی که کتب اسفانی تورات و انحیل را که ذر مقابل. آو نود 
براستی تصدیق می کرد . و خلق را به سوی حق و طریق راست هدایت 
می فرمود . ای طایفه ما ! شما هم (مانند ما) دعوت خدا را اجابت کنید و 
به او ایمان آرید تا از گناهان شما درگذرد و شما را از عذاب دردناک 
(قیامت ) نگاه دارد) . 


از ایات شریفه فوق یب مت یا 
را نیز به ایمان دعوت کرده اند . و از (کتابا انزل من بعد موسی ) به نظر 
مین اند که آنها بهودی بوده اند و کرته.می کفتند : (من بعدعیصی:) و در 
کافی (232) بابی منعقد است تحت عنوان (جن به محضر امامان - علیهم 
السلام - می ایند و مسائل دینی خود را می پرسند) و در آن باب , هفت 


9- مساءعله تناسل و تکثیر جن , بسیار پیچیده و نامعلوم است . در چند آیه 
درنازه جوریان: بهشتی: آمذه. اشنت : ((.لم بطمتهن انس فنلهم و لاجان: )) 
(233) ؛ (در آن بهشتها زنان زیبای با حیایی هستند که جز به شوهران خود 
ننگرند) و دست هیچ کس شرع از انهاخنه از ان نها خرنه بدان نان 
نرسیده است ) . 


و نیز 


درباره شیطان امده است : (( کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه 
و ذریته اولیاء من دونی ۰۰ ۰)) (234) . 


و این ایه شریفه صریح است در اینکه شیطان از جنس جن بوده و ذریه و 
فرزندانی نیز داشته است . از ایه (( لم یطمثهن می شود حدس زد که 
تکثیر جن به واسطه مقاربت باشد . و شاید گفته شود که (انس و لا جن ) 
در جای (احد) است : یعنی : (( لم یطمثهن احد)) و منظور از (و ذریته ) 
همجنسان شیطان باشد . 


در مجمع البیان در ذیل آیه فوق از زجاج نقل شده که گفته است : جن 
مانند انس , مقاربت و نزدیکی دارد . و الله العالم . 


10- قرآن مجید صریح است در اینکه جن مانند انس کار می کند و اعمالی 
انجام می دهد سای و قوان کریم آمده است که : سلیمان علیه السلام - 
به جن تسلط داشته و جن برای او کار می کرده است و کاخها, تمثالها و 
کاسه هایی به بزرگی حوض و دیگهای بزرگ می ساخته اند : 


(( و من الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه . . . یعلمون له ما یشاء من 
محاریب و تمائیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملوا ال داود شکرا 
(235) . 


یعنی : (و برخی از دیوان به اذن پروردگار در حضورش به خدمت پرداخته 
اند . . . ان دیوان برای او هر چه می خواست از کاخ و عمارات و معابد 
عالی و ظروف بزرگ مانند حوضها 


و نقوش و مثالها ی تج ی ی اس بودی , همه را 
فی: سا ختتن» امک ای ال وود اشتکر وتتایش خدا بخای اوید) 


و در سوره انبیاء آمده است که شیاطین برای حضرت سلیمان غواصی می 
کردند و کارهای دیگری نیز انجام می دادند )) و من الشیاطین من یعوصون 
له و یعملون عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین )) (236) . 


: (و نیز برخی از دیوان را مسخر سلیمان کردیم که به دربا غواصی 
کنند (و برای او لو لو و مرجان و دیگر جواهرات بیاورند) و يا به کار دیگر او 
بپردازند و ما نگهبان دیوان برای حفظ ملک سلیمان بودیم ) . 


و در سوره ص آمده است که جن برای حضرت سلیمان بنایی و غواصی 
می کردند . و گروهی نیز در زنجیر و حبس بودند : (( فسخرنا له الریح 
تجری بامره رخاء حیث اصاب و الشیاطین کل بناء و غواص و آخرین 


1 : (ما هم باد را مسخر فرمان او کردیم تا به امرش هر جا بخواهد به 
۱ 
از دریا جواهر گرانبها می آوردند نیز مسخر او کردیم . و دیگران از 
شیاطین را ( که در پی اخلال مردم بودند) به دست او در غل و زنجیر 
کشیدیم ) . 


و در سوره نمل , لشگرکشی حضرت سلیمان به مملکت (سباء) نقل شده 
است و در انجا امده که : عده ای از جن جزء 


لشکریان سلیمان بودند و عفریتی از آنها به سلیمان گفت : من تخت 
باقن خاش از ایحا اتجای حت ی ی امس 


([ و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون .۰ . قال 


: (و سپاهیان سلیمان از گروه جن و انس و مرغان , تحت فرمان رو 
اه . از آن میان عفریت جن گفت : من 
چنان برآوردن تخت او قادر و امینم که پیش از آنکه نو از ز جایگاه (قضاوت ) 
خود برخیزی ؛ , آن را به حضور آورم ) . 


در تبیین این آیات , ناچاریم که بگوییم : آنها مجسم و ممثل شده و کار می 
کرده اند . و نیز در زندان ماندن آنها نیز همین گونه بوده است . و الا اگر 
آنها در حال و شکل واقعی خودشان بوده اند چگونه می شود اینها را توجیه 
نمود, مگر اينکه ثابت شود که مردم چیزی نمی دیدند ولی این را می دیدند 
که اشیاء جابجا مین شود واز آن.-فی کهمید ند که جن ان کار رام کندرو 
هیچ کسی نیست که جن مانند فرشته می تواند ممثل و مجسم شود . و در 
تعریف جن گفته اند : (( یتشکل باشکال مختلفه حتی الکلب و الخنزیر)) . 


1- در سوره جن آمده است : (( و انه کان رجال من الانس یعوذون 
برجال من الجن )) (239) . 


یعنی : (مردانی از 


انس به مردانی از جن پناه می بردند) . 


ای الق رال ای اف ان یه که اما ان مه رای دارم 
والات اتعالیر 


اند . و به جاهائی که قبلا می رفتند, نمی توانسته اند بروند . در سوره جن 
از قول خودشان چنین نقل شده است : 


رده انا لهفتا | تسا قوخضا ها ات وا سا ای کت یه 
منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجدله شهابا رصدا و انا لا ندری اشرار 


یعنی : (ما آسمان را لمس کردیم , دیدیم که با نگهبانان قوی و شهابا پر 
شده است . و ما در محلهای نشستن از اسمان برای استراق سمع می 
نشستیم . الان هر که گوش بدهد می بیند که شهابی در کمین اوست . نمی 
دانیم ایا شری برای اهل زمین اراده شده و یا خدایشان برای انها هدایت و 
کمالی اراده فرموده است (و این ممنوع بودن علامت کدام تن است ؟‌( [ 


آیات شریفه از لحاظ مصداق خارجی , بسیار متشابه و ذواحتمالات است . 
ولی صریح است که در این ممنوعیتی برای انها پیش امده و نتوانسته اند 
مانند سابق , بالا بروند . در روایات اهل بیت علیهم السلام - آمده که این 
جریان در موقع ولادت حضرت رسول الله - صلی الله علیه و اله - بوده 
است . و از اهل سنت آن را در هنگام بعثت آن 


حضرت , گفته اند . در مجمع البیان ذیل آیه هجده از سوره حجر» از این 
عباس و در سوره جن از بلخی نقل شده است . 


در تفسیر صافی از حضرت صادق - صلوات الله علیه - نقل شده است که 
: این ممنوعیت برای آن بود که در زمین چیزی مانند وحی از خ اسان 
نباشد و آنچه از (-خالب خدا اهفخ فلنینیی. نکر ود :: 


(( عن الصادق علیه السلام . . . قال : . . . و انما منعت لثلا بقع فی الارض 
یس کل سناسا وشن ی ها و 


: (اگر آنها باز به آنجاها راه داشتند, چیزهای راست و درستی به زمین 
۱ اولیای خود می گفتند و (اين هنگام آن چیز) آمیخته با 
وحی می شد و بر اهل زمین مشتبه می گردید) . 


و لذا خداوند متعال در جای دیگر می فرماید : (( لایسمعون الی الملاء 


یعنی : (شیاطین هیچ از وحی و سخنان فرشتگان عالم بالا را نشنوند و از 
هر طرف به قهر, رانده شوند . هم به قهر برانندشان و هم به عذاب دائم 


و در شوره شعراء- شاید ضریحتر از جاهای دیگر - آهده است که : (( .و ما 
تنزلت به الشیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمع 
لمعزولون )) (242) که می گوید انها از شنیدن (ملاء اعلی ) منع 


شده اند . و در اینجا اهمیت روایت امام صادق - علیه السلام کاملا معلوم 
می شود . برای تکمیل مطلب , رجوع شود به قاموس قران در بحت 


تشد 


ظهور عده ای از آیات شریفه این است که : جهنم و آتش آخرت , شعور 
دارد . و دارای حیات می باشد . و جهنم اشخاص را می شناسد و آنان را 
می خواند . و با دیدن گناهکاران به غضب در می آید و به خداوند می گوید 
: اهل مرا زیاد گردان ما ابتدا برخی از آیات را نقل می کنیم و سپس آنها 
را بررسی می نماییم . و سرانجام نظر دیگری اظهار خواهیم کرد : 


رل وا لاهن اعتسا لس کت بسا متا ان امه مس اه 
بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا)) (243) . 


اتش افروخته اماده کرده ایم چون اتش , انها را از دور ببیند, غلیظ شدید و 
صدای صفیر ان را می شنوند) . 


راغب در مفردات می گوید : (غیظ) به معنای خشم شدید و (تغیظ) اظهار 
غبظ است : (زفیر) ؛ به معنای صدای جهنم و صفیر آن است ۰ فاعل (راعنهم 

ی ار را ی ای ای ی ی هراس 
۱( ال ی اس بر 
(من مکان بعید) مسیر 


یک سال است (مسیره سنه ) . 


طبرسی در مجمع البیان این تعبیر را به طور تشبیه دانسته و می فرماید : 
(کالتهاب الرجل المفتاظ) . و نیز می فرماید وا ی ره 
اينکه فرموده : آتش آنها را می بیند؛ چون این رساتر از اولی است . 
المیزان نیز نظرش نظر مجمع البیان است . و می فرماید : ایه شریفه , 
تمثیل حالت آتش نسبت به آنهاست هن زور قیافت در ضعایل آن. گرا 
کف نز مانند شیر, وقتی که طعمه خودش را دید, همهمه می کند . ولی 
شسحی‌ این دم یر کار خلاف طظهر آیات تتریفه: اروت 


(( یوم نقول لجهنم هل امتلات و تقول هل من مزید)) (244) . 


: (یاد آر که روز قیامت به جهنم می گوییم : آیا (از کفران ) پر شدی 
۱ ؟ می گوید : آپا زان ا عراز ان هم هد و 


ظ وک ] ام ون ۳ وتو کفی؟ # | ره ها کش ازد ۰ ات 
ایه زبان حال است نه زبان قال . به نظر بعضی این سو ال از ماءموران 
جهنم خواهد بود اگر چه سة ال به جهنم نسبت داده شده است . 


در المیزان می فرماید : بهتر آن است که آیه حمل بر ظاهر شود؛ ؛ زیر| 


ی پاهاء, ۹ 
رم فضلت گذشت که علم.و شعور, در همه موخودات سار ابیت 


در مجمع البیان می فرماید : در کلام جهنم , سه قول هست ؛ 


اول اینکه : آن به طور تمثیل آمده و جهنم نسبت به وسعت آن مانند 
سخنگویی است که می گوید هنوز پر نشده ام . دوم اينکه : خداوند برای 
جهنم آلت تکلم خلق می کند و او جواب می دهد و اين بعید نیست ؛ زیرا 
خداوند دستها و جوارج و پوستها را نیز به سخن می اورد . سوم اینکه : 
خطاب به ماءموران جهنم است . و به صورت تقریر, به جهنم خطاب شده 
است . ولی چنانکه در آیه قبلی گفته شد : اینها خلاف ظاهر است و ظهور 
آیهدر شعور .و شخن. کفتن جهنم. می: با شد :؛ 


([ کلا انها لظی نزاعه للشوی تدعوا من ادبر و تولی و جمع فاوعی )) 
(245) . 


یعنی : (نه , آتش جهنم شعله خاص است . پوستهای سر را بشدت می 
تور اند ای خواند کی را که یه خی بت کرجم ه از ان ار اض نمودم 
است . و کسی را که مال دنیا را جمع کرده و در ظرف قرار داده (و به 
ظور غیر شرغی ) آنباشته است:) . 

(شواه ) به معنای اطراف بدن مثل دست , پا و سر است و نیز به معنای 
پوست سر می باشد . جمع آن (شوی ) می اید . لفظ (تدعو) که به معنای 
خواندن است دلالت بر شعوره حیات و تکلم آتش دارد. که اعراض کنندگان 
از حق را به سوی خود می خواند و می گوید : به طرف من بیایید . 


کند . گویی آنها را می خواند . و به قولی خداوند برای آتش , سخن گفتن 
را می آفریند و به قولی + ضاعموران خهنم آنها زا می خوانند ۰ همان اقوالی 
که در آبه قبلی گذشت ۰ ولی چنانکه گفته شد * تور ابه در شعور» حیات 


کم ان مسا نم 


(( و للذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بتّس المصیر . اذا القوا فیها سمعوا 
لها شهیقا و هی تفور, تکاد تمیز من الفیظ کلما فیها فوج سئلهم خزنتها الم 
یاعتکم نذیر )) (246) . 


یعنی : (و بر آنانکه به خدای خود کافر شدند. عذاب جهنم که بسیار بد 
۰ است , مهیاست که چون به آتش جهنم درافتند فریاد منکری 
چون شهیق خران از آن آتش چون دیگ سوزان می شنوند . و دوزخ از 
بت وب اس ی ۱ و2 
ی 


(نمیز) به معنای جدا شدن است ؛ پعنی نزدیک است از شدت غضب منفجر 
۱0 . لفظ غیظ - مانند آیات دیگر - دلالت بر شعور و فهم آتش 
دارد . 


در این دنیا, موجودات به دو قسمت زنده و مرده تقسیم می شوند ۱ ولی 
ظاهر ان است که : در روز قیامت , حیات به همه موجودات رسیده و همه 


چیز زنده من توت 6 لاافل بسیاری ار آنجه. در این -دنیا :فردم انده دز 
اخرت زنده و باشعور خواهند بود . از جمله جهنم و 


ات ار 


ی اف رش فانوا تعاودهی معا قالی اشفا اند آانی 
انطق کل شی ۶)) (247) . 


: (در آن روز گناهکاران به پوستهای خود گویند : چر| بر علیه ما 
گواهی دادید؟ ! گویند : خداوند ما را به سخن درآورده است ان که 
همه چیز را به سخن درآورده است ) . 
معلوم می شود که روز قیامت , تمام اشیاء نطق خواهند داشت . و لازمه 
القترآن نید این شک نا خاعییند من کدی ظمور همم ابات در شهادت اعضاو 
غیره در تکلم معمولی است . اسباب فعلی از قبیل ضبط صوت و غیره 


روشن کرده است که در سخن گفتن : زبان ضرورت ندارد . امید است 
دیگران این مطلب را تعقیب کرده و گسترده تر نمایند . 


حروف مقطعه 

(حروف مقطعه ) حروفی است که در اوایل سوره های : بقره , آل عمران 
, اعراف , یونس , هود, یوسف , رعد, ابراهیم , حجر, مریم , طه , شعراء 
نمل , قصص , عنکبوت , روم , لقمان , سجده , یس , ص , عغافر, فصلت , 
شوری , زخرف , دخان , جاثیه , احقاف , ق , ن , واقع شده اند . و انها 
عبارتند از : 

الم : در سوره بقره . 

الم : در سوره ال عمران . 

المص : در سوره اعراف . 

الر : در سوره یونس . 

الر : در سوره هود . 


الر : در سوره یوسف . 


المر : در 


سوره رعد (به اضافه (م ) بعد از لام ) . 
الر : در سوره ابراهیم . 

الر : در سوره حجر . 
کهیعص : در سوره مریم . 
طه : در سوره طه . 

طسم : در سوره شعراء . 
طس : در سوره نمل . 

طسم : در سوره قصص . 
الم : در سوره عنکبوت . 

الم : در سوره روم . 

الم : در سوره لقمان . 

الم : در سوره سجده . 

پس :۰ در سوره یس . 

ص ۰ در سوره ص . 

حم : در سوره غافر . 

حم : در سوره فصلت . 

حم عسق : در سوره شوری . 
حم : در سوره زخرف . 


حم : در سوره دخان . 


حم : در سوره جاثیه . 
حم : در سوره احقاف . 
ق : در سوره ق . 

ن : در سوره ن و القلم . 


در رابطه با معنای این حروف ,؛ اقوالی هست که مرحوم امین الاسلام 
طبرسی در مجمع البیان در سوره بقره انها را به یازده قول رسانده است 
که انها به قرار ذیل می باشند : 


اول : از امامان شیعه - صلوات الله علیهم - نقل شده که آنها از 
متشابهانند که علم انها مخصوص خداوند است . حروف مقطعه و تاءویل 
انها را جز خدا کسی نمی داند . اهل سنت از امیرالمو منین علیه السلام - 
نقل کرده اند که فرموده است : (( ان لکل کتاب صفوه هذا الکتاب 
اروت ات 


دوم . این حروف نام سوره هاپی هستند که در اوایل آنها واقع 


شده اند؛ مثلا نام سوره اعراف (المص ) است . 


توص * راد از آنها (اسماء الله ۷ات تم رل کته حرف ات : 
نا اللف. افلم.) بفتی منم خدای دبای و الم که سهان شرف ات« 
(انا, الله ,. اعلم . اری ) یعنی : منم خدا که می دانم و می بینم و هکذا . 


چهارم : آنها اسماء الله هستند که حرف رک آمده ِ ۱ و اگر 1 


عم 


(المر) و حرف (ح ) از (حم 1 و حرف (ن ) را از (ن والقلم ( 0 و 
روی هم بگذاریم می شود (رحن ) ولی ما از کتفیت نا ءلیت انها نی »خبر یم 


* آنها و کندهاین.هستند که خداوند به انها شو کند با کردم و انها از 
0 می باشند . 


هعتم : هر حرف از آنها کلید اسمی از (اسماء الله ) است. در میان آنها 
ففل آتهالغا لیه است ,هون اش 3ج 
هتم :مراد آز آنها مذت تفای افت اشلافی است: 


نهم ز مراد از آنها بیان حروف تهجی عربی است که 28 حرف می باشد با 
ذکر آنها احتیاج به ذکر حروف دیگر نبوده است . 


دهم : آنها برای وادار کردن کفار به 


شنیدن قرآن بوده است ؛ ۰ چون کفار تصمیم داشتند که به قرآن گوش 
ندهند, ولی چون آن حروف را می شنیدند, به نظرشان چیز دیگری می آمد 
که قهرا گوش می کردند . و قرآن در دلهایشان جای می گرفت . 


یازدهم : منظور از این حروف آن است که : ایها الناس , این قرآن از همین 
حروف تاءلیف شده که در اختیار همه شماست ۰ و از آنها در گفتار خود 
استفاده می کنید . اکنون که نمی توانید نظیر ان را 0 پس بدانید که 
این قران از جانب خداست (248) . 


نگارنده گوید : اگر چه نمی شود به این اقوال یقین حاصل کرد ولی این 
سخنان نشان می دهد که مسلمانان در تفکر و تدبر در قران کریم , 
قدمهایی برداشته اند و انچه در قول اول از اهل بیت - صلوات الله علیهم - 
نقل شده است , حائز اهمیت است , و باید به ان تسلیم شد . البته در 
صورت صحت و قطعی بودن روایات آن . در اینجا نقل نظریه دکتر رشاد؛ 
باشد . 


نظریه دکتر رشاد مصری 


خلاصه نظریه او این است که این حروف اشاره است به اینکه (درصد) این 
حروف در این سوره بالاتر از درصد آنها در همه سوره های دیگر است . و 
ان جز اعجاز نمی تواند باشد . من خلاصه نظریه او را از (تفسیر احسن 
الحدیث ) اول سوره اعراف نقل می کنم که در انجا نیز از مجله مکتب 
اسلام , شماره چهارم , سال 14 نقل 


کرده ام . 


دکتر رشاد می گوید : میان این حروف و حروف همه سوره های قرآن , 
تایآ ی ار را را ی ی را ان 
حروف سوره بقره مقایسه می کنیم , به این نتیجه می رسیم که نسبت 
این حروف به سایر حروف ان , یک درصد است . 


آنگاه همین حساب را با سوره آل عمران , نساء مائده و . . تا 114 
سوره انجام می دهیم و نتیجه می گيریم که اين نسیت در سور (ن و 
القلم ) که این حرف در اول آن واقع شده از همه بیشتر است . آنگاه این 
حساب را با حرف (ص ) و حرف (ق ) و دو حرف (حم ) و سه حرف (الم ) 
تکزار. من کتیق و می بیییم که :رم اين حروف در آن سوره ها از سوره 


۷ سالها به وسیله مغز 
الکترونی روی حرف قران کار کرده است تا این نسبتها را به دست اورده 


از مجموع سوره های 114 گانه قرآن , فقط در 29 سوره حروف مقطعه 
مد افنت: ,: و آنها درسنت نصف. حروف. 28گانه. القبای عربی را تشکیل 
0 ۱ ۱ , ره س ۰ ص ؛ بر طء ع ق 4 , م , ن ۰ ۵ » 
ی . 


دکتر رشاد پس 


از سالها تحقیق به فکرش رسید که شاید میان این حروف و حروف هر 
سوره که آنها در اغازتت قرار گرفته اند, رابطه ای وجود دارد . آن وقت 
سالها به وسیله مغز الکترونی , روی حروف قرآن محاسبه کرده و دیده 
است که مثلا نسبت حرف (ق ) به سایر حروف سوره قیامت (907/3) 
درصد است . و نسبت آن به سایر حروف سوره شمس (906/3) است . 
تفاوت این دو سوره چنانکه ملاحظه می شود - فقط یک هزارم درصد است 


آن وقت نسبت حرف (ق ) را با حروف هر یک از سوره های 4 کانه 
استخراج کرده در آن متوجه شده است که نسبت این حرف (ق ) به سایر 
حروف سوره (ق و القرآن المجید) که این حرف در آغاز آن واقع شده , از 
نسبت آن به تمام حروف سوره های 114 گانه بیشتر است . 


همچنین حرف (ن ) که در آغاز (ن و القلم ) آمده نسبتش به سایر حروف 
این سوره از ننست آن به حروف هر یک از سوره های 4 کانه بیشتر 
است ۰ هکذا چهار حرف (المص ) که در آغاز سوره اعراف آشدی است , 
نسبت آنها به سایر حروف این سوره , بیشتر از نسبت انها به حروف سایر 
سوره های 114گانه است . 


دکتر رشاد می گوید : ضمن محاسبه ای که روی (سوره مریم ) و (زمر) 
می کردم , دیدم نسبت (درصد) مجموع حروف (ک ۰ ۰ , ی ۰ ع , ص ) در 
هر دو سوره , مساوی است , با اینکه باید در سوره مریم بیشتر باشد؛ 


زیرا| لفظ (کهیعص ) فقط در آغاز سوره مریم آمده است . اما همین که 
نسبت گیری را از رقم سوم اعشار بالا بردم , روشن شد که نسبت مجموع 
این حروف رز سوره مریم یک ده هزارم (0001/0) بیش از سوره زمر 
است . این تفاه‌تهای-خز نی ء رابکی عحیتب ۵ خیرات آور اشت:.. 


واستتی خبرت: آهر است. که انسانن: شاند تم ات تغداد هر بی: از خروفت 
سخنان خود در طول 23 سال باشد . و در عین حال آزادانه مطالب خود را 
بدون کمترین تکلفی بیان کند . مسلما چنین کاری از عهده یک انسان , 
الک ی سا هک ۱ و 
ایات قران , بلکه حروف قران نیز روی حساب و نظام خاصی است که 
فقط خداوند, قادر بر حفظ ان است . 


آیا شما حساب کلمات و حروفی را که در یک روز با آن سخن می گویید 
دارید؟ اگر فرضا چنین باشد, تعداد کلمات و حروف یک سال خود را می 
توانید به خاطر بسپارید؟ فرضا چنین باشد آپا هرگز امکان و 
حروف با یکدیگر در روز, ماه , و سال : در عبارات شما مد نظرتان باشد؟ 
مسلما چنین چیزی محال است ؛ زیرا با وسائل عادی , طی قرنها نیز نمی 
توانید این محاسبات را انجام دهید . 


آیا اگر مشاهده کردیم انسانی در مدت 23 سال با آن همه گرفتاری 
سخنانی اورد که نه تنها مضامین انها حساب شده و از 


نظر لفظ و معنا و محتوا در عالیترین صورت ممکن بود. بلکه از نظر نسبت 
ریاضی و عددی حروف , چنان دقیق و حساب شده بود که نسبت هر یک از 
حروف الفبا در هر یک از سخنان او یک نسبت دقیق ریاضی دارد . ایا نمی 
فهمیم که کلام او از علم بی پایان پروردگار سرچشمه گرفته است ؟ 


انسانی را در نظر بگیرید که امروز نیم ساعت سخن می گوید و حرف (ق 
) را به زبان می آورد و می گوید : مثلا درصد حرف (قاف ) در این سخن 
بیشتر است از درصد آن در همه سخنانی که تا به حال گفته ام ود از 
هگا ی 


بحثی پیرامون (حطه ) 


اه وی را اس یه را ی سا 
می باشد یکی در سوره بقره است که خداوند می فرماید : ) و اذ قلنا 
ار اه ما 
اه و ما اف 


یعنی : (و به یاد آزید وقتی که گفتیم وارد این قریه (اریحا) شوید . و از 
نعمتهای ان تناول کنید و در ان سجده کنان داخل گردید و بگویید خدایا ! از 
ِ‌ 


و دیگری در سوره اعراف می باشد . چنانچه می فرماید : (( و اذ قیل لهم 
اسکنوا هذه 


الق هیاس فا یه اه الات ست عفر لیر 
خطیاتکم سنزید المحسنین )) . (250) 


ای کی کر این یی ( تا باعل فیدر اسف دا 
خواستید (با حفظ مقررات ) با فراوانی بخورید و از دروازه شهر با حال 
خضوع به قوانین , داخل بشوید و از گناهان استغفار کنید . و بزودی نعمت 
و عطای خویش را برای اهل احسان . مزید می گردانیم (والله اعلم ) ) . 


در هر دو آیه فوق (حطه ) مرفوع است . و آن باید خبر مبتدای محذوف 
پاشده متل مس انا له ری واه هافر کاداسان اس ۱ 
چون (حط) به معنای فروامدن و فرواوردن است (استحد وزره حطه ؛ 
ی ات کاهان ار سل ی سل ار اه 
اورد) هر دو ایه نج است با اندک تقدیم و تاعخیر . در ایات و روایات 
چیزی که مبین آن باشد نقل نشده است . و عجب آن است که المیزان در 
سک خی ی اس طاهصا اس سار مان فا 
ان اس اه مر ار زر مات الب سا اه ای 


ازاد بودید هر طور و در هر جا باشید, ولی شهرنشینی این طور نیست . 


نقل برخی از رو یاها در قرآن 


نباشد ادامه زتدکت محال خواهد بود . همچنین است خواب دیدن که اثار 
بسیار دارد و 


از آینده خبر می دهد و گاه خداوند متعال بندگان خود را به آن هدایت و 
ارشاد می کند . به هر حال , در قران مجید. هفت رو يا نقل شده است که 
آنها عبارتند از : 

ای ات اس همان ام 

2-رو بای ان خضرت ذرباره دخول مکه و زبارت ان 

3- رو یای آن خضرت در شب قبل از جنگ (بدر) . 

5- رو یای حضرت یوسف - علیه السلام - . 


6- رو یائّی که پادشاه مصر دید و حضرت یوسف - علیه السلام - آن را 
تعبیر کرد . 


7 رو یایی که دو نفر در زندان دیدند و حضرت یوسف - علیه السلام آن 
را تعبیر کرد . 


رو پای رسول خدا(ص ( درباره بنی آمیه 


در شوره فبار که اسزاء آمده است : (( و اذ قلنا لک ربک احاط بالناس و ما 
جملبا الرهبا لت ارسای الا خی لاس و المتخزم الماغتته قی الفران ند 
تخوفیم فما پزندهم الا تطقیانا کییرا ۱۲ (1251: 


یعلی : پادار که به تو گفتیم ۱ خدایت به مردم احاطه دارد . و به تو گفتیم 
خوابی را که به تو نماياندیم و شجره ملعونه در قران راء قرار ندادیم مگر 
آزمایشی برای مردم . و ما انها را می ترسانیم ولی جز طغیان بزرگ , بر 
آنها تفت اد اید:: 


مردم مایه آزمایش قرار داده است " یکی خوابی ۵ که ان حضرت 
وت ی منظور از شجره (شجره ملعونه 


در تفسیر عیاشی از حضرت باقر - صلوات الله علیه - نقل شده است که : 
(واشعره اساعی فی افرا ی ی امه هو رات لرخم 
قیصر از ان حضرت امده است : (( و الشجره الملعونه فی القران , قال 
هم بنوا امیه )) . 


و اما منظور از رو یایی که دید همان است که دید : بنی امیه از منبر او بالا 
و ای توص زر ات ما ها کیک مد ی ای آر 
حضرت صادق - صلوات الله علیه - نقل شده است که : 


(( عن القاسم ین سلیمان عن الصادق علیه السلام قال : اصبح رسول الله 
صلی الب له مالسا خاسرا فلس مالت رصول له ما ان 
تاعبت اللیله صبانبی اجب بر فین علی عفر ها فقلتبا وت جعی.۱ 
فقال : لا ولکن بعدک )) . 


: رونت وتو امه ی ]تلم یی و انم کشت را وور آورو.ه 
فمگ . گفتند : يا رسول الله ! برای تو چه رخ داده است ؟ فرمود : 
ی ۱۱-۳ 
جست و خیز می کنند . گفتم : خدایا ! در زمان من و با من 


خواهند بود؟ فرمود : نه بعد از تو خواهند بود) . 


در تفسیر برهان , شانزده روایت در این زمینه از شیعه و اهل سنت نقل 
کرده است . در همه آنها مراد از (شجره ملعونه ) بنی امیه و در اکثر آنها 
رو پای ان حضرت راجع به بنی امیه و در برخی , شامل خلفای پیش از بنی 


در روایت دیگری از امام صادق - علیه السلام - نقل شده که رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - در خواب دید که چهارده عدد میمون ؛ یکی بعد از 
دیخرق. از صتبر او نالا می زوند واه آن تیشتند . حضرت فرمود : جماعتی 
از گرنشن عل فرموه:اضعات فی با میت زوند و آهل ان تن آمام 
صادق - علیه السلام - فرمود : (( هم بنوا امیه لعنهم الله ؛ یعنی انها بنی 
امیه هستند, خداوند لعنتشان کند . ) (252) 


ناگفته نماند که : خلفای بتی امیه - همانطور که در این حدیتث آمده - 
چهارده نفر بدین شرح می باشند : معاویه بن آبی سفیان , یزید بن معاویه 
, معاویه بن یزید, مروان بن حکم , عبدالملک مروان , ولید بن عبد الملک , 
سلیمان بن عبدالملک , عمربن عبدالعزیز. یزید بن عبدالملک , هشام بن 
عبدالملک , ولید بن یزید بن عبدالملک , یزید بن ولید, ابراهیم بن ولید, و 
مرا ند ماو 253 


رویای پیامبر(ص ( در ورود به مکه 


سا تشر فحیی کرس ان که مصای اه اه اله عسا رخا ۱ 
عمره ) بود, خداوند متعال در 


فتدیته قیل اد خر کت یه ان حضرت زر قبایی وا تماباند و رت ور خوات 
دید که او با مسلمانان وارد مسجدالحرام شدند . بعضی تقصیر کرده و 
تعضی اخلق تنمودند جذون آنکه :بیفی: ۶ کفان داشته باشتد مق آن: زر کوار 
این رو بای خویش را برای اصحاب خود نقل فرمود و همه شاد شدند . 


ولی چون به ( حدیبیه ) رسیدند. کفار از ورود به مکه مانع شدند . و بعد از 
جریانهای مفصل , میان آن حضرت و کفار پیمان صلحی بسته شد که 
خضرت: آنتشال ان( خدییته )بر رده و شال. ایند معدذا تببایق.: مر کان 
نیز کاری با عمل او نداشته باشند و بتهای خود را سه روز از کعبه و صفا و 
مروه بردارند, ۳ عمل مسلمانان تمام بشود . 


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آن صلح را به طور اجبار قبول کرد و در 
همانجا از اخزام بیزون آمد.و فرتانبها زا که آوزده.بود خیم کرد مسلانان 
نیز چنین کردند . عده ای از اصحاب آن حضرت , از جمله عمربن خطاب 
شاخ کرجم هه ارس توافت مر ها زافیه که و حواته خن 
دیدم که ما بدون خوف و واهمه ای وارد مکه و مسجدالحرام شده ایم ۱ 


حضرت فرمود : من گفتم وارد می شویم ولی نگفتم در این مرتبه و در اين 
ال با اف و ای ی فا اه سل ات 
خداوند در این باره می فرماید ۳ 


فعلم تعلموا فجعل من دون الله ذلک فتحا قریبا )) . (254) 


یعنی : (خداوند آن رق پای حق را به رسولش نشان داد که حتما داخل 
مسجد الحرام می شوید ان شاء الله در حال اتمتی:: سر تراشیده و تقصیر 
کننده در حالی که ترسی ندارید ۰ خداوند می داند چیزی را که شما نمی 
دانید .و قبل از دخول هکه: فتمر: نژدیکی: (ضلح خدیبیه که خدا آن زا ذر انه 
انا فتحنا لک , فتح نامیده است ) قرار داد) . 


سوره فتح هنگام مراجعت آن حضرت از (حدیبیه ) نازل شده است و 
خداوند ان صلح را - چنانکه گفته شد . فتح خواند . و حضرت فرمود : این 
سوره برای من از دنیا و اخرت , محبوبتر است . 

رو یای پیامبراص ) پیرامون نبرد بدر 

وال واه صای لاخ و الم هل ارس رورا اسف که 
خدا یال ان را کونم ال میاه رز آدس شالف متا 
قلیلا ولو اراکهم کثیرالفشلتم و لتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم 
بات لیر ۱ ور 


: (یادآر هنگامی را که خداوند, دشمنان را در خواب به تو کم نشان 
ِ فا نها رشان می دا حار صی شیت ام هیده 
اختلاف می کردید . اما خداوند شما را از سستی و اختلاف , سلامت کرد . 


خداوند به آنچه در سینه هاست آگاه است ۱ 


از این ایه 


شریفه معلوم می شود که خداوند متعال مشرکان را در رو يا به آن 
حضرت کم نشان داده است ۳ حضرت نیز قابل بودن مشرکان را به به 
اصحاب خویش ِِ دهد ی نس وس زیاد نیستند ور 


اند . 


رو یای ابراهیم (ع ) در ذبح اسماعیل 


از جمله رو یاهایی که در قرآن مجید مطرح گردیده رو یای حضرت امام 
ابراهیم - علیه السلام - می باشد که در خواب دید فرزندش اسماعیل را در 
راه خدا قربانی می کند . خداوند متعال جریان ان را در سوره صافات چنین 
بیان می فرماید : 


وا ان ام سا ان سای ال 
یا بنی آانی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال ابت افعل ما تو 
مر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما و تله للجبین ونادیناه ان 
یا ابراهیم قد صدقت الرو يا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء 
ِِ و فدیناه بذیح عظیم و ترکنا علیه فی الأخرین سلام علی ابراهیم )) 
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یعنی : (ابراهیم گفت : خدایا ! برای من فرزندی - که از نیکوکاران باشد - 
عطا فرما به او مژده دادیم پسر عاقل و بردباری را . چون ان پسر (به دنیا 
امد و بزرگ شد و) در تلاش کردن به پدرش رسید, ابراهیم به او گفت : ای 
سیر عزیزم ! من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم پس ببین در این 


امر شده ای انجام بده , حتما مرا در اين کار از صابران خواهی یافت . پس 
چون پدر برای قربانی کردن و پسر برای قربانی شدن , تسلیم شدند و 
ابراهیم او را در روی تل بر پیشانی خوابانید (عمل به خواب به تحقق پیدا 
۱۳ ! خواب را محقق کردی , ما 
تبکه‌کاران زا این خنین جزا هی دهیم, این ختما ازمانش اشکاری .است:: و 

پر او (گوسفندی فرستاده ) ذیح بزرگی فدا ساختیم 1 
ایندگان قرار دادیم . سلام بر ابراهیم . ) 


جریان بسیار روشن است و برای کثرت بیان می گویم 


- رو يا همان بود که او دید پسرش را قربانی می کند, نه اینکه قربانی 
ِ به اتمام رسانید . به عبارت دیگر : به پسرش فرمود : (( انی 
ااک قالضام ای لدا خدا وش از مایا ین ابر اه سره 
را بر (تل ) فرمود : (( قد صدقت الرو یا )) . 


2 ۶ منظور ان (دیع قطنم ,) ظاهرا همان قربانین: باشتد: کف هن شتال, ور 
موسم حج مسلمین , به ان مبادرت می ورزند + که‌بادافن فرناتی آن اخیه + 
عس ام است تا شاه ار حصال صوو ی عسن ااتا رال خا: 
غله اسام یل جات که ۰ لها توص فیو ففیه ا ما عل 
الی یوم القيامه )) .۰ (257) 


: ( هر چه در (منی ) تا روز قیامت قربانی شود. همه فدیه حضرت 
3ب 


3 - اگر این جریان دزن نت فر ان کریم بیان ی کردید: قبول کردن آن 

شکل می نمود, تسلیم بودن حضرت ابراهیم و پسرش - علیهما السلام - 
هر دو, بالاتر از تصور است . پدری در نهایت اخلاص , سر پسر جوان را در 
راه خدا قطع کند, پسر نیز با کمال اخلاص , به این کار راضی باشد . واقعا 
(سلام علی ابراهیم ) و سلام علی اسماعیل . 


رویای حضرت یوسف (ع ) 


یکی دیگر از رة یاهایی که در قرآن مجید آماده است , رة یای حضرت 
یو سف - علیه السلام - است که در خواب دید . یازده ستاره تواعم با 
خورشید و ماه , به او سجده می کنند . وقتی آن رو يا را برای پدرش 
حضرت یعقوب - علیه السلام - نقل کرد پدرش فرمود : این خواب را برای 
برادرانت ت نقل نکن , والا بر تو حسد می ورزند . تعبیر این خواب ان است 
که تو, به پیامبری خواهی رسید و خداوند متعال نعمت خود را بر تو تمام 
خواهد نمود . 

(( اذا قال یوسف لابیه يا ابت انی رایت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر 
رایتهم لی ساجدین .۰ )) (258) 


رویا دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه مرا سجده می کردند . ) 


سیس خداوند متعال در ظران. مخید بر خواب حضرت یعقوب - علیه 
الماه وان کته نمی کید رال نا نی لا عضیض روراک لین 
اخوتک فیکیدوا لک کیدا . 


و کذلک بجتبیک ربک و یعلمک من تاءویل الا حادیث و یتم نعمته علیک و 
علی ال بعقوب . . . )) (259) 


یعنی : (یعقوب گفت : ای فرزند عزیز ! زنهار خواب خود را برای برادران 
حکایت مکن که (به اغوای شیطان ) بر تو مکر و حسد خواهند برد . . . و 
این تعبیر خواب تو می باشد که خداوند تو را بر گزیند و علم تاءویل خوابها 
تیاموزد و نعمت هو لطفتنن راد‌خق نو آل تعقوت تمام فرداتد.. ). 


حضرت یوسف - علیه السلام - توسط برادران خود به چاه افکنده شد و 
سپس در بازار مصر به صورت برده فروخته شد و در اثر بی نظیری که 
درباره همسر عزیز مصر از خود نشان داد, حدود هفت سال در زندان ماند 
0 در اثر تعبیر خواب پادشاه مصر, از زندان آزاد و وزیر کشاورزی 
مصر گردید . و پدر و مادر و خانواده اش را به مصر دعوت کرد و آنها 
هنگام دیدن حضرت یوسف به حال احترام ۳ 
ی و 


)) و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال پا ابت هذا تاءویل 
رویای من قبل قد جعلها ربی حقا . . . (260) 


یعنی : (آنگاه پدر و مادر رابر تخت بنشاند و آنها به شکرانه (دیدار او) خدا| 


را سجده کردند 


. و یوسف در آن حال , پدر را گفت که این بود تعبیر خوابی که از اين پیش 
دیدم که خدای من آن خواب را واقع و محقق گردانید .۰.۰ ) (261) 


رقیای پادشاه مصر 


رو یای دیگری که در کلام الله مجید نقل گردیده , رو یای پادشاه مصر 
است که سبب نجات حضرت یوسف - علیه السلام - گردید . و خلاصه ان 
چنین است : پادشاه مصر چند شب در خواب دید که هفت گاو فربه را 
هفت گاو لاغر می خوردند . و نیز هفت سنبل سبز و هفت سنبل خشک در 
کنار او دیده می شوند . از درباریان خود تعبیر این خواب را پرسید؟ گفتند : 
خوابهای اشفته و پریشان است . و ما تعبیر چنین خوابها را نمی دانیم . 


(( و قال الملک انی سبع سمان باءکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و 
ات ی ۶ 
اضعاث احلام و ما نحن بتاءویل الاحلام بعالمین )) (262) . 


: (و پادشاه مصر گفت : من (خوابی ) دیدم که هفت گاو فربه را 
۱ 1۱۳24 و هفت خوشه خشک را . ای 
بزرگان ملک 7 اکاه کردانید : آنها کفتتد : 
این خواب پریشان است . و ما تعبیر خواب پریشان نمی دانیم ) . 


در آن موقع که درباریان از تعبیر خواب پادشاه اظهار عجز کردند. ساقی 
پادشاه - که مدتی در 


زندان مصر, رفیق زندانی حضرت یوسف - علیه السلام - بود و حضرت 
یوسف . خواب او را تعبیر کرده و درست در آمده بود - گفت : در زندان 
یک خوان: کتفانیه وجود دارد که تعبیر خواب را به نیکی می داند فورا به 
سراغ یوسف سل لام سور تا رش مت مان را ده اما ات 
: و چون هفت سنبل سبز, غامت هنت سال فزاوای وهنت سل کدی 
, علامت هفت سال , قحطی بود, و هفت گاو فربه , علامت ذخیره ها و 
انبارهای گندم و هفت گاو لاغر در جای مردم گرسنه و قحط زده بود 
حضرت یوسف - علیه السلام - در تعبیر ان فرمود : 


(هفت سال , به شیوه سابق , گندم بکارید و مازاد آنها را نکوبید بلکه در 
سنبل نگاه دارید . پس از آن هفت سال قحط سالی خواهد امد وندر آن 
هل مایا خی یا م وا رم نجات می ابید . پس از 
هفت سال قحطی , ز اوضاع به حالت اول بر می گردد) . 


(( قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصد تم فذوره سنبله الا قلیلا مما تا ثم 
یاتی من بعد ذلک سبع شداد يا کلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصون ثم 
ای مب رای ام مان دصر 5و 


یعنی : (یوسف (در تعبیر خواب ) گفت : باید هفت سال متوالی زراعت 
کنید و هر خرمن را که درو می کنید جز کمی که قوت خود می سازید, همه 
را با خوشه در 


انبار ذخیره کنید که چون این هفت سال بگذرد, هفت سال قحطی پیش 
را هم ای و ار هد اه ارسیات فلت و 
شدت. , باز سالی اید که مردم در آن به آساینش و وسعت و فراوانی و 
نعمت می رسند . ) 


همانطور شد که حضرت یوسف - علیه السلام - گفته بود . و حضرت 
یوسف , خود در آن هفت سال قحطی , انبارهای ذخیره را برای مردم 
مصرف می کرد . فرزندان حضرت یعقوب نیز در آثر قحطی , برای خرید 
گندم به مصر امدند . و بالاخره حضرت یوسف - علیه السلام - را شناختند . 


رویای دو جوان مصری 


رو یای دیگری که در کلام الله مجید باز گو شده , رو یای دو جوان درباری 
است که در اثر تخلف به زندان افتاده بودند و در زندان با حضرت یوسف - 
علیه السلام - آشنا شدند . آن دو جوان یکی مرتب در خواب می دید که 
انگور برای مشروب ساختن می فشارد . و دیگری می دید که بالای سر 
خود, نان حمل می کند و پرندگان از آن می خورند . آنها خواب خود را برای 
یوسف - علیه السلام - نقل کرده و از او تعبیر خواستند . یوسف - علیه 
السلام - بعد از قدری صحبت و ارشاد انها به اولی فرمود : از زندان آزاد 
شده و ساقی و پیاله گردان شاه خواهی شد . و به دومی فرمود : تو را به 
دار می زنند و مرغان 


هوا از گوشت سر تو خواهند خورد . و این تعبیر خواب من , حتما رخ خواهد 
ی ی ی 


وحی آلهی چنین می خوانیم 


رفسف امس فان عال. ادها انس رای ویر فا 
ااکرانت اانن.اخمل فوی ر ان وا نا کل الطیس مته تا ماه را 
تک من اش ال سنا ای شین اه اند کت نس مه 
خفرادو اما الاخه فلت فا کل الطیر سره ره فص لام الوی وید 
تستفتیان )) (264) 


یعنی : (و با پوسف دو جوان دیگر هم (از ندیمان و خاصان شاه ) زندانی 
دنو نکن گفت : من خواب دیدم که انگور (برای شراب ) می افشرم و 
دیگری گفت : من دیدم که بر بالای سر خود, طبق نانی می بردم و مرغان 
هوا از آن به منقار می خورند . یوسف تو ما را از تعبیر آن آگاه کن که تو را 
از نیکوکاران و دانشمندان جهان می بینم . یوسف گفت : . ای دو رفیق 
ان اما یکی امتها شانی ساب اه ی ات فا دی دار 
اوه ون ره ارس که دار معا مرا ههار سین اف را 
به دروغ منکر شد) یوسف گفت : در قضای الهی راجع به امری سو ال 
کردید چنین حکم شده است ) . 


و همانطور شد 


که حضرت یوسف - علیه السلام - گفته بود و چون پادشاه مصر خواب خود 
را برای درباریان گفت و آنها 7 
ساقی امد و اوبراق تعبیر خواب به زندان آمد . 


واژه های الرحمن و الرحیم 


(الرحمان و الرحیم ) دو صفت از صفات خداوند و دو اسم از اسماء الله 
الحسنی هستند . رحمان ؛ صیغه مبالفه است و دلالت بر گسترش و 
فمصکاتین بودن رحمت خداوند دارد . بنابراین , رحمان و و رحیم ؛ یعنی 


خدایی که رحمت او گسترده و همیشگی است . 


به عبارت دیگر : رحمت خداوند دارای دو بعد است ؛ بعد اول , گسترش و 
: (( و رحمتی وسعت کل شی ۶)) (265) و از زبان ملائکه نقل فرموده که 
گفته اند : (( ربنا وسعت کل شی ء رحمه و علما )) (26060) 


و بعد دوم ان , همیشگی بودن رحمت خداوند است که مخصوص به زمانی 
دون رمانی نیست , بلکه پیوسته و جاویدان است . چنانگه با قطع نظر از 
مب ام اس ور اش ها ای اس ۱ 
(267), (( انک انت التواب الرحیم )) (268), (( انه هو الغفور الرحیم )) 
(269) تمامشان دلالت بر بر ثبات و دوام دارند. 


این مطلب را در کلام هیچ یک از مفسران رویت نکردم بجز در البیان آیت 
الله خوئی که می فرماید : (رحمان ) صیفه مبالفه است و از آن , عموم 
استفاده می شود . 


و اینکه رحمت خدا شامل همه چیز می شود و (رحیم ) صفت مشبهه یا 
لوازم ذات است . لذا (رحیم ) دلالت بر لزوم رحمت دارد و اینکه از ذات 
منفک نمی شود . (270) 


هدن تسیر آلاء رخف مور مد و یو ون ضفقه: 4206 الیتان میت 
فرماید : (( فالله رحمن قد وسعت رحمته کل شی ء و هو رحیم لا تنفک 
عنه الرحمه )) 


و در دعای 4 صحیفه سجادیه می فرماید : (( یا رحمن الدنیا و الاخره و 
رحیمها صل علی محمد و ال محمد و افرج همی و اکشف غمی )) 


درباره روایاتی که می گویند رحمان در دنیا و رحیم در آخرت است در 


الباین می فرماید : چاره ای جز از تاءویل یا طرح این روایات نیست : 


چون با قرآن مخالف هستند . لفظ (رحیم ) در قرآن استعمال شده بدون 
انکه اختصاص به مو منان یا اخرت داشته باشد (271)(چنانکه گذشت ) . 


بنابر آنچه گذشت , معنای (بسم الله الرحمن الرحیم ) چنین می شود : 
ال اما یا رسای محر امس مت عل ای تفه رح کی 
اه کل ی اه ری کم وین این سکن از رت 
خوا رل ام متس تفص او ماس بر یت و کم ور 
ترجمه بسم الله . . . بگوییم : (به 


نام خداوند بخشنده مهربان [ درست نیست . و یا بگوییم بنام خدایی که 
رحم کننده است بر مو من و کافر در دنیا و فقط بر مق منین در اخرت , 


در برخی از روایات (رحمان و رحیم ) طوری معنا شده است که مضمون 
ازاد ان , چنین است , رحمان ؛ یعنی رحم کننده در دنیا بر مو من و کافر, 
رحیم , یعنی رحم کننده بر موّ منین یا رحم کننده فقط بر موّ منان در اخرت 
. تعبیر آنها چنین است : (( الرحمن بجمع خلقه و الرحیم بالمو منین خاصه 
(272) در نقل دیگری است : (( آن عیسی بن مریم قال : الرحمن , رحمن 
, رجمن الدنیا و الرحیم , رحیم الاخره )) . و در نقل سوم امده است : (( 
(273) . 


ولی اين سخن نتیجه انش آن است که : خداوند در دنیا رحیم نیست و و 
خقایت اه( کان الم یه ما 274۱ اه اس ان له 
تالایس ارف ره اور 


تفت الا فقو ان شام ام شوی ان الا کان عموا ی 270 
. 


- (( نبی عبادی انی الغفور الرحیم )) (277) و آیات دیگر . 


رسول و نبی در قرآن کریم 


(رسول و نبی ) که در قرآن مجید مطرح گردیده است , هر یک معنای 
مستقل و جدای از هم دارد 


. اگرچه در بادی امر, چنان به نظر می آید که هر دو, يکي هستند . آیات 
قرآن مجید هر دو را مستقل در نظر گرفته است از ده آبهرنت بفه: ٩‏ 


(( و ما ارسلنا من قبلک من رسولا و لا نبی الا تمنی الفی الشیطان فی 
امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله ایاته و الله علیم حکیم )) 
(8 27) 


ملاحضه می شود که هر یک از (رسول ) و (نبی ) مستقلا ذکر شده اند . و 
با ذز انات دیل- صابچه ملاجضه.می فرماییه .هر دو:فستتل آمدم:و مور 
عنایت هستند : 


(( و اذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا . . . و اذکروا 
فی الاب اسم ال اس ان صاوی هه کا شا سا 279 


النتن عون الرشتدل, آلشی الامن: الذق یحو ون توا عنوهم اف 
التوریه و الانجیل )) (280) . 


نظر اهل سنت درباره فرق میان (رسول و نبی ) آن است که : (رسول ) 
کسی است که شریعتی نو و تازه اورده باشد . و مردم را به آن دعوت می 
کند ( یعنی اواالعزم ) ولی (نبی ) اعم است "هر مه رون اقا نمی وی 
و هم به پیامبری ک شریعت گذشته را تبلیغ می کند؛ مانند پیامبران نی 
اسرائّیل از بعد از حضرت موسی تا حضرت عیسی - علیهما السلام - . 


ونیز گفته اند (رسول ) آن است که هم کتاب و هم معجزه داشته باشد . و 
(ثنی ) آن است که معجزه دارد ولی کتاب ندارد . ناگفته 


نماند که : اين همان قول سابق است . فرقهای دیگری نیز گفته اند که این 
مقال را مجال همه انها نیست . (مجمع البیان و تفسیری بیضاوی ) . 


ولی نانز خفسیر پیت صلو ات الله. اخمعیرند (ردصول ),آن: است: ک به نسسه 
طریق به طریق به او وحی می شود؛ یعنی : هم خدا مطالب را به قلب او 
الق من سوه ضدانییرا که دای دروف ویو هم رتیل 
به محضر او می اید و وحی را می اورد . ولی (نبی ) آن است که فقط با 
دو راه به او وحی می شود و جبرئیل نزد او نمی اید . 


در اصول کافی بابی تحت عنوان (( باب الفرق بین الرسول و النبی و 
المحدت )) (281) می باشد . و در آن چهار حدیث که همه انها قریب 
المضمون هستند. نقل گردیده است . از جمله : (( عن زاره قال : سئلت 
ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عزوجل (( و کان رسولا نبیا)) ما 
الرسول و ما النبی ؟ قال : النبی الذی فی منافه و پسمع الصوت و لا یعاین 
(282) 


یعلی .: (ززازهن.فی: کون : از امام باقر - علیه السلام - از اين آیه پر سیدم 
که خداوند فرموده است : (و کان رسولا نبیا) رسول و نبی کدام است ؟ 
فرمود (تدف [ ان است که در خواب می بیند و صدایی که خداوند خلق 


کرده 


, می شنود. ولی ملک را نمی بیند . اما (رسول ) صدا را می شنود. و در 


ناگفته نماند که : در این روایت و رویات دیگر (وحی ) به معنای اول ذکر 
نشده است . چنانچه در (وحی سه گانه ) مشروحا گفته ایم . ظاهرا نظر 
ماب او ات اه معط به آمدن (ملکه یفده است. کم بر 


تذان بر ناخ اشت» 


و نیز ناگفته نماند که : خواب انبیا- علیهم السلام - علی الظاهره از قسم 
دوم ؛ یعنی از قسم (من وراء الحجاب ) است که صدای آفریده شده را در 
خواب می شنیدند . و از اینکه در قرآن کریم از رسول خدا - صلی الله 
علية و اله ۱ ۱۳ 
شود که به ایشان از هر سه طریق وحی می شده است . در سوره شوری 
خداوند اول از سه نوع وحی و تکلیم نام می برد و می فرماید : 


(( و ما کان لبشر آن یکلمه الله الا و حیا او من وراء حجاب او پرسل رسولا 
فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم )) (283) 


چنانچه در فصل بعدی (وحیهای سه گانه ) مشروحا گفته شده است . 
پلافاصاة ید از آن هی‌فرهايه ار و کدلک اوخیها الیک روا هو امن 
مزا فا کت ندری‌ما الکنات:ه لا الایمان .۱ 294 


غلن الظاهروه (کذزی 


) اشاره به وحی های سه گانه فوق ات ی اس ی را یی که 
وحی کرده ایم . ظاهرا تقدیر ایه چنین باشد که : (( کذلک او حینا الیک 
القران بسبب روح من امرنا . ..)) . 


روج نبوت 


غالب افراد بویژه غريبها, گمان کرده اند که نبوت و پیامبری از جنس نبوع 
ی ی مانند نوابغ و مکتشفین می باشند !! به عبارت دیگر * 
همانطور که نوابغ عالم در اثر تفکر و تحقیق و گسترش روج و فکر از 
دیگران جلو می افتند . و چیزهایی کشف می کنند و جوامع بشری را به 
دنبال خود می کشند, انبیا نیز نظیر اینها هستند که در اثر نبوغ و گسترش 
روح , به مقام قانونگذاری و هدایت بشر می رسند . 


این سخن , باطل و دروغ است . و اگر چنین می بود, نبوت و امامت در 


به حکم آیات قرآن و روایات اسلامی ,؛ نبوت و پیامبری یک چیز مستقلی 
است نه عرضی و گسترش روح باشد . بلکه به وسیله روح مستقلی است 
که از جانب خداوند نازل شده و در وجود دیگران نخواهد بود . و در هنگام 
رحلت پیامبر, ان روح به بدن امام معصوم منتقل می شود . در این زمینه 
ایات و روایاتی داریم که بررسی می کنیم : 


- ) ینزل الملائکد بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذر وا انه 


لااله الا انا فاتقون )) . (285) 


یعنی : (خداوند فرشتگان و روح را به امر خود بر هر کس از بندگان 
خواهد. می فرستد تا او خلق را اندرز داده و از عقوبت شرک به خدا 
بترساند و به شما بندگان بفهماند که عالم را خدایی جز من نیست تا ار من 
و عقاب من بترسید . ) 


(باء) در (بالروح ) به معنای مصاحبت یا سبب است . و در معنا فرقی نمی 
کند . منظور از (من امره ) - که در آیات دیگر نیز خواهد آمد - ظاهرا آن 
است که (روح ) از عالم امر است . و بدون واسطه آفریده شده است . 
(به فصل (امر و خلق ) رجوع شود) (آن انذروا) نشان می دهد که رسیدن 
به مقام رسالت و انذرار در اثر نزول همان روح است . 


تست کون سا رون رو است ام 
باق تاه صا هیا سا سار ان هر و 
الروح خلق من خلقه له بصر وقوه و تایید یجعله فی قلوب الرسل و 
السوتن 280۳۱ 


تا عیید دارد ۰ 


می دهد) . 


پس روح نبوت , یک شی ۶ مستقلی است که از جانب خداوند نازل شده و 
در وجود پیامبر قرار می 


گیرد . بنابراین , نبوت در اثر نزول همین روح است . و مراد از (المومنین ) 


2 - (( رفیع الدرجات ذوالعرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من 
عباده لینذرو یوم التلاق )) (287) 


یعنی : (خدا بالا برنده درجات بندگان و صاحب حکومت در عالم است . 
ی را هر راز کارت که اهر الفا مس کید رکه ار 2 
روز ملاقات (قیامت ) بترساند) . 


ار مهاسر ی قیاع ی راخ نت کض فظات ان اش ال 
تکیت اشت.. (تلفی الو وخ احکایت از اشقلال رو توت دوهی ان عالم 


11 روج از طرف خداوند به وجود پیامبر نازل و انداخته می شود . در 
تفسیر قمی می فرماید : (( قال : روح القدس و هو خاص لرسول الله 
ضلی الله علیی اه و الاخمة علیفی السلام .)| 


3 - (( و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا 
الایمان ولیکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الی 
صراط مستقیم . )) (288) 


یعنی . (و همین گونه ما روح (فرشته بزرگ ) خود را برای وحی به تو 


ون آنتینتین که رام ایمان :وه شرع کدام است ؟ ولکن ها ان کناب و شرع سر 
نور (وحی و معرفت ) گردانيديم که هر کس از بندگان خود را بخواهیم به 
ان نور 


هدایت می کنیم . و اینک تو خلق را هدایت خواهی کرد به راه راست ) . 


ی ها ی اه ای رام ار اه 
ا ای ع اص وال سا مات ره مه 
ار او کلمه(سن آمرم )ور ایا ید وجود دای لفط رو کدلی) اشار 
| 
آن است که (اوحینا) : به معنای (القینا) باشد . لذا صاحب المیزان احتمال 
نی اه کدلی ارستا الک الکنات بوو من امرا) بان احتیال. کاما 
بجاست ؛ چون به قبرینه دو ایه سابق , منظور از (روحا من امرنا) نبوت 


است . 


به عنوان نمونه به دو روایت ذیل توجه بفرمایید : (عن ابی بصیر قال : 
سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن قول تبارک و تعالی : (( کذلک اوحینا 
روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لاالایمان قال : خلق من خلق الله 
اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله یخبره 
و پسدده و هو مع الائمه من بعده ) )) (289) 


: (آبو بصیر می گوید از امام صادق - علیه السلام - از آیه : (( (و 


کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا) )) سوٌ ال کردم , فرمود : روح مخلوقی 
است از مخلوق خداوند و بزرگتر از جبرئیل و میکائیل است . 


و آن با رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بود . به او خبر می داد و او را 
از انحراف , حفظ می کرد . و ان روح بعد از ان حضرت با امامان - علیهم 
السلام - می باشد . ) 


(( عن اسباط پن سالم قال : سثئله رجل من هیت و انا حاضر عن قول الله 
عزوجل (و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا) فقال منذ انزل الله عزوجل 
ولک الروج علین محفد ها ضعد الق السماء و انه. لفیا( 290) )) 


یعنی : (اسباط بن سالم می گوید : در محضر امام - علیه السلام - بودم که 
مردی از اهل هیت (محلی است در عراق ) از قول خداوند (و کذلک اوحینا 
روحا من امرنا) سو ال کرد؟ حضرت فرمود : از روزی که خداوند آن رو) 
زا ده صای اه یه اه ان ری اسان الا هار 
وجود ما می باشد) . 


یی هه ان وا هی اس از ناس امین ام او 
علیهما السلام - نقلِ کرده است به هر حال : نبوت در اثر یک روح مستقل 
تم با مایت و ان ان تن توس و- کستت نزن زوع تیست . چنانکه امامت 
نیز چنان می باشد . 


اش رنه سر ده کات شرت اف هلان اجه 
فرمایید . (291) 


خلقت اسمان و زمین در شش روز 


در قرآن مجید, در موارد متعدد آمده است که آسمانها و زمین در شش 
روز (شش دوران ) افریده شده است . اینک می خواهیم 


آن آیات و تفصیل آن شش روز (دوران ) را از خود قرآن کریم بررسی 


نوک ناه الوعفا ات و الم ی توص ایا تس آشی عی 
بخشی. اللیه اشمار بظلیه تیا و الشعتن. ور الم ق التصوم مسمخوات 
بامرده الاله الخلق و الاهر تباری الله. رت العالمیر: 292(۱) 


یعنی : (پروردگار شما همان است که آسمانها و زمین را در شش روز 
افرید . سپس بر عرش (اداره عالم ) استقرار یافت . شب را بر روز می 
پوشاند . و شب , روز را به سرعت تعقیب می کند . و نیز افتاب و ماه و 
ستارگان را آفرید که همه با دستور او رام و تسخیر شده اند . بدانید : 
کات ال ها هآ توص اس با ات عم کراست اه 
پروردگار جهانیان می باشد) . 


همچنین این مطلب در سوره پونس ,؛ آیه سوم , سوره هود, آبه هفتم , 
سوره فرقان ایه 9 سروه سجده , ایه چهارم , سوره ق , ایه 38 و سوره 
حدبد؛ ایه چهارم , تکرار شده است . در سه مورد فوق (السموات و الارض 
و ما بینهما) می باشد اما در بقیه لفظ (بینهما) نیامده است . 


منظور از (ایام [ در این آیات , بدون شی مطلق وقت و دورانهاست که 
شاید هزاران سال باشد . در نهج البلاغه , حعمت 396 امده است : (الدهر 
یومان یوم لک و یوم علیک ) صدوق در خصال (باب الثلائه ) از حضرت باقر 


یه انا مش کی ات که رو ات ایا شیم ی رخا 
(علیه السلام ) و یوم الکره (رجعت ) و یوم القيامه ) . معلوم است که 
منظور از (یوم ) مطلق وقت و زمان است . راغب در مفردات می گوید : 
(یوم ) عبارت است از..طلوع: افتاب. تا غروت آن.. و گاهی مراد ار 
مطلق زمان سات ؛ هر قدر که باشد . 


به هر حال : شرح و تفصیل آن روزهای ششگانه در سوره مبارکه فصلت 
چنین امده است : (( قل ء انکم لتکفرون بالذی خلق فی یومین و تجعلون 
له انداد ذلک رب العالمین . و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و 
قود قها اقوایما فا انار وا لا سم اس سای السا 
هی دخان فقال لها و للارض اثتیا طوعا اوکرها قالتا اتینا طائعین فقضاهن 
بمضاییه و حفظا دلی .قدیر العرین‌العليم )۱ (293) 


یعنی : (ایا شما کافر می شوید به خدایی که رمین را در دو روز افرید و 
برای خدا شریکانی قرار می دهید . او پروردگار جهانیان است . خدایی در 
روی زمین کوههای استوار قرار داد و در آن برکات به وجود آورد . و قوت 
و ارزاق آن را در چهار روز مقدر فرمود . به طوری که برای همه یکسان و 
به زمین فرمود : بيایید (ان طور که اراده کرده ام 


ان طور باشید) با میل یا به اجبار, گفتند : می آییم با طوع و 


رغبت . پس آنها را در دو روز هفت آسمان 1 
فمران آن را وحی کرد . و آسمان نزدیکتر را با ستارگان , زینت دادیم . 
1 


در این آیات می خوانیم که خداوند زمین را دز ده زوز آفرند (خلق الارض 
فی یومین ) و نیز وسائل ند فیبو. ارزاق آن را که باید موجودات زنده با 
انها تاءمین شوند, در چهار روز قرار داد (فی اربعه ایام ) مجموع اینها 
شش روز می شود . 


و اینکه دربارن هفت آسمان می فرماید : (فقضاهن سبع سموات فی یومین 
) . این دو روز در چهار روز تقدیر اقوات , متداخل است : زیرا خداوند پس 
از خلقت زمین , در باره تقدیر اقوات و تشکیل آسمانها فرموده است : (و 
فال لها لا را ان آینک نه موی شمان یک ایر‌صاوو سوه 
م می شود که 4 کل کر مان زور تقدیر ارزاق , هفت اسمان نیز 
تشکیل می شده است . پس مجموع همه آنها شش روز می شود . 


ناگفته نماند که : اگر بگوییم هفت آسمان , همان طبقات جو است که ابتدا 
به صورت دود, هنگام سرد شدن زمین , از آن بیرون امد و اطراف ان را 


گرفت و سپس رقیق شد و به طبقات جو تبدیل گردید, در این صورت , 
مراد از (سته ایام ) در ایات , خلقت منظومه شمسی و يا خلقت 


زمین و طبقات جو می شود . ولی ظاهرا (خلق السموات و الارض) شامل 
همه آسمانها و زمین است . حق آن است ه : هنوز مراد از هفت آسمان - 
لااقل برای نویسنده - معلوم نشده است . و الله العالم (رجوع شود به 
(سماء)) 


فراهم ِ 1۳ 1 0 جگلها ِِِ دمیدن حیات به 9 ۱ 
تشکیل معدنها و امتال آنهاست و سکف می بایست حیوان و انسان و حبنی 
روییدنیها از انها تاءمین بشوند . 


و (سواء للسائلین ) نشان می دهد که مشیت ازلی , همه ما یحتاج انها 


و (سواء للسائلین ) نشان می دهد که مشیت ازلی , همه ما یحتاج آنها را 
که به زبانحال , سوّ ال می کردند. در نظر گرفته است . مراد از (سو ال ) 
سو ال فطرت و طبیعت است و گرنه , آن روز موجود زنده ای نبود تا 
ج سا ی ال کت یی رو ایا کمک کل ماشامهه 92( که 
منظور سو ال فطری و شاءنی است . 


سجده های واجب و مستحب در قرآن 


دز قرآن کریم در پانزده موضع , آیه سجده وجود دارد که در چهار مورد از 
انها به محض خواندن پا شنیدن ایه , سجده کردن واجب است . و در بقیه 
خواهیم کرد . ان چهار ایه که سجده در انها واجب است عبارتند از : 


1 - (( انما یو 


من بایاتنا الذین اذا ذکر وا بها خروا| سجد|] و سبحوا بحمد ربهم و هم ۷ 


یستکبرون )) (295) . 


خر( یاه ایو اش اقفر هو نله الخف عفد ان 
کنتم آیاه تعبدون )) (296) . 


وجوب سجده در این آیات شریفه در مذهب اهل بیت - علیه السلام - 
۰ است ۰ و روایات آن در حدیبت از جمله در وسائل الشیعه , ابواب 

ته القرآن , باب 412 - 43, منقول است . و آن را (سجده حلاوت. ) هی 
0 یک حدیث اکتفا می کنیم : (( عن عبدالله بن 
سنان عن اعبی عبدالله علیه السلام قال : اذا قراعت شتبا من العزائم التی 
یسجد فیها فلا تکبر سجودک و لکن تکبر حین ترفع راءسک و العزائم اربع : 
حم السجده و تنزیل و النجم و اقرء باسم ریک )) (299) . 


منظور ار (تنزیل 1 سوره سجده می باشد . در روایت دیگر آمده است ۱ )) 
قال علیه السلام ان العزائم اربع : اقرء ربک خلق . و النجم و تنزیل 
الشخه عم آلخه ۱ و0 


اما پازده موردی که سجده در آنها مستحب است عبارتند از : 


- (( آن الذین عند ربک لایستکبرون عن عبادته و پیسبجونه و له پسجدون 
و له یسجدون 6 (301) . 


و هنالاس ال اه غاب گنها سطلا انم 


بالغدو والاصال )) (302) . 


وع(( وبلله پستجد من ما فی. الشسموات :و مافی الارض من دابه و الملانکهة 
و هم یستکبرون 6 (303) . 


4 - (( . . . ان الذین اوتوالعلم من قلبه اذا یتلی علیهم یخرون للاذقان 
سجدا )) (304) . 


یرومم سا ا ها اه تغل خی ایات ام کی آ شتا سک 
) (305) 


19 
ی ی و کثیر و من الناس . . . )) 


و ها ماه ایا کش ها از اقا 
تفلحون )) (307) 


اتف ام اسخها تشن الوا ما الم انا 
زادهم نفورا )) (308) 


9 (( الا سجدوالله الذی یخرج الخب ء فی السموات والارض و یعلم ما 
تخفون و ما تعلنون )) (309) 


10 - )) وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب أ( (310) 
1 - (( و اذا قرء علیهم القرآن لایسجدون )) (311) 


این است مذهب اهل بیت - صلوات الله علیه اجعین - که حقایق را از جد 
بزگوارشان حضرت محمد بن عبدالله - صلی الله علیه و اله - اخذ و بیان 
کرده اند . اما در مذهب اهل سنت , ابوحنیفه سجده را همه موارد پانزده 
گانه , واجب می داند . و شافعی همه انها را مستحب مو کد گفته است . 


بحثی پیرامون سجین و علیین 


(سجین و علیین ) یک حقیقت عجیب در 


قرآن مجید می باشند . ما در ابتدا آیات آن دو را نقل و سپس بررسی می 
کنیم : (( کلام ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب 
مرقوم ویل یومئذ للمکذبین . . . کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک 
ما علیون کتاب مرقوم پشهده المقربون )) (312) 


یعنی : (حقا که کتاب بدکاران در یک نوع زندان سخت و سجین است . و 
خه: فی: نی -شتخین. خیست.: ۶ آن کبانمه است نوشته شده . در آن روز وای 
بر تکذیب کنندگان ۰ . . حقا که کتاب نیکوکاران در علیین است , و چه می 
تانق ین کت ؟ کات که وس ی ایکا سوه 
مشاهده آن مقام , نائثل شوند) . 


تقحیه این آبانم فعظ با خخمیش عل اون این کف رشان پویه 
صورت آجرهایی درمی آید و از آن آجرها, زندانی تشکیل می شود سخت و 
تنک . (سجین ) کتابی است نوشته شده ولی این کتاب از حروف و کلمات , 
به وجود نیامده است . بلکه حروف و کلمات 1 , اعمال مجسم شده اند 
که به شکل مصالح ساختمانی درآمده و (سجین ) را به وجود آورده اند . با 
اين توجیه , مطلب کاملا روشن می شود . نظیر آنکه بگوییم : آجرها در 
ساخمان: انشت و شاختمان از اجرهاابه فجود آمخه: است . (کتاب فجار) 
یعنی امال: فجشتم اشده آنها در سکن ات بو تفحین کنابی است 
نوشته شده و به وجود امده از اعمال . 


ااشز ان 


(کتاب ) را مجازات حتمی معنا کرده و (سجین ) را محل عذاب دانسته 
است ؛ یعنی : مجازات حتمی فجار در سجین خواهد بود . ولی ان بعید به 


سا باصن ره معا 
ساختمانی می شود . و مقام والایی را تشکیل می دهد . بنابراین (کتاب ) 
یعنی اعمال نیکوکاران در علیین است . و (علیون ) همان مقام و کتاب 
مجسم است که از اعمال خوب نوشته شده . و بندگان مقرب در آن حاضر 
می شوند . مساءله تجسم اعمال یی مساءله حتمی و ضروری در قران 
مجید است . المیزان در این مورد نیز مانند مورد سافق بیان کرده است . 


سحر و معجزه در قران 


و و ی ی 

که : سحر و جادو, خیال است و واقعیت ندارد . یکی از فرقهای سحر 
با خاده ان انست که (سحر) .عم انست و فایل تعلیم و تعلم مین با سد وتفی 
تواند از اقسام معجزه باشد . ولی معجزه آن است که مردم از آوردن مثل 
آنغاصو باشته هی‌انند نظیر آن رشاو مهار نشدن فصای موی 
یا زنده شدن مرده به دست حضرت عیسی - علیه السلام . 


فرقی که در قرآن مجید درباره سحر و معجزه آمده آن است که : (معجزه 
) حقیقت دارد و شی ء خارجی را تغییر می دهد . ولی سحر فقط در فکر و 


انز ضقن دنه بدون آنکه شی ء خارجی را تغییر دهد, مثلا عصای موسی - 
علیه السلام - واقعا در خارج مبدل به مار و اژدها گردید و خواب و خیال 
بود . و همچنین ناقه حضرت صالح و غیره . 


اما درباره ساحران فرعون ز آنژه است که آنها در فکر مردم اثر گذاشتند 
ت آنکه در خارج ریسمانها و چوبها حرکت کنند؛ ؛ مثلا در سوره طه آمده 

: (( قال بل القوا فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم آنها 
ای ای ۱ ۱ ۱ 
(313) 


6 میتی کف تما از ایا ای عم ۲ نام تا تا و 


1 به خیال موسی آمد که حرکت می کنند . موسی از فریفته 
سدن فردم خوفت تهوده کمتر : نترس تو غالب هستی ) . 


در اینجا می فرماید : (یخل الیه ) یعنی : به خیا ل و نظر موسی چنان می 
اف که ها به شوت چرکت ی کم با اه انیا اسا جرک اه 
سحر فقط در خیال موسی و دیگران شهار سا حداسته وه 


هر ارف اه( ها زا 
واسترهبوهم وجاو بسحر عظیم )) (314) 


: (موسی گفت : سحر خود را بیاورید و ریسمانهای خود را بیندازید و 
چون با . چشمهای مردم را سحر کردند . و مردم را ترسانیدند و 
ستخور پرو کین هد ید 


(سحروا اعين الناس ) نشان می دهد که سحر آنها فقط در چشم 
تماشاگران اثر گذاشته 


بود نه اينکه ریسمانها را حرکت دهد . پس آثر (سحر) فقط در فکر و (دید) 
انسان است نه انکه واقعا خارج را تغییر دهد . در سوره مبا رکه بقره 
درباره هاروت و ماروت می فرماید : 


(( و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی 
ی ی ی 
زوجه ۰.۰۰)) (315) 


یعنی : (یهود به آنچه نازل شده بود بر دو فرشته در بابل که هاروت و 
ماروت بودند, تابع شدند و آنها به کسی سحر را یاد نمی دادند مگر آنکه 
بگویند : ما امتحان هستیم , به آنچه از ما آموخته ای کافر مباش ی 
آن و اون رد یی یا یا ان مان ردو نس حدانی و 
عداوت می انداختند . .. ) 


از اين آیه نیز فهمیده می شود که اثر سحر, فقط در فکر و ذهن انسان 
است نه آنکه بتواند شی ء خارجی را تغییر دهد . 


عنوان فوق در قرآن مجید, قابل دقت است . و باید روی آن توقف نمود . 
ابتدا یک ابه از سوره مبا رکه انعام را بررسی می کنیم : (( و ما من دابه 
قمع الاضن لا طایر بظیر تاخیه الا امم. افتالکم ها فرط فی الکات من 
شی ء ثم الی ربهم پحشرون )) (316) 


(هیچ جنبنده ای در زمین نیست و هیچ پرنده ای که با دو بالش پرواز می 
کند, نیست مگر انکه امتهایی هستند مانند شما انسانها . ما در کتاب 


آفرینش هیچ قصور و کوتاهی نکرده ایم , سپس آنها به سوی پروردگارشان 
محشور می شوند) 0 


(امت ) به معنای گروه تشکیل بافته است که در میان خود نظم نظام و 
قوانین , انسجام و نیکوکار و بدکار, قاضی و محکوم و اداره و, تدبیر و 
سیاست ار ند 


ای ای اشهس وتا ای ار ای اف رات تکار یه 


این مطلب در میان مورچگان و ز نبورها عسل , کاملا مشهود و محسوس 
است . ولی آیه شریفه می گوید : همه پرندگان و همه جنبندگان چنین 
هستند و اک این طور بو دور خلفت کوناهی دم ود ولی ۳ (( هافر سانا 
فی الکتاب من شی ۶. )) 


معنای این آیه بسیار وسیع است . و نشان می دهد که همه انواع جنبندگان 
و پرندگان " مانند انسانها . و مورچگان و . . تمدن , حساب / کتاب و 


حکومت دارند ِ 


یکی از رفقای موثق نقل می کرد که : در شهر ارومیه در خانه ای دو لک 
لک نر و ماده لانه داشتند . صاحب خانه دو تا از تخمهای لک لک را برداشت 
و در جایش تخم غاز شتسد ان مد که هه ها ار تم سوون مدید 
دو تا از آنها شبیه پدر و مادرشان نبودند . ما بین دو لک لک اختلاف به وجود 
آمد . مدت تقریبا چهار روز, هر روز حدود ده بیست لک لک می آمدند و در 
تیا می تشنتتد و مر تب‌نبه آن دی بخه 


نگاه می کردند و منقارها را پشت انداخته و صدا می کردند . 


ماندند و ان لک لک نر . 


اگر بخواهیم می توانیم هزاران نظیر این را ا ز زندگی حیوانات . حشرات و 
پرندگان پیدا کنیم که همه حکایت از انچه در ایه شریفه امده است , دارند 
. ولی متاءسفانه ما به دنیای انها وارد نیستیم . و باید بدانیم که تواعم با ما 
و در عرض ما انسانها, تمدنهای عظیم حیوانات و پرندگان . وجود دارد که 
ما فکر می کنیم انها به تنهایی و تک , تک زندگی می کنند و با هم ارتباط 
ندارند, این نشان می دهد که انها خداشناس نیز هستند . 


مورچگان 


((| و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و | لطیر فهم یوزغون . حتی 
انا ها علت وا السل خالت: سل با اما الم اضاها مسا کم 1 
۱ 


: (برای سلیمان لشکریانش از جن و انسان و پرندگان جمع شدند و 
نم آنها از پراکنده شدن باز داشته می شدند . تا چون به صحرای مورچگان 
(وادی عسقلان ) آمدند یک مورچه خطاب به مورچگان دیگر گفت : ای 
جماعت مورچگان ! به لانه های خود داخل شوید تا سلیمان و لشگریانش 
شما را پایمال نکنند که آنها نمی فهمند . سلیمان از سخن 


آ-.فورخکان. تیم عکلی صن کنند ونخسکا هی :دارند. که توشط انم و 
خویش را به همه مورچان نمی رساند . و الا چگونه مورچگان دیگر, صدای 
او را شسنیدند؟ 


2- مورچگان ما را با اسم و رسم می شناسند, چنانکه سلیمان را نام برد . 

و او را می شناخت . آنهایی که سالها در زندگی مورچگان تلاش کرده و 
کتابها نوشته اند, هنوز این را اثبات نکرده اند که مورچگان ته انسانها را 
شخضه هی شتاسنتد-ولی قران:"مجید از ان پرده بر می:دارد : 


3 سلیمان - علیه السلام - زبان مورچه و اعلام او به مورچگان را دانسته و 
تعجب کرده است . سخن گفتن او چطور بوده و سلیمان چطور شنیده 
است اسن هنوز بر ما پوشیده است . 


هد هد 


شانه به سر نیز جزء لشکریان حضرت سلیمان بوده است و برای او از 
مملکت (سباء) خبر آورده است که بسیار عجب است . به آیات ذیل توجه 
فرمایید : ([ و تفقد الطیر فقاتل مالی لا آری الهد هد ام کان من الغائین لا 
و 
انی وجدت امراه تملکهم و اوتیت من کل شی ء و لها عرش عظیم وجدتها 
و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم 
فصدهم عن السبیل فهم لا بهتدون الا یسجدوا الله الدی یخرج 


الکیت:عقیاسطات: فلا ری ولو ما ای للم الا وت الخرس 
الخیه قال سر اضدفت ام کمن کاس آتهت یکانی هذا فالعه 


الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون ۰ )) (318) 


یعنی : (سلیمان از احوال پرندگان در لشکرش جو يا شد و فرمود : هدهد 
کجاست ؟ چرا او را نمی بینم (چون می خواست به واسطه او نامه ای به 
قوم سباء بفرستد) حتما او را در اثر اين غیبت , عذاب می کنم و یا سرش 
را می برم مگر انکه عذر مقبولی بیاورد . سلیمان کمی مکث کرد که هد 
هد آمد و گفت : برای تو از قوم سباء خبر صحیحی اورده ام ( لابد هد هد 
رفته بود وضع آنها را بررسی کند) دیدم زنی بر آنها پادشاهی می کند که 
اس قیال راون اخشان داوته امه بر آنها تفت زر کی دود ان 
زن و قومش را دیدم که برای افتاب , پرستش می کنند نه برای خداوند . 
شیطان اعمال بد انها را در نظرشان خوب جلوه داده و از راه حق باز 
داشته است . انها هدایت نمی شوند . (شیطان اعمال بدشان را خوب 
جلوه داده ) که عبادت نمی کنند خدایی را که خلق و خارج می کند نهان 
اه یا مت هه 
می سازید؛ ؛ همان خدایی که جز او معبودی بیست . و او صاحب حکومت 
۰ 


دروغگویان هستی یره شاه فا و رد اناد اوه وا یی :من 
دهند) . 


این آیات را لازم است دهها بار بخوانیم و درباره آنها بينديشیم . اینها تحلیل 
یی پرنده است که در نظر ما جز کاکل شانه مابندی هیچ چیز ندراد . و در 
فصل تابستان با صدایی که شبیه صدای هیچ یک از پرندگان نیست می 
خواند . سلیمان - علیه السلام - به حعم : (( يا ایها الناس علمنا منطق 
الطیر)) (319) زبان او را می فهمید و اندازه قدرت و فهم او را می 


دانست ِ 


این تحلیل و این گفته هاء درس و بخث لازم دارد . دوره دیدن لازم است . 
کاشن طیعت بای و یور با اسرارآن فاتوال بش حدم 
اين شکل , در پی مقدمات زیاد امکان پذیر ایت . عجیب است که این 
و : (( و ما من 
دایهفی الا رت لاطاین تقایر چهنا حه الا اهم امتالکص 320۱ 


یادراور می شویم : 


1- هد هد سخن گفتن می دانست و حضرت سلیمان زبان او را می فهمید 
و با هم تبادل کلام می کردند . 


2- هد هد دانسته بود که در مملکت (سباء) زنی پادشاهی می کند که او و 
ملتش , همه افتاب می پرستند . و این عمل در | تر اضلال شیطان بوده 


است . 


3- هد هد دانسته بود که آن زن , همه امکانات زندگی و از جمله یک تخت 
پادشاهی دارد . 


4- او گفت ۰ خداوند, خالق سموات و ارض و دانای نهان و ایکا است . 
موجودات به وجود آمده: تمامشان نهان: و نانیدا بودند: و-خداوند آنها. ترا 
خلق کرده و اشکارا ساخته است . و موجوداتی که بعدا خلق خواهد شد 
همه در نهانند که بعدا هنگام خلقت , آشکارا خواهند شد . و این کار. کار 
خداست که به طور مداوم این عمل را انجام می دهد : (یخرج الخباء) در 
بیان این مطلب است . و (خباء) مصدر به معنای مفعول می باشد؛ : بعلی 
(مخبوء) و پنهان (( (یخرج الخباء فی السوات و الارض ) ترسیم از آفرینش 
خداست . و آن سخن درک یک پرنده است که می گوید : به اين دلیل باید 
آنها به خداوند عبادت می کردند نه برای آفتاب که خودش مخلوق و افریده 


است . 


5- هد هد می توا نست نامه بره باشد و جواب نامه را بیاورد : چنانکه 
حضرت سلیمان فرمود : (( ثم تول عنهم فانظر ماذا برجعون )) یعنی : ببین 
ان اه ام 


باید بدانیم که : همه این حیوانات و پرندگان و مطلق جنبندگان , امتها و 
گروههای تشکیل یافته و دارای نظام "و حساب و کتاب و قوانین می باشند 
که در عرض ما انسانها در زمین زندگی می کنند . آری : (( ما فرطنا فی 
الکاف ری )ماش اه ها اتاسترا آنها اطلاء کافن ارم 


زنبور عسل 
(( و 


ات وگ ای ات ات ان ون اسان سا مه شام السعی و ها 
یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا پخرج من بطونها 
سر اما الوا یم مها لا ان نت دای لاه اش رون 
(321) 


یعنی : (خداوند به زنبور عسل وحی کرد : در کوهها و درختان و در انچه 
مردم می سازند. خانه بساز . سپس از همه میوه ها بخور و به راههای آیان 
پروردگارت ( در ساختن عسل ) داخل شه.. از شکمهای انها شرابی 
رنکارنی خازخ من شود .ور آن برای مرنم. شعا. هسنت. :دز این فطلت 
برای متفکران حجتی است ) . 


زنبور عسل , حشره ای عجیب و نظمهای شگفت انگیز و قوانین و تمدن 
حیرت آوری دارد که درباره آن , کتابها تحریر شده است . و تا حدی اسرار 
ارات رن ان وی وه یی عوان است هبور 
کف یر ار آن مر این کرد 


مراد از(( فاسلکی سبل ریک ذللا )) ظاهرا ساختن حفره های شش ضلعی 
و ساختن موم و عسل و به وجود آوزندن نظام زند کی اشسنت. که نم اسان 
اما ام یه ور 


(( یخرج من بطونها شراب )) آنچه زنبور عسل در حفره های کندو و از 
دهان می ریزد, به صورت شربت و شراب است . ان وقت به صورت 
دنت عمعی آنقدی فر آن بان می دا ایس هیر ده و قهام دا کرده 


و مبدل به عسل می شود . 


در کتاب جهان حشرات نوشته است : 


اگر یک زنبور عسل بخواهد به تنهایی چهارصد گرم عسل بسازد, باید 
هشتاد هزار بار به صحرا برود و به کندو باز گرددد (سبحان الله ) . 


(( فیه شفاء للناس )) حاکی است که خوردن عسل : بسیاری از دردها را 
دوا می کند . و در خصال صدوق از علی - علیه السلام - نقل شده است که 
همان : (( لعق العسل شفاء من کل داء )) ؛ یعنی لیسیدن عسل , شفای 
هر درد است ) گویند : حدود 98 درصد آن جذب بدن می شود . مدفوع ان 
فقط دو درصد خواهد بود . 


غریزه يا اختیار 


سخن اینجاست که ایا عمل زنبور عسل , غریزی است و شعوری در کارش 
وجود ندارد؛ مانند سوزاندن اتش و غرق کردن اب و یا روی اختیار و 
شناخت است ؟ دقت در حالات و اعمال زنبور عسل , حفاطت , از کندو, 
کشتن بی ثمرها؛ راندن آنانکه در روی گلهای بد بو نشسته اند, حفاظت از 
ملکه , جفت گیری و . . . حکایت از اختیار و شعور آن حشره دارد . در 
بعضی از کتب غریبها - که درباره زنبور عسل نوشته شده بود - خواندم که 
: در گذشته مقداری از زنبور عسل ارویا را به استرالیا بردند. زنبورها 


عسلها در سال اول و دوم عسل دادند و از سال سوم دیگر سل ندادند . 
از این عمل معلوم شد که این حشره می داند که اروپا زمستان دارد لذا در 
فصل غیر زمستان برای زمستان خوراک تهیه می کند, ولی در عرض دو 
سال برای ان معلوم سد که در 


استرالیا پیوسته گل و گیاه هست , دیگر احتیاجی به ذخیره خوراک نیست 
اگر این نقل درست باشد., کاملا ثابت می شود که این حشره از روی 
شعور, فهم و اختیار کار می کند . 


زا رالات هاش ال ام وهای ی تا اه 


+ (آپا ندانسته ای که آنچه در آسمانها و زمین است / خدا| را تنسبیع 
می ۵ و پرندگان نیز در حال پرواز خدا| را تنسبیحج می گویند؟ همه آنها 
صلوه و تسبیح خود را می دانند . و خدا , نف آنخه می. کنتد. دانامنت ).. 


ضمیر (صلوته و تسبیحه ) به لفظ (کل ) راجع است , نه به الله ؛ زیرا(( و 
الله علیم نما اون )از آن نی است ا ‏ 
یک از (مافی السموات ) هم صلوه خود را می داند و هم تسبیح خود را . 
در نتیجه از روی شعور, خدا را تسبیح می گوید و دعا می کند 1 
غریزی و يا به طور دلالت طبیعی . ظاهرا منظور از (ما) در (مما فی 
اسان ده موف ان ٩‏ 
شعور است . چنانکه در آیه : (( و آن من شی ء الا یسیح بحمده )) خواهد 
امد . 


در سوره مبارکه فیل - که لشکر ابرهه توسط پرندگان 


, سنگباران شده و متلاشی گردید - می خوانیم : (( و ارسل علیهم طیرا 
ار ال ۰ ) (323) 


آیا آن پرندگان به طور غریزی آن کار را می کردند و يا در کار خود شعور 
داشتند. حمل این عمل بر غریزه از برداشتن کوههاء سختر است . قهرا آنها 
شعور و هوش داشته اند . و در جایی مشفغول زندگی خود بوده اند که 
خداوند دستور داده و انها نیز به طور درک و فهم , لشکریان ابرهه را 
سنگباران کرده اند . 


درباره حضرت داوود علیه السلام - و هم وا شدن کوهها و پرندگان با 
اوء سه مورد در قران مجید امده است که به هر کدام انها اشاره می کنیم 


1-(( و اذکر عبدنا داود ذا الاید . انا سخرنا معه پیسبحن بالعشی و الاشراق 
هلاه مرن کل مان : 32۳۸ 


بعنلی + (باد آهز ندم‌تها دافون را که تیرومتد وشتیار متوخه. نه:شدا بود ,ها 
کوهها را مسخر کردیم که صبح و عصر با او خدا را تسبیح می کردند . 
پرندگان را دسته جمعی , مسخر کردیم که همه باو همصدا بوده و جواب 
می داند) . 


رم فقو اما فایفتا فص ال امس الیرم لاله عنم 
(325))) 


: (به داود از جانب خود فضیلت دادیم . و گفتیم : ای کوهها! با او 
همس! شوید .و برندگان را مسر کردیم که آوهمصا شوند :و هن ر 
برای او نرم کردیم ) 


ارات ام هه کی کال اف ان اساش ای هلاه 
تقل کر ده انست که ره 
۰( 


بعنلی : (وقتی که داوود زبور را می خواند کوهی و سنگی و پرنده ای نمی 
ماند مگر انکه با او همصدا می شدند) . 


و یا ماه الصا و وکا فا 
(326) 


یعنی : (کوهها و پرندگان را رام کردیم مه با داود, خدا| را تسبیح می کردند 
و ما فاعل این کار بودیم ) 


ناگفته نماند که : تسبیح کوهها از موضوع عنوان ما خارح است . و باید 
مستقلا بحجت شود ۱ ولی آیات در همصد| شدن پرندگان با داوود -علیه 


السلام - ضریح می باشند . بنابر آنچه گذشت و تسبیح آنها همه از روی 
شعور و مصداق (کل قد علم صلوته و تسبیحه )می باشد . 


(( تسبح له السموات السبع و الارض و من فیهن و آن من شی ‏ الایسیح 
بحجمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا . (327) 


یعنی : (هفت آسمان و زمین و آنچه در آنهاست , خدا را تسبیح می گویند, 
هجیت همست فگر ابو عدارا کست ی و لک مما سیم آ با 
تامت فمقهند م ضداوید کیره آخسننن استه :) 

ناگفته نماند که : تسبیح آنها مساءله علت و معلول نیست ؛ مانند دلالت یک 
صنعت یه مهارت صنعتگر؛ رانا رای مد . و اینک فرموده 


(( و لکن لا تفقهون تسبیحم )) نشان می دهد که آن تسبیح برای ما شناخته 
نیست . و لفظ : (و آن من شی ء) نکرده در سیاق نفی و مفید عموم است 
. و مضمونش آن است که همه اشیاء نسبت به خداوند شعور دارند . و خدا 
را می شناسند و او را دانسته , تسبیح می گویند . آیه شریفه در حد خود 


شناختن مردم همدیگر را در قیامت 


انسان در روز قیامت وقتی که سر از خاک برداشت , با قیافه ای نا آشنا 
روبرو خواهد شد که اصلا همدیگر را نمی شناسند . و همه در یک حالت 


مستی و بیهوشی , در فکر خویش خواهند بود : (( وتری الناس سکاری و ما 
هم بسکاری و لکن عذاب الله شدید . )) (328) 


ولی آیات داریم که بیانگر این معناست که اشخاص در قیامت . آنهایی را 
که در دنیا می شناختند در آخرت هم آنها را پیدا کرده و خواهند شناخت , 
اعم از دوست يا دشمن , ِ ندره ماد دهفستان:م دشمنان و افتایان 
دز دبا ء کر بات :ذیل مین خوا نیم 


2( فافیل تعضهم غلی بسا اون فال ,شیم آنی ان ی فرین بخول نک 
لفن الخضدقین عادا متا و کتا خرابا و.عظاما ء انا لمذسفن.. قال: هل انتم 
امن فا اه رام فی ات ااعحس ال الم ان کرصه رن و اما 
مه وی آکش‌سن امحضر سس 329۱ 


یعنی : (اهل بهشت رو در رو دربهشت نشسته و با هم صحبت می کنند . 
در 


آن میان یکی از آنها می کوید : من در دنیا رفیقی داشتم , , او به من می 

گفت : ایا قیامت را باور داری ؟ ایا بعد از مردن زنده 0 
خواهیم شد؟ بعد می گوید : آیا از جای رفیق من آگاه هستید؟ بعد سربلند 
کرده و می بیند که رفیق دنيایش در وسط جهنم می باشد . به او خطاب 
کرده و می گوید : فلانی به خدا قسم آ دک ند که صرا نف ناف کنی.. 
9 و توفیق خدایم نبود, اکنون من نیز مانند تو در جهنم حاضر بودم 


2- )) و9 الذین و آتبعنهم دریتهم بایمان الحقتا بهم ذریتهم ببهم و ما التنا 


هم من 
۱ ۱۳۳ 
یشتهون . یتنازعون فیها کاسا لا لغو فیها و لا تاء ثیم و یطوف علیهم لهم 
کانهم لوء لوء مکنون و اقبل بعضهم علی بعض ینسائلون . قالوا انا کنا قبل 
فی اهلینا مشفقین فمن الله و وقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوه 


انه هو البر الرخیم )) (330) 


: (آنانکة در ترجه کامل هدر و خرنبه. آنها ربا ایمان از انها تتفیت 
انده دریة آنها سا در بهشت به آنها ملحق می کنیم . و از پاداششان 
خیری نی کت در کس دز رف عحل خووعی اشت. ابا زا با موه 
های مخصوص مدد می کنیم و نیز به آنچه از گوشت مایل باشند . آنها در 
سر کاسه شراب با هم نزاع (نزاع 


از روحی شوخی و از کثرت سرور شادی ) می کنند در آنجا : نه لغوی هست 
و نه نسبت گناه دادن . بعضی از آنها به برخی رو کرده می گویند : ما در 
دنیا در اهل بیت خود از خدا خائف بودیم و خدا بر ما منت گذاشت و از 
عذاب نافذ, حفظمان کرد . ما او را از قبل می خوانیم که او احسان کننده 
و مهربان است ) . 


این آیه شریفه صریج می باشند در اینکه روز قیامت پدران و اولاد یگدیگر 
را خواهند شناخت و کنار هم خواهند بود . و خداوند اولاد را با انکه در رتبه 
پدران نیستند, به آنها ملحق خواهد فرمود که عیششان کاملتر گردد . 


در شوزه مبا رکه یوتیش نیز متساءله .شناختن همدیگر مطرح است: چنانچه 
می فرماید : (( و یوم پحشر هم کان لم یلبئوا الا ساعه من النهار یتعارفون 
ایکا ار 


: (روز قیامت آنها را محشور می کند و گویی در دنیا درنگ نکرده اند 
۳۹ و از رفن یکدیگر را کاملا می شناسد . و به 
خش رادید آنان که اعاء اللم را یک بت کرد 


ظاهرا این شناسایی به علت کثرت ذلت و بدبختی و حسرت است تا 
کافران و منافقین بدانند و بینید که همسایه او و همشهری او در اثر ایمان 
به بهشت می رود و او به جهنم . چنانکه این مطلب در سوره حدید نیز 


امده است ۱ 


( حون ال نکن هکم ؟اقال] ی ولکنگ ففیم ا نفک 0332 
یعنی : (منافقین ؛ 


مو منان را از دور صدا کرده و می گوید : مگر در دنیا با شما نبودیم ؟ 
گویند : اری , ولی شما خود را به فتنه انداخته و اهل عذاب شدید) . 


معنای واژه شیطان 


ماده (شطن ) به معنای دور شدن است . در لغت آمده است : (شطن عنه 
: ای بعد) . بنابراین (شیطان ) به معنای دور شده از خیر است . در مجمع 
البیان مي فرماید : (الشیطان : العبید من الخیر) ظاهرا لفظ (شیطان ) و 
۱ ی از 
شیطان اطلاق شده است . 


این واژه بر انسانها نیز به - به علت بد کار و دور از رحمت بودنشان - 
لقو الذین امنوا قالوا امنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما معکم 


انما نحن مستهزون )) (333) 


یعنی : (و چون (منافقین ) اهل ایمان را ملاقات کنند, گویند : ایمان آورده 
با تاه وا ات ور وی سا سا سم 
ما مسلمانان را مسخره کردیم ۱( 


ار رها ای ما 
اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن 
الشیاطین کفروا یعلمون الناس )) 


: (یهود پیروی کردند از آتچه ادمهای شیطان بر حکومت سلیمان می 
9 (و می کفتند : سلیمان در اثر سحر و جادو به این حکومت گسترده 


ر سبده است 


) و حال آنکه سلیمان , جادوگر نبود و کافر نشده بود بلکه آدمهای شیطان 
کافر شده بودند که به مردم سحرو جادو را تعلیم می دادند) . 


هی ا تصرف تیاه انش مسر هر درا شام است تا نکه میتفر ماند 


(( و کذلی جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الی 
بعض زخرف القول غرورا )) (334) 


و به احتمال قوی مراد از شیاطین آیه 121 از سوره انعام که می فرماید : 
(( و ان الشیاطین الی اولیائهم لیجادلوکم )) نیز, منظور انسانهای بد کار 
هستند . ولی ظاهر اواژه (شیطان ) به صیغه مفرد در قران کریم بر غیر 
ابلیس اطلاق نشده است . 


در قرآن مجبد؛ از هفتاد مورد که به صورت مفرد آمده است , ظهور هیچ 
یک در غیر شیطان معروف نیست . مشروح مطلب درباره شیطان و 


شیاطین . در قاموس قرآن واژه (شطن ) ملاحظه فرمایید . 


صراط مستقیم یعنی . اهل بیت (ع ) 

بررسی سه آیه در قرآن مجید» ۵ تتنیت: فضضون آنها به همذیکر: نشان می 
السلام - هستند . 

آن تن آ رخ شریفه عبارتند از : 


1- (( (قل لا اسئلکم علیه اجرا الموده فی القربی ) ۰)) (335) 


یعنی . (بگو برای رسالت خویش مزدی از شما نمی خواهم , مور دوست 
دا فرام (اهلسض سا . 


2- (( (قل ما اسئلکم علیه اجر الا من شاء آن یتخذ الی ربه سبیلا) . (336) 
یعنی : (بگو من بر رسالتم اجری از شما نمی خواهم , مگر کسی 


که بخواهد به سوی پروردگارش راهی اخذ کند) . 


نکره در سیاق نفی , مفید عموم است . مضمون آیه اول این می شود که : 
من از برای رسالت چیزی نمی خواهم مگر فقط مودت قرابتم را 
و ار مج : از د مسا ی واه 
ی با ری ات و ری 

و (اتخاذ سبیل ) یک چیز باشند . بنابراین , نتیجه این دو ایه شریفه این می 
۱ اک 9 
است . و چون مودت اهل بیت و اتخاذ سبیل هر دو عاید انسان است لذا 


در ایه سوم چنین می فرماید : 
هام ی ی زا اس ای ان اارد کی 


هت : رانخه احی ازشما وا سم زا شما و عاند ین شتما مت باشنو: 
نیست اجر من مگر بر عهده خداوند) . 


و این مطلب را در دعای معروف ندبه به چنین می خوانیم : (( (ثم جعلت 
اجرمحمد صلواتک علیه و آله مودتهم فی کتابک فقلت : قل لا اسئلکم علیه 
اجرا الا الموده فی القربی و قلت ما سئلتکم من اجر فهو لکم و قلت ما 
اسئلکم علیه 0 سبیلا فکانوا هم السبیل 
الیک دا ال رضوانک ) ۰ )) 


بعد از در نظر گرفتن مضمون سه آیه فوق می فرماید : (( (فکانوا هم 
الستبیل؛الی رضوانی ))) آنما 


خودشان راه نو و راه رسیدن به رضایت نو هستند . 


در زبارت جامعه. کبیرم:* که:موسی بت عبدالله تجفعی ان:زا از آمام هادی 
- طلوات الله علیه نقل کرده - می فرماید : (( (انتم الصراط الا قوم و 
السبیل الاعظم ؛)) یعنی : شمایید صراط ثابت تر و راه بزرگتر) . 


و چون اسلام و احکام اسلام به آنها قائم است لذا خود آنها, صراط مستقی 


عبادت و راز و نیاز در شب 


قرآن مجید, به عبادت و تهجد در شب , بسیار اهمیت می دهد . این ظاهرا 
بدان جهت است که تمر کز قوا در شب , بهتر و بیشتر است . و انسان بهتر 
می تواند خودش را دریابد و در تفکر و اندیشه فرو برود, بویژه موقعی که 
مقداری بخوابد و بعد - مثلا بعد از نصف شب - بیدار شود . چنانکه در این 
دانظم‌می واه : زان ناه اللیل.هن اشده‌طا و اقوم فلا )۲ 


: (حقا که عبادت شب , محکمترین قدمی است (در صفای نفس و 
ما 
*قان. از ام ز ,رکه زبان می گوید قلب , ۳ نوجه دارد) . 


به هر حال در این باره آیاتی که خطاب به رسول خدا - صلی الله علیه و 
اله - و یا برای عموم است , بررسی می کنیم : 


1( با آبها المذمل قم الیل الا قلیلا تصفه اوا فص مته فایلا آوزد غلیه و 
رتل القران ترتیلاء انا سنلقی علیک قولا 


ثقیلا . ان ناشه اللیل هی اشد و طا و اقوم قبلا . ان لک فی النهار 
طویلا و اد کر نسم رک و تنل البه ).0 (938) 


#ِ (ای لباس به خود پیچیده ! شب را بیدار باش (عبادت کن ) مگر 
کمی از آن را . نصف شب را بیدار باش و یا کمی از نصف , کمتر کن و یا 
بر نضف بیقر آق. و عفر آن زا بعتاغنی تخوان ما ات وکا اس کی در 
تو خواهیم کرد . 


عبادت شب , قدم محکمتر برداشتن است و استوارترین سخن . تو را در 
روز» تلاش بسیاری است . نام پروردگارت را یاد کن و به او اخلاص بورز» 
اخلاص کامل (بریدن از هوای نفس و مخصوص کردن خود برای خدا) . 


ک را باکت قاطا ای آن عشت قح تال 
عمل به ان , ایمان قوی و تسلیم محض لازم دارد . 

است . این عمل , یک یا دو بار و يا چند بار در سال , اسان است ولی 
داد ان از مکی ات 


3- عبادت و بیدار ماندن باید در شب باشد و شب بودن در آن قید شده 
است . زیرا عبادت شب , نماز و ذکر و دعا و قرآن خواندن در آن - که 
انسان خودش را در کمال ازاشتن هس ون بیدا کروه است - بزرگترین 


قدم در راه خداوند است ۲ 


4- عبادت شب 


, انسان را در عمل به تکلیف پاری و کمک می کنند . و بهتر می تواند. قول 
نقیل و تکلیف سنگین را تحمل نماید, لذا برای تحکل قول ثقیل , بیداری 
شب , مقدمه شده است . وانگهی روز» تواءم با تلاش زد ی است و آن 
ای اه واه اسهم از اسان ی را دام کم 


5- آری در راه رسیدن به سعادت , باید خدا| را پاد کرد و قرآن خواند و با 
ها کات ی ها مس وی اس که کل لس ار 
( 


6- از آخر سوره , معلوم می شود که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - و 
عده ای از مو منان . به این تکلیف بزرگ عمل می کرده اند ولی چون 
اخاهه ان ال ی اه واه ی فرعور نانک می فا و 


زان کم انی تقوم آخی من ی ال ات معا تفن الخیه 
قعکرو الله عم للم نماد غلم از برد وه قیاع کم قافیق آها 
تیسر من القران ) .۰ )) (339) 


بعلی : (خداونر می داند که تو ای پیامبر ! نزدیک به دو ثلث شب و گاهی 
نصف شب و گاهی ثلث شب را قیام به عبادت می کنی . و همچنین 
گروهی از موّ منان چنین می کنند . خدا شب و روز را حور فیک[ 
آنچه در شب تشز دقع من هدر فی داند) خداندانست: که نمی بوانید ان 
فا نم آخر یر سا دار ما رامقات خوان 


۵ کار‌های فیکررانر کشت اکتون و شش آنخه از فیاوت بشما مس 
است انجام دهید . ) 


در مجمع البیان نقل شده است که : فاصله میان اول سوره ۵ ند آخز 
سوره دوازده ماه بود . از سعید بن جبیر ده سال نقل شده است . دقت در 
آیات شریفه نشان می دهد که اول آن در مکه نازل شده و ایه اخیر در 
مدینه طیبه نازل گشته است ؛ زیرا در آن زکات و جهاد آمده و آنها در 


مدینه بوده است . 


نو تا خدایت تو را به مقام پسندیده ای برساند) . 


مجمع البیان می گوید مفسران , اتفاق نظر دارند در اينکه (مقام محمود؛ 
شفاعت ) است . در المیزان می فرماید : ان مقام , شفاعت کبری است . 
روایات فریقین در آن متفق هستند . (عسی ) در ایه شریفه , مفید حتمیت 
و یقین است . (340) 


به هر حال : آیه صریح است در اینکه عبادت شب که گفته اند منظور نافله 
شب است که در رسیدن به مقام محمود اثر دارد . ما با آن به مقام محمود 
نمی رسیم ولی نافله شب و بیدار ماندن در نزدیکی صبح در بیداری و 
نورانیت دل و جان ما اثر دارد . ايه شریفه بسیار دقت است . 


3 - (( (تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقنا 


هم ینفقون . فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین جزاء بما کانوا 
یعلمون ) )) (341) 


ام ری راداو ی 
خیزند) و خدای خود را با عذاب و امید به رحمت , می خوانند . و از چشم 
روشن کن , برای انها نگهداری شده است در مقابل انچه انجام می دهند . 
( 


( قافن محو الا مات امن قالش شا سیم ابا ها 
گر اشمه لم س تواها لقظم حط‌ها فقال : فلا تقلم مر (942) 


گویی عظمت و وسعت آن برای ما قابل درک نبوده است (فاعتبر وا پا اولی 
الابصار) . 


را نیقی ات عون خی ها ام رم امه کاتهافل 
فا من الیل تا سوه یو ال سار سفن و 
و ال الا ی 


: (حقا که اهل تقوا در بهشتها و در چشمه سارهایی هستند, آنچه 
ِ از نعمت به آنها داده دریافت کرده اند . آنها قبل از اين در دنیا 
نیکوکاران بودند . کمتر شبی می خوابیدند . در سحرها استغفار کرده و از 
خداوند مغفرت می خواستند و در اموالشان حق معینی بود برای سائل و 
محروم ) . 


در تفسیر احسن الحدیث گفته ام که : ممکن است (قلیلا) راجع به همه 
شبها باشد؛ یعنی از شبها, کمتر شبی همه اش را می خوابیدند بلکه در اکثر 
شبها بیدار شده و نماز شب می خواندند . و در نزدیکهای صبح , 


اقا و کرت 


ادا ام شش یا سای ی اس که کم ان تا 
0 و در بیشتر شهها بیدار 4 ؛ نظیر : (قم اللیل الا قلیلا) در المیزان 
هر دو احتمال را فرموده است . تگارنده احتمال اول را قوی می داتم ؛ 
زبرا به حکم (علم ان لن تحصوه فتاب علیکم ) (که گذشت ) نشان می 
ده که اخصمال اول دم ور دایم ی شوت 


ام هی فا نا عالن صاخها مها بارحم 


ربه قل هل یستوی الدین یعلمون و الدین لا یعلمون و الدین انما یتذکر 
اوالوا الالباب ) . (344))) 


بعنی : (آيا آن کس که در ساعتهای شب , عبادت می کند و ساجد و قائم 
است و از اخرت می ترسد و رحمت خدايیش را امید دارد؛ ماند کسی 
ات کهحیین تست (آنها دانابانند) آبا جرابر ند انمایق کهمی داد با انهابی 
که نمی دانند, فقط عاقلان پند می گیرند) ۰ 


6 (( (و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا) . )) (345) 


بعنلی : (در شب , برای خدا نماز بخوان و در شب به طور طولانی , خدای 
را تسبیح گوی ) . 


از مجموع آیات روشن می شود که شب , بهترین وقت اندیشیدن به خود و 
فرو رفتن در خود است , که باید تهجد و نماز شب و قرآن خواندن در شب 
و«حلوت: با-خها را غنیمتت ذانست وبه آن زو ورد و شاید فمه سر ان 


در : (( (آن ناشه اللیل هی 


اشد و طاو اقوم قلیلا))) باشد . 


کیت انب اه سا 


برخی اظهار نظر کرده اند که وعده عذاب , در قرآن مجید فقط رای کفار 
انست وییرای اهل الم جاول ۱ لها للم همم سول الله» صلی 
الله علیه و آله -) در آخرت عذایی نیست . ولی ایت سخن بر خلاف آیات 
فرآن فخید اسنت» ینک به خند موز از ایات شريقه آشارم مین تحایجم ؛ 


1- (( (و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له 
عذاب مهین ) ۰ )) (346) 


: (هر کس که خدا و رسول را نافرمانی کند و از حدود خدا تجاوز 
ِ خداوند او را به: آتشی داخل می: کند که.در آن مخلد خواهد بو و 
برای اوست عذابی کهار کننده ) . 


2 (( و لیست التوبه للدین یعملون السیتات حتی اذا حضراحدهم الموت 
قال انی تبت الان و لا الدین یموتون و هم کفار اولتّک اعتدنا لهم عذابا 
الیما) . )) (347) 

بعنی : (آنان که مرتب و مکرر گناه می کنند. از جانب خداوند برای آنان 
توبه ای نیست . و چون مرگ یکی فرا می رسد می گوید : الان توبه کردم 
. و نیز از جانب خدا تویه و مغفرت نیست برای کسانی که در حال کفر می 
میرند . برای انها عذابی دردناک اماده کردیم ) . 


اه ار ها ده سای امین ات ال ام 
هستند . و (غذابا الیما) شامل هر دو گروه است . 


- (( (لاتاءکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا آن 


را کر ها ی ی را وس 
(348) . 


: (اموال خودتان را به طور باطل میان خود نخورید. 39 آنکه تجارت 
آ | 
اسان است ) . 


4 (( (آن الذین یاءکلون اموال الیتامی ظلما انما یاءکلون فی بطونهم نارا 
و سیصلون سعیرا))) (349) . 


تراک کستانی که اهوال مان رادار بو لش من هو رت ها که 


در شکم خود آنفلن. صفنم (فراه ,رنه و حتما داخل آنش شعله ور 
خواهند شد) . 


الله رم اه کاما اعم موی موه من الیل مللما اولنک اسان 
النارهم فیها خالدون ))) (350) . 

: (آنانکه گناه کرده اند, سزای هر گناه مانند و مثل آن است . ذلت , 
نم 1 احاطه می کند از خدا کسی آنها را نگاه دارنده نیست , گویی چهره 
فاشا که های شب اس ای اما اه سس مور ات رای 
بود) . 


6- (( (انه من یاءعت ربه مجرما فان له جهنم لایموت فیها و لا بحیی ))) 
(351) . 


تعتی:: (هر کنن که کناهکار زد خدا اید‌برای اوست. انش جهتم کهدر آن 


نه می میرد و نه زنده می 


ماند) . 


7- (( (یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومتذ ببنیه و صاحبته و اخیه و 
فصیلته التی توّْ وبه ))) (352) . 


تعنی. ۶ (انشتان. کناهکارر :دوست: مین داود که ار غدات آن: روزه پسران و 
همسر و برادر و خانواده اش را که به او پناه می دهند, عوض بدهد (و 
خودش نجات یابد) ) 


از اين قبیل آیات , در قرآن مجید وجود دارد . و اينکه بگوییم : در قیامت , 
اهل قبله را عذابی نیست , برخلاف قرآن مجید سخن گفته ایم . وانگهی 
بسیاری از آیات جهنم و عذاب , شمولش به اهل اسلام بیشتر از کفار 

شت یر انا ۱۳۰ (و من بقل مق متا عندا فجزانه جمس‌خالدا قیفا و 
غضب الله علیه ))) (353) . 


ان جاوید معذب خواهد بود . و خداوند بر او خشم می کند) . 
اه مه من مه ای فا ها تاه اه ان 
الله‌هیی فاه‌فاونی ات الان ۱ 4 


یعنی : (پس هر کس بعد از انگه یند و اندرز کتاب خدا بدو رسد از این 
عمل (ربا خوردن دست کشد., خداوند از گذشته او درگذرد و عاقبت کار او 
با خدای مهربان باشد . و کسانی که از این کار دست نکشد. ایشان اهل 


و صدها آیات دبکر: 
و خلاصه کلام 7 اکن اتان مسلمان , بدون 


ممکن است خداوند او را بیامرزد و یا شفاعت شفاعتگران او را نجات دهد 
. و اگر از اين دو مرحله - نعوذ بالله - رد شد؛ عذاب او به قدر گناهش , 
حتمی است . ولی در عذاب مخلد نخواهد بود . و پس از پایان عذابش , در 
ها واه هل اب شرا 


عینیت انسان در دنیا و آخرت 


انسان در دنیا ترکیبی است از بدن و روح , نه بدن تنهاست و نه روح تنها . 
بلکه بدن تواعم با یک روح مستقل است . هنگام مرگ , روح از بدن خارج 
می شود و در دنیا می ماند و بدن می پوسد و خاک می شود . و چون روز 
قیامت فرا رسید» خداوند بدن را از خاک می رویاند و روح او را - که در 
جهان باقی مانده است - به بدن باز می گرداند . و انسان همان انسانی 
می شود که در دنیا بود . 


پس برای انسان سه مرحله وجود دارد : الف - (مرحله دنیا) که در آن روح 
و بدن است . ب - (مرحله برزخ ) که در آن فقط زندگی با روح است و 
بدن از بین رفته است . ج - (مرحله قیامت ) و آن روییدن بدن و سوار 
شدن روح بر آن است . 


پس معاد, نه روحانی تنهاست و نه جسمانی تنها, بلکه هم روحانی و هم 
جسمانی می باشد . و عینیت انسان در دنیا و اخرت با بقای روح می باشد 


و اگر بگوییم 


: رو( نیز مانند بدن از بین می رود, در این صورت به هیچ وجه نمی شود 
گفت : انسان آخرت , همان انسان دنیاست بلکه فقط می تواند مثل آن 
باشد؛ زیرا وقتی که چیزی دو تا باشد. اينها یا مثل هم يا ضد هم و يا نقیض 
ی ار تا ی با ی 
امام صادق - صلوات الله علیه - نقل می کنیم که یک دریا حقیقت و نور 


است - 


(( (فسئل عمن مات فی هذه الداراین تکون روحه ؟ فقال : من مات فهو 
ما حض للایمان محضا او ما حض للکفر نقلت روحه من هیکله الی مثله فی 
الصوره وجوزی باعماله الی یوم القیامه فاذا بعث الله من فی القبور انشاء 
جسمه ورد روحه الی جسده و حشره لیوفیه اعماله ))) (355) . 


(راوی از آن خضرت: م سکس که در یا مررهموختین در کجا 
ای ره ی ی یر اه 
است , روح او از بدنش به هیکلی که در شکل اوست منتقل می شود و تا 
روز قيامت با اعمال خودش مجازات می شود . و چون روز قیامت خداوند 
اهل قبور را زنده می کند, ندن او را به وجود می اورد و روش را به 
ی ها ی ار 


قرآن مجید در این باره اصرار عجیبی دارد . از یی ات ضیف کون 5 ر 
قیامت , بدنها از خاک می رویند و 


این مطلب را نه در نک آیه و دو آنهة / بلکه در آیات متعدد بیان فرموده 
است . و از سوی دیگر می گوید : حقیقت شما همان روح است که توسط 
غی اهر ناذا هصمن الاحدات ال نیم اون مایا وبکتا ی سا امن 
ضرقذنا هداما وعد الرجمن ورضندی آلمرسلون ))):(356).: 

آیات شریفه صریح می باشند در اینکه : بدنها از خاک خواهند رویید و 
انسانها از قبرها خارج خواهند شد (من الاجداث ) و (من مرقدنا) معنایی 
جز آنچه گفته شد, ندارند . 

۳ : (( (منها خلقنا کم و فیها نعبدکم و منها نخرجکم تازه اخری 


(( و الله انبتکم من الارض ثم یعیدکم فیها و یخرکم اخراجا)) (358) . 
این آیات تیز :مانند ایایت فوق خارج شدن بدنها را از مین ار کوزهن: کته 


(( (فتول عنهم یوم الداع الی شی ء نکر خشعا ابصارهم یخرجون من 
الاجداث کانهم جراد منتشر))) (359) . 


یعلی . (از آنها روی برگردان 1 روزی که ند| کننده به عذاب ناپسندی می 
خواند. چشمهایشان سربزیر است . از قبرها بیرون می ایند کویا که آنها 
ملخهای پراکنده هستند) . 

(( ( یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی یوفضون ) )) (360) 


(( (ایحسب الانسان الن نجع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه ))) 
(361) 


بنابراین , قرآن مجید, خروج انسانها را از قبر ضروری 


فف داند هی ابا تسبارق امذه اشتت: که رویندن آدمپان را از قبر, به 
روییدن درختان و علفها تشبیه کرده است . چنانکه در ایات ذیل مشهود 


ست . 


(( (و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید و النخل 
باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد و احیینا به بلده میتا کذلک الخروج ))) 
(362) 


تلا استفان. اش برش کفید زرم رها ان , باغات و دانه های درو 
9( . و نیز نخلهای بلند و بالا را رویانیدیم که میوه های آن 
روی هم چیده شده است اینها رزق برای بندگن است و با آن آ دریار 
مرده را زنده کردیم خارج شدن شما از قبرها نیز چنین است . ) 


از سوی دیگر نیز قرآن کریم می فرماید : حقیقت انسان همان روح اوست 
. بدن فقط حکم قالب و ظرف را دارد . و ان روح توسط ملک الموت و 
ملائکه الله تحویل گرفته می شود و باقی است تا بار دیگر به بدن برگردد . 
کفار پوسیده شدن بدن را در نظر گرفته و به معاد اشکال می کردند و می 
گفتند : وقتی که در زمین پوسیده و به صورت خاک در آمده و گم شدیم , 
آپا باز در خلقت جدیدی خواهیم بود؟ !! . . . (( (و قالوا ء اذا ضللنا فی 
الارض ء انا لفی خلق جدید))) (363) 


قرآن کریم در پاسخ آنها می فرماید : شمای حقیقی آن بدن نیست که 
پوسیده و به صورت خای درامده است , بلکه شمای حقیقی , روج 


شیر هن ها ای ارت ی و ی 
الی ربکم ترجعون ))) (364) 


و نیز استقلال روح در فصل (استقلال روح در قرآن ) گفته شده است و آیه 
( (اللم توضی آلانفس جین مونها و النی لم تمت فی‌منامها ۱ 365 
اولین دلیلی بر ان می باشد . 


پس نتیجه همان است که در ابتدا گفته شد که انسان ترکیبی از بدن روح 
می باشد و چون از دنیا رفت بدن می پوسد ولی روح باقی است . و در 
اخرت بدن از خاک می روید و روح که در قبضه قدرت خداوند است به 
بدن وارد می شود . باز انسان ترکیبی از بدن و روح می گردد . و اماده 
زیستن در عالم بقا می شود 


اگر گویند :_بدنی که در قیامت از خاک خواهد رویید, مثل این بدن خواهد 
بود نه عین ان و محال است که عین بدن دنیایی باشد, پس در این صورت 
چگونه می توان گفت که انسان آخرت عین انسان دنیایی است ؟ ! 


در پاسخ گوییم : در صورت بقای روح , عوض شدن بدن عینیت را از بین 
نمی برد؛ زیرا شخصیت با روح سات . چنانکه در زندگی دنیا, , در هر ده 
سال به طور یقین تمام سلولهای بدن عوض می شود و بدن دیگری به 
وخود می آید . ولن انسان همان انسان است و تغییری تمی کند؛ زیرا 


فرعون و قتل پسران بنی اسرائیل 


آیات قرآن مجید صریح می باشند در اینکه فرعون پسران بنی اسرائیل را 
تیا مش انا عارات سای حداقل ای کلام الله عنم انیت 
در سوره های : بقره » ایه اعراف 1 ایه 127 و 141, ابراهیم ۲ ایه 6 و 
قصص ابه 4 


اینک باید دید که چرا فرعون این کار 


را می کرد؟ گویند کاهنان فرعون به او خبر داده بودند که در بنی اسرائیل 
پسری متولد خواهد شد و او حکومت تو را ساقط خواهد کرد ۰ فرعون 
1 
کشت ولی خداوند همان پسر را که (موسی ) بود در خانه فرعون تربیت 
فرمود و فرعون را از بین برد . 


در این باره روایتی در تفسیر برهان از حضرت صادق - علیه السلام - نقل 
شده است که حضرت یعقوب - علیه السلام - هنگام وفات , به فرزندان 
خود فرمود : این قبطی ها بر شما پیروز خواهند شند؛ خداوند به وسیله 
پسری از فرزندان (لاوی بن یعقوب ) که اسمش موسی است . . . شما را 
نجات خواهد داد . 


(ر فا که وه آن هلاک دنک و کمک علی تن هفا القلام الخق 
ولد الغام فیشی ارات فوضم الجها زعلی شیاه فا لا لیام 
غلام الا ذبح ))) (366) 


یعنی : (کاهنان و ساحران فرعون به او گفتند : هلاک دین و قوم تو در 
دست پسری خواهد بود که امسال متولد می شود . فرعون قابله ها را 
آماده کرد و گفت : هر پسری که امسال در بنی اسرائیل متولد می شود 


اهل سنت این خبر را به حضرت ابراهیم - علیه السلام - نسبت می دهند 
که او فرموده بود : از نسل من پسری متولد می شود که هلاک پادشاه 
مصر در دست او خواهد بود . فرعونیان این خبر را از بنی اسرائیل 


شنیده و به فرعون رسانده بودند . 


فرعون برای جلوگیری از ولادت او, آن بلا را به سر بنی اسرائیل می آورد 
ات اه سا اه ام هام ی کی کار 
پسران بنی اسرائیل , فقط یک سال بوده است . 


به هر حال , اگر این روایت وی وی ی نود دی کل «میبل ‏ 
الا رت دی 9 ان 9 9 الظاهر آن ان ۲ بلی 
اسرائیل از لحاظ مردان زیاد نشوند و نیرومند نگردند. چون زیاد شدن 
مردان برای مصر و فرعون , خطری محسوب می شد . 


به عبارت دیگر : فرعون حاضر نبود آنها را از مصر خارج کند . و از سوی 
دیگر نیز زیاد شدن مردان و جوانان , خطری برای فرعون بود . ولی کثرت 
زنان برای او ضرری به همراه نداشت بدین جهت پسران آنها را می کشت 
. برخی گویند : فرعون یک سال پسران را می کشت و یی سال زنده می 
گذاشت تا مثطوع النسل نشوند . و الله العالم . 


۳ ی ۳۳ ۳ 
شکست ساحران و ایمان آنها و مفتضح شدن فرغون خداوند می فرفاید : 
(( (و قال الملا ء من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض 
در کم شیک قال سمل ابا و سح نامه 


و انا فوقهم قاهرون ))) (368) 


(بژرکان قوم به فرعون کفتند : آپا اجازه می دهی که موسی و 
و ره ها و و راز ترک گویند؟! فرعون 
گفت : حتما پسرانشان را کشته و زنانشان را زنده نگه می داریم + و ما بر 


انها برتری داریم ) . 


و خلاصه کلام این است که : اگر خبر, قطعی و یقینی هم باشد, جلوگیری 
از ولادت حضرت موسی - علیه السلام - جز ء علت بوده است نه تمام ان . 


بحثی پیرامون آیه (فضلتکم علی العالمین ) 


این ای کریمه در قرآن مجید سه باردرباره بنی از اتیل. امه است که دو 
مورد آن در سوره بقره می باشد . چنانچه میفرماید : (( (یا بنی اسرائیل 
ار کرو تععتی ای انعمت علیکم ه اتی قحلم عابالعا لین 369۱ 


: (آی بنی اسرائیل ! یاد کنید نعمتهایی را که به شما عطا کردم و 
9 بر عالمیان (به نعمت کتاب رسول ) برتری دادم ) . 


و 99 سوم در سوره اعراف می باشد, که چون بدی اسرائیل از دریا 
۷ ارو رت موس 
۹ 7 
العالمین ))) (370) 


اکنون باید دید مراد از این تفضیل چیست ؟ آیا هر فرد بنی اسرائیل از همه 
برترند؟ و ایا مراد از (عالمین ) همه جهانیان از اولین و اخرین می باشد؟ 


, آن طور که از آیات بر می آید, وقوع معجزات و جریانهایی است که در 
بای اسرائیل به وجود آمده و در اقوام دیکر به وجود نیامده است ؛ مانند 
ازدها شدن عصاء آمدن من و سلوی شکافتن دریا برای گذشتن بنی 
اسرائیل , وعده چهل روزه خدا با موسی ی ۳ 
و چاری شدن دوازده چشمه , زنده شدن گاو و شهادت دادن به قاتل یک 

مقتول (فقلنا اضربوه ببعضها کذلک یحیی الله الموتی ) (371) و معجزات 
نها سرت موی دز عایم: ]اسلا 


شاه ال اه ها یا اهراک وله هنم سای 
الف و لام همین می باشد . ولی این تفضیل , دلیل مفضل و برتر بودن هر 
فرد از انها نیست , غالب انها مردم بدکار, گناهکار و روسیاه بودند, بلکه 
منظور از آیات , آن است که این جرپانها در اين قوم به وجود آمده است نه 
در اقواض فیکو یمتل اينکه بويم ۰ ابت الله خمی زجمه اللف دوبان 
ایزاتان به ند اه رم ان و کل فصیلت ارمت ول انیت اش آن 


آری وقوع این کارها میان بنی اسرائیل , برای آنان فضیلت است ؛ چون 
اینها در میان ان ملت واقع شده است ولی اینها هرئز دلیل افضل بودن 
فرد انها نخواهد بود . 


شبهه آکل و ماءکول 


شبهه آکل و ماءکول در رابطه با معاد جسمانی است . و خلاصه اش چنین 
است که اگر انسانی , انسانی را بخورد و یا حیوانی 


انسانی را بخورد و جزء بدن ماءکول (خورده شده ) جزء بدن آکل (خورنده 
) گردد. اگر گوییم : آن جزء اصلا برنمی گردد در این صورت معاد مخدوش 
و يا نفی می گردد و اگر جزء هر دو باشد اين محال است و اگر جزء یکی 
باشد, اولا : ترجیح بلا مرجح و انیا : نفی معاد در جزء دیگری است . و 


هتفخ ور کال عوقو نع 
ان لایعاد فی کل واحد منهما و هو محال او یعاد فی احدهما وحده فلایکون 
معادا بعینه و معهذا یکون ترجیح بلا مرجح و ینتج انه لا یمکن اعاده جمیع 
الابدان ) )) 


از اين شبهه , پاسخهای مختلفی داده اند . قبل از اشاره به آن پاسخها لازم 
است بگوییم که ۴ قزار کریم ی فرمایه ۲ صقیفت: انفنان دح اوست و 
یی و ی و و 

: (( (ء اذا ضللنا فی الارض ء انا لفی خلق جدید)(372))) فرموده : 
یا ۰ ) یعنی انسان آن نیست که پوسیده و 
در زمنن_ گم می نود بلکه حعیعت انسان همان رفح آوبتته که ملک 
الموت هنگام مرگ نوی ی کی و 


چنانچه قبلا نیز بیان گردید در هیمن زندگی دنیا, , در هر ده سال تمام بدن 
عوض می شود و ذرات دیگری جای آنها را هم بر یک انسان شصت 
ساله حداقل ده بار بدتش عوض شده است اما جچون 


روح او باقی است , انسان همان انسان است و چون مساعله بدن در 
حساب نیست , لذ| روز قیامت اگر خداوند بدن را از هر جزء بروياند, وقتی 
روح وارد ان قالب شود انسان همان انسان دنیایی خواهد بود در اینجا آبدا 
این مساءله مطرح نیست که این قالب از چه روییده است . ظاهرا برای 
همین است که این شبهه نه در قرآن مجید مطرح است و نه در روایات . 


بلی از روایات معلوم می شود که در بدن انسان یک جزء اصلی وجود دارد 
که آن هرگز از بین نمی رود و جزء بدن دیگران نخواهد شد و اگر احیانا به 
صورت غذا در بدن انسان دیگری وارد شود جزء بدن او نشده و به وسیله 
مدفوعات از او دفع می شود به این روایت نوجه بفرمایید : 


زا ار ما برع مس ی ایس یله علنه الا فا ری وان من 

الست بیان سیون ؟ فال :مکی یفن له لحم و لاعظم الا یه ال 

خلق.منها عانها. لا .تیلن تبقی*فی الغیر خستدیره: حتی تخلق: هنها کما خلق 

اول مره ) )) (373) 

یعنی : (عمار بن موسی از امام - علیه السلام - از میت سو ال کرد که آیا 

بدنش می پوسد! فرمود : آری تا جایی که برای او نه گوشتی می ماند و 
نه استخوانی , مگر گل او که از آن آفریده شده بود آن نمی پوسید بلکه به 


طور استداره و گردش در قبر می ماند تا از ان خلق شود چنانکه اول بار 
آفریده شده بود) . 


و 


این جدیت ان" اسنت که در« نزن اسان یک جزء اضلی: وجور دارد که آن از 
بین نمی رود و آن در قبر می ماند ظاهر | ز(مستدیره ) در بیان ان است 
که : آن جزء در قبر و در وجود انسانها حیوانات و نباتات می گردد و دفع 
می شود . جزء هیچ یک از آنها نمی گردد تا بالاءخره خداوند او را از ان جزء 
می افریند؛ یعنی خداوند آن جزء را می روياند و به شکل انسان در می 
اورد, تا روح را که قبضه قدرت اوست به همان قالب و بدن داخل فرماید . 


مرحوم خواجه نصیر طوسی در (تجرید) می فرماید : (( (و لا یجب اعاده 
فواضل المکلف ))) یعنی معاد. فقط در اجزاء اصلی مکلف خواهد بود . 
اعاده همه اجزاء لازم نیست و ان تا اخر دنیا باقی است (و جزء هیچ چیزی 


مرحوم صدر المتاءلهمین می فرماید : (( ( ان اندفاعه ظاهر بما مرمن ان 
تشخیص کل انسان انما یکون بنفسه لاببنه ۰.۰۰) )) (374) 


منظر مرحوم خواجه نصیر, به برگشت اجزاء اصلیه است | و 
ماءکول آن طور پاسخ داده است ولی ملاصدرا همان جواب را داده که در 
آیات شریفه آمده است که توضیح داده شد . و خلاصه قول مرحوم صد ر | 
ان است که تشخیص انسان و بقای او با (روح ) است نه بدن . احتمال 
دارد نظر مرحوم خواجه به روایت گذشته باشد که مشروحا گفته شد . 


بحثی پیرامون آیه (لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ) 


آنه تشر بفه فقو در دواز ده جورد در فران کریم آفده اشت: از 


جمله در سوره بقره آیات : 38, 62, 112, 262, 264, 277 این تعبیر, به 
طوز حقیعی, فقط :در فیافت فایل. پیاده شدن است و در دیا فقط و فقط 


اشره و ۱ب ۳ 
آینده است ؛ مثلا انسان مریض و انسان فقیر در غم و غصه است ؛ زیرا 
فاقد صحت و فاقد ثروت است . و انسانی که نسبت به آینده اش نگرانی 
دارد, قهرا خائف و ترسناک می باشد . 


و چون در آخرت برای اهل بهشت , نه نقصان ی 
نه نگرانی آینده , پس در حق انها حقیقتا صادق است (( (لا خوف علیهم و لا 
هم یحزنون ))) اما در دنیا هیچ فردی پیدا نمی شود که حائز اين دو شرط 
1 شد . پس این تعبیر در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر , به طور نسبی . 


ظاهرا به قرینه آیات قبلی و بعدی در قرآن مجید. همه این تعبیرها راجع به 
دنیا امده باشد, بقینا نسبی خواهد بود . 


معنای واژه (لعل ) در گ و ان 


(لعل ) از جمله مشبهه به فعل است که معنای (شاید) می دهد . می گویند 
(لعل زیدا یجی ء یعنی : شاید زید بیاید) . و از جمله معانی ان , تعلیل 
است که راجع به نتیجه کار می باشد؛ می گوییم (ضربتک 


در اقرب الموارد می گویند : (لعل ) به چند معنا می آید؛ اول توقع و امید 
به مطلوب به معنای (شاید) . دوم به معنای (تعلیل ) که ان را جماعتی 
تایات‌تواشته ال ماه ای و سای سوم (انسموام سار 
کلیات گفته است : در قرآن مجید تمام (لعل ها) به معنای تعلیل است , 
مگر آیه (( (لعکم تخلدون ))) که به معنای تشبیه است . عین عبارت او 
چنین است : (( (کل مافی القران من لعل فهی للتعلیل الا لعلکم فهی 
للتشبیه ) . )) 


ابن اثیر در نهایه می گوید : (( (لعل کلمه رجاء وطمع و شک و قد جائت 
فی القران بمعنی کی )) یعنی آن کلمه ای است که معنای امید و طمع و 
شک می دهد و در قران گاهی به معنای کی (تا) امده است که همان تعلیل 


باشد) . 


آبن هشام در (مغنی ) می گوید : معنای دوم (لعل ) تعلیل است عده ای 
ان را حتمی دانسته اند . از جمله اخفش و کسائی 


امین الاستلام ظبزمسبی:- رجمه. الله- نیز در ذیل ای 21 از سنوره: بقزه 
حسنی (( (لعلکم تتقون ))) را تعلیل معنا کرده است بنابراین کلمه لعل در 
جاهایی که راجع ب خداوند است به معنای (تعلیل ) می باشد و معنای 
(شاید) نسبت به خداوند صحیح نیست و در جاهایی که راجع به انسان 
است به معنای (ترجی ) و شاید می باشد . 


مثلا انجا که خداوند 


می فرماید :۰ (( (و اذ اتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون ) 
(375))) معنای علت می دهد؛ یعنی : تا شما هدایت شوید نه اينکه شاید 


و آنجا که گروهی از مردم از مردم (ایله ) به امر معروف کنندگان گفتند : 
(( (لم تعظون قوما الله مهلکهم ))) انها در جواب گفتند : (( (معذره الی 
ربکم و لعلهم یثقون (6 37))) بعلنی : (با امر به معروف , نزد خداوند عذز 
می اوریم و شاید انها از اين کناه پرهیز کنند) . 


در قران مجید این لفظ به صورت : (( (لعل لعلک , لعلکم , لعلنا, لعله , 
لعلهم و لعلی )) و مجموعا 129 بار امده است . و هر جا که درباره خداوند 
است به معنای تعلیل و هر جا که درباره بشر می باشد به معنای رجاء و 


قران مجید در پنج مورد فرموده است : (( (و ان الله بظلام للعبید))) - (( 
(و ما ربک بظلام للعبید))) - (( (و مان انا بظلام للعبید) )) در این زمینه دو 
سا ی ها سا ان 
با زانط ارات ای م رکه حواام مت ابا اه 
ار سییا شعت ماه مور اس 


وف ور ارانکه تقم بقه ان مم دهد کتقی ظلم کر وانظه. یا ففکا رام 
است . و نیز صیغه مبالفه مفهوم ندارد . و در جای خود واقع شده است . 
اکتونیت بورتبی ات 


می پرد أ زیم 


- (( (من عمل صالحا فلنقسه و من اساء فعلیها و ما ریک بظلام للعبید) 
) (377) 


: (هر کس کار نیکی کند و بر نفع خود و هر کس بد کند, تن 
1 (در روز جزا) هیج بر بندگان خود ستم نخواهد کرد . ) 


خداوند نیکوکاران را اجر بدهد و بد کاران را عذاب کند. این عین عدالت 
است و اگر چنین نمی کرد بلکه نیکوکاران و بدکار هر دو را به یک چشم 
می دید و بدکار را نیز نعمت می داد در این صورت به نیکوکاران ظلم 
کرده بود . ان هم نه یک ظلم , بلکه میلیاردها ظلم و دیگر خداوند - نعوذ 
بالله - جز ظلام نبود . 


نیکوکاری کنند و مطیع فرمان حق باشند و آنگاه در اجر و پاداش با بدکاران 
فرقی نداشته و همه اهل بهشت باشند ! 


بعضی از بزرگان فرموده اند : خداوند در ایصال ثواب به نیکوکار در ایصال 
عقاب به بدکار, ظلم نمی کند . و شی ء را در غیر موضع خود نمی گذارد . 

و اگر این کار ظلم می شد نه ظالم . ولی از انصاف نباید گذشت که این 
هه قالخ ی رد یر ی نصا 
ثواب به نیکوکار ظلم است تا خداوند بگویید : ایصال ثواب ظلم نیست و 
گرنه خدا ظلام می شد ولی ظلام نیست ۱ 


باید معنای این آیه و نظیر آن را در آیاتی مثل : (( (ام 


نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل 
التقین کالفجار)(378))) . جتسجو کرد که اگر خداوند در رساندن ثواب , 
بدکاران را مانند نیکوکاران , اهل بهشت می کرد. در این صورت حتما به 
تیحهکار ان ظلم کرده ۵ آنها زا ال یه نود بووه ود انم نفه 
ذیل در این زمینه مورد دقت است که می فرماید : (ام حسب الذین 
اجترحوا السیات ان نجعلهم کالدین امنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و 
مایم شاه با سیون 379 


و مماتشان یکی باشد . و گرنه در اين کار. اهل ایمان و عمل , مظلوم 
خواهند شد و خداوند چنین کاری را انجام نمی دهد) . 

- (القیا فی جهنم کل کفار عنید . . . قال قرینه ربنا ما اطغینه و لکن فی 
ظلال بعید قال لا تخنصنوا الدی و قد الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی و ما 
انا بظلام للعبید) (380) . 


یعنی : (به شاهد و سائثق گفته می شود هر کافر لجوج را به جهنم اندازید؛ 
شیطانی که قرین او بود گوید : خدایا ! من گمراهش نکردم بلکه خودش 
گمراه بود خداوند می فرماید نزد من اول حجت را بر شما تمام کرده ام . 
که ی نمی ود مه ری تا دافم کلام تعر از 


غير معقول بودن این سخن بر کسی پوشیده نیست . 
ی ی اهر با هی ار 


لیس بظلام للعبید) (381) . 


یعنی . (چشاندن عذاب سوزان , دو علت دارد؛ یکی آنکه این همان است 
که خودت کرده ای , دیگر ايینکه : خداوند نف ند مان ظلام نیست ) . 


و اگر تو را در مقابل کفر و گناهت عذاب نمی کرد, با نیکوکاران یکی می 
شد و آن وقت نسبت به آنها طلام می شد و گرنه این معقول نیست ک 
نه شود د : خدا تو را عذاب می کند ؛ زیرا نسبت به تو ظلام نیست . 


- (و ذواقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدکم و ان الله لیس بظلام 
للعبید) (382) . 


بقل فقو غحات الخیی خاک سا کیت اند کم وان اف انش 
بظلام للعبید) (383) . 


تون این وه ایهت ماتته .بات کته است و هیچ مانعی ندارد که خداوند 
بفرماید : عذاب بدکاران برای حفظ عدالت در نیکوکاران است وگرنه ایات 
رام قحعل ال اشها ی کت اد اخمصا الشات. تقایل 


پیاده شدن نیستند . 


خر خرن قفا اد ماه اه فش (عرنی ار نی وال 
ایا س ‏ ااعات سامت یه ان را بر 
وزن اءععمال [ است در اقرب الموارد امده است : (اعراف الریاح و 
السجات ها و اعالها 1 


ور فان کریم دوبار واژه (اعراف ) آمده است . و سوره هفتم قرآن کریم 
و بالای حائل است . ابتدا ایات را نقل و بررسی می کنیم و سپس به 
مطالب دیگر می پردازیم : 


1 - و بینها حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا 
اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون و اذا صرفت 
تا ات ار ال را سم لتاس ا اطص ان 
الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنی عنکم جمعکم و ما کنتم 
تستکبرون ) (384) . 


تیت هیان هل ات وا بل خن اب فساای اش ور فلی 
رخمت راهان ی شامانم اما هنشت ا قطان کرو و 
گویند : سلام بر شما . 


این سلام هنگامی است که بهشت هنوز داخل بهشت نشده اند ولی طمع 
دارند که داخل شوند . و چون چشمشان به اهل انش افتد, گویند : خدایا ! 
ما را با ظالمان قرار مده . سیس اهل اعراف , مردانی را که با 
علامتهایشان می شناسند, ندا کرده و گویند : جمع کردن دنیا و استکبار, 
شما را بی نیاز نکرد و کفایت ننمود) . 


از این ایات معلوم می شود که در اخرت میان اهل بهشت و اهل جهنم 
حجاب و حایلی خواهد بود . و در قله های ان حائل مردانی خواهند بود که 
حق تکلم در روز قیامت را دارند . و مصداق (الا من اذن له الرحمن و قال 
صوابا) (385) هستند . به موّ منان چیزی می گویند و به کافران و 
گناهکاران چیز دیگری . 


(اد خلوا الجنه لا خوف نبی ) (386) . 


: (اعراف تپه هایی است میان بهشت و آتش . هر پیغمبر و جانشین 
۱ قرار می گیرد) . 


مهافت شلات لاه یی ی اند هر هم آزه یذ ا له لاس 
مق م ‏ فم و یدح انار الا ماگ هم وا نکر مر 


ی ی ی و و ۲ 
۱ انکا 
کند و انها او را انکار کنند) . 


- رسول خدا - صلی الله علیه و آله - درباره (قسیم الجنه والنار) بودن 
علی - علیه السلام - می فرماید : (( یا علی کانی یوم القيیامه و بیدک عصا 
هس مها ال امه ار ال الا 599۱ 


بعنی : (یا علی ! گویا می بینم تو را که در روز قیامت ای در دست 
داری و قومی را به بهشت و قومی را به اتش سوق می دهی ) . 


این حدیث با فرمان : (ادخلوا الجنه ) که از طرف اهل اعراف , صادر 
خواهد, شد ساززگار است . 


با الانفاز (399) بابی عفد می:باشد نحت غتمان ۰ (( ان (غلی.) 
علته السلام. المق دن ببن الجنه و التار او صاجب الاعراف:)) بعتی : مق دن 
کر ای ))نادن مغ دن هم ان لعته آللد-غلی الطالعن. )۱ (390) آمده 
صات ا رای امه من )له ]ولا 


- است . و در آن 29 حدیث اورده است . 


5 وتیل دن بجان دن صمن: روایتی: از حصرت: صادن - علیه السلام - نقل 


شده است 


(( لیکونن علی الاعراف بین الجنه و النار محمد و علی و فاطمه و الحسن 
و الحسین و الطیبون من الهم )) 


بعنی : (اعرافی که میان بهشت و آتش هست در آن محمد, علی , فاطمه 
, حسن و حسین - علیهم السلام - و پاکان از ال انها خواهند بود . 


در بعضی از رویات آمده است : اهل اعراف , کسانی هستند که حسنات و 
سیئات انها با هم برابر است . رویات اهل سنت , نوعا در این زمینه می 
باه ان روایات مان تفه اه وه اد اقل مس ادا با افو 
بیق لمی شوند . در توجیه آن روایات ۰ ناچاریم اهل اعرافی غیر از آنچه 
دور قران فخند آمده است , قائل شویم . درباره اهل اعراف حدود چهارده 
قول هست که در قاموس قرآن (ماده عرف ) نقل کرده ام , به آنجا رجوع 
شود . با نقل یک روایت ی ی یت و او 
1 اات کصتت از اضر المع مات الله له سل کردی کر 
فرمود : 


دا میت ال ها الساه مایا همان ری تا اه ها 
فتیم (الحتهه) انار و اناضاخت الاغراف )۱ 


محکمات و متشابهات در قرآن 


(محکمات ) در قرآن مجید, آیاتی هستند که معنای آنها واضح و مراد 
خداوند متعال از انها 


معلوم و روشن است نها تفرنیا هستاد درد قران را تشکیل. می دهنه 
. و مقدار زیادی از آنها در بادی امر, غیر معلوم می باشند ولی به وسیله 
اخبار و آیات دیگر, معلوم می شوند . همه اینها از اقسام محکمات هستند . 


اما (متثد ابهات ( دو قسم هستند؛ قسم اول آنکه : همه قرآن متشابهات 
است . یعنی در ارشاد., هدایت , کلمات و معانی شبیه هم می باشند چنانکه 
می فرماید : (( الله نزل احسن الحدیت کتابا متشابها مثانی تقشعر منه 
دس یخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله . . . )) 


منظور از (متشابه ) - چنانکه گفته شد - شبیه هم بودن در تفهیم معانی و 
نشان دادن راه حق و باطل است . (مثانی ) جمع (مثنیه ) یعنی منعطف 
شونده , و مراد آن است که مطالب قرآن یکی به دیگری میل می کند . و 
۱و 09۱ نز 
جانکه-خداوند مالس فرماید ۰ له کانمن عند عشر اللة لوجموا یه 
اختلافا کثیرا )) (392) 


قسم دوم آنکه : متشابهات در مقابل محکمات است . گویند : (متشابهات ) 
آپاتی هستند که مراد حقتعالی از آنها معلوم نیست ؛ مثل اینکه بگوییم : 
زان شنیر ات )نها رای نوندی موم نمی شود که ابا هراد رشیر 
نوشیدنی ) است با (حیوان درنده ) . 


ولی به عقیده این جانب مراد از آیات متشابه ۲ اتا نت هستند که از حبت 


شدن و خارج , برای ما نامعلوم می باشند . وگرنه از لحاظ الفاظ و مفاهیم 
سا را 
خواهد شد . آن آیه شریفه این است : 


(( هو الذی انزل علیک منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات 
ها بفلی واه ال الله :وال راسکون فی العلم بفولون اضا به کلن فه عنه 
ربنا و ما پذکر الا اولواالالباب )) (393) 


یعنی : (خدا آن است که بر تو اين را نازل کرده است . بعضی از آن آیات 
محکمات هستند و آنها اساس کتاب می باشند و قسمتی دیگر متشابه می 
باشیدد اما مات مور یشان اتصراف مس ار هت هه یر وی 
که پرای الب وه ای اس ول ان وعال ام ال اه 
را جز خدا کسی :اند ۰ اما آنهایی که در دانش ثابت و استوارند, می 
گویند : به متشابه ایمان آورژنم همه قرآن اعم از محکم و متشابه از 
طرف خداست از این سخن جز عاقلان پند نگیرند) . 


در اینجا چند مطلب را بررسی می کنیم : 
اول : قران فهند به دی قسفت تفسیم. مشود (محکفات و متشاهات اه 


دارند که می دانیم و عمل می کنیم . امام صادق -علیه السلام - می فرماید 


اما المتشابه فنو من به و لا نعمل به ) (394) . 


: (محکم آن است که به ایمان می آوریم و عمل می کنیم و متشابه 
2 


اما (متشابهات ) آیاتی است که مقصود از آنها متشبه می باشد . ولی 
معنای آنها با برگردان به آیات محکم , معلوم می شود . در المیزان می 
فرمایر : محکمات به این جهت (ام الکتاب ) نامیده شده که متشابهات به 
آنها برگردانده می شوند پس بعض کتاب که متشابهند به بعض دیگر که 
محکمات هستند برگشت داده می شود . . . (متشابه ) آن است آیه طوری 
باشد که به محض شنیدن , مراد از آن معلوم نباشد تابه آیه محکم 
برگردانده شود و معنایش معین و معلوم گردد . در آن صورت آیه متشابه 


نیز محکم می شود . 


دوم * انم مرحوم علامه و دیگران فرموده اند : : از نظر ما به هیچ وجه 
قابل قبول نیست و گرنه در اين احتیاج نبود که قرآن به دو بخش محکمات 
و متشابهات , تقسیم شود بلکه لازم بود گفته شود : اکثر قرآن محکمات 
است , عده ای از آیات آن که متشابه و مبهم است با مراجعه به آیات دیگر 
و روایات , معلوم و از محکمات خواهند شد . و دیگر لازم نبود راسخون در 
کلم در هام تشم ی رفظ مرا کل و درا 


ظهور و بلکه صریح آیه شریفه در ان است که (محکمات و متشابهات ) هر 
یک در صف مستقلی 


ایستاده اند . و هیچ یک با دیگری مخلوط نمی شود . و تا قیامت نیز 
همانطور خواهند ماند . کلام امیر المو منین - صلوات الله علیه - در اين که 
(مشتابهات ) قفلهای ناگشودنی است و تا ابد پرده های آن برداشته نخواهد 
شد, صریح می باشد . آن جناب در خطبه اشباح به کسی که از او خواست 
تا خدا را توصیف کند, چنین فرمود : 


(( (واعلم يا عبدالله ان الراسخین فی العلم هم الذین اغنا هم الله عن 
الاقتحام: علی. السدد المروبه. تون الغیوتب. اقر ارا بجهل. ها جهلوا کفستره 
من الفیت: المخجوت ففالوا. ‏ (آضنا به. کمن خند ربیا) و فد مد الله 
اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا بعلمه , فسمی ترکهم التعمق فیما 
یکلفهم البحث عنه (عن کهنه ) رسوخا) . (395) 


یعنی : (بدان ای بنده خدا! راسخون در علم کسانی هستند که خداوند انها 
را بی نیاز کرده از داخل شده به درهایی که درهای غیوب نامیده می شوند 
. آنها اقرار می کنند که تفسیر آن غیبهای مستور را نمی دانند . لذا در مقام 
عجز گفته اند : (آمنا به کل من عند رینا) خداوند در مقابل این اعتراف , 
آنها را مدح فرموده و عملشان را در ترک تعمق در اين گونه حقایق رسوخ 
در علم نامیده است . ) 


پس معلوم می شود که این گونه ارات پیو سته متشابه خواهند ماند و باید 
عضو ن انها ایمان آورد و کشف حقیقت آنها را به خداوند واگذار نمود . 


سوم : منظور از (متشابهات ) به احتمال نزدیک به یقین و به 


طور اطمینان , آن است که مصداق خارجی آنها و نحوه پیاده شدن آنها در 
خارج برای ما نامعلوم است و نامعلوم خواهند ماند . به عبارت دیگر : وقوع 
خارحت آنها فزها امعلمم است. 


تاه تا که وه ار انا رها لصا مراد وه تون ما 
محمل هست مانتی‌سیاری از ابات احکام و غبره ولی این کفته آباشسا 
مراجعه به روایات و تاریخ و آیات دیگر مراد از آنها نامعلوم مي شود . آنها 
به هیچ وجه جزء۶ مشتابهات نمی باشند . اینک ذیلا مقداری از ایات متشابه 


- (( (و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابه من الارض تکلمهم ان الناس 
کانوا بایاتنا لایوقنون ) (396) 


بعلی : (چون وعده ما بر انها تحقق یابد از زمین جنبنده ای را برای آنها 
خارج می کنیم کفیا آنهاسکن بکفند رجرانی دمرجه ایات ما بفیرم ندارند:) 


السلام - تفسیر شده است اما یقینی نیست . 


2 - درباره معراج حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - می خوانیم : (( و 
لقد راه نزله اخری عند سدره المنتهی عندها جنه الماءوی اذ یغعشی السدره 
ما یفغشی مازاغ البصر وما طغی لقد رای من ایات ربه الکبری )) (397) 


یعنی : (اين آیات تاجع یم نیت اقتور ی تفیین شیر نات در ارو فی بباتند) فا 


ان هن امن ,با کشت :در نشب از هم جدا هی شود ده فر‌خانی, از 
جانب ما که ارسال کننده ایم ) . 


وقوع خارجی این آیات چیست , کارها چطور از هم جدا می شود و نصیب 
هر کنو واه هه تفگ آقفی: ایو اقا جر .ها تدم انشت. وه با .ابر 
پوشیده خواهد ماند . 


4 - (( تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر )) (398) 


بعلی : (ملائکه و روح در آن شب (شب قدر) برای تمشیت هر کاری با اذن 
و . اما چطور نازل می شوند؟ و چگونه تمشیت می 
دهند و . , برای ما نامعلوم است . 


- ((. . . و حفظا من کل شیطان مارد لایسمعون الملا الاعلی و یقذفون 
اقب )) (399) 


این آیات درباره رانده شدن شیاطین از آسمان است , ملاء اعلی و مجمع 
ملائکه کجاست و چگونه است و در کجای آسمان است ؟ چطور گوش می 
دهند» شنیدن آنها چطور است ؟ شهاب ثاقب چیست و چگونه شیطان را 
می راند . همه اینها برای ما مجهول است . و این قفلها گشوده نخواهد شد 
هر اما که وم اکن 
۹ 


فان ای الی ان اش هی ون انح ففالها | تاشتفاف |ا را 
۰ (400) 


وا ای شم آلکن 


الق ار اما و فا او فا ی وا ال قوس 
منذرین )) (401) 


- ل) یدبر الامرین السماء ال الارض نم بعرح الیه فی یوم کان مقداره 
الفسنه سا هدن ۱102۱۲ 


و( تضیع الما که ارو اسف توت کار مقدار هم مس اک رنه 


آیه شریفه از لحاظ مفهوم , کاملا روشن و صریح است ولی از لحاظ وقوع 
ی ای را ی ار ری 


0 - و از این قبیل است , جریان اصحاب کهف , معجزات پیامبران 1 
حروف مقطعه در اول برخی از سوره های مبارکه و . . 


چهارم : از حضرت رضا - صلوات الله علیه - نقل شده است : (( من رد 
متشابه القرآن الی محکمه هدی الی صراط مستقیم )) (404) . یعنی : هر 
کین که مشتنابه. فران را ۱ ۷ 


شده است . ) 


به ند , مي آید که منظور حضرت راجع به بعضی از آیات است که با دقت 
در آیات دیگر, معنای انها روشن می شود؛ مثلا از دیدن ایات : (( وجوه 
پومتذ ناضزه الی ربها ناظره )) (405) به نظر می آید که بشر واقعا به 
چهره خدا نگاه خواهد کرد و عفد باللم- ضدا فده دار علی با دفت :ون 
آیات : (( لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار )) (406) و (( لیس کمثئله 
شی ۶ )) (407) معلوم می شود که مراد, تماشا کردن به نعمتهای 
خداوندی است . وگرنه آیاتی که فوقا نقل 


شد با برگرداندن نف آرانش دیگر, محکم نخواهند شد . 


از امیرالمومنین - صلوات الله علیه - در ضمن حدیثی نقل شده است که : 
وجود فتشابه,دن قران.فچید:. ان است که : مردم خود را از امامان - 


عم 


علیهم السلام - بی نیاز ندانند و در آموختن قرآن به آنها رجوع کنند : 


(ر (و انما فعل لک لثلا بذدعی اهل الباطل .من المستولین. علی. میراتٌ 
رسول الله من علم الکتاب ما لم یجعله لهم و لیقودهم الاضطرار الی 
الایتمار بمن ولاه ))) (408) . 


به نظر می آید که : منظور آن حضرت , آیات احکام و مانند آنهاست که با 
کمک روایات , معلوم می شوند . و بدون رجوع به آنها - علیهم السلام - 
خکم خدا زا نمی وان از انا فد بو کرت سساهاتی که ان حضرت انیا 
را(( (سدد مضر‌وبه دون الغیوب 1( نامیده است 1 چطور معلوم خواهد 
شد؛ زیرا ما در عالم ماده و مادی هستیم و از درک ماورای ماده عاجز می 
باشیم و اللة:العالة : 


شخته یات اقا راعش ای تا فعار ۱۱09 ]این ای 
العرش استوی (410) فاتی الله بنانهم من القواعد (411), و المطلقات 
صامر ؟ 1 نیلسنند ۳-9۳ مراد از آنها با ی 


ششم : به نظر من علت وجود متشابهات در قرآن کریم آن است که ما 
اه 


دص وی فا مها زره تفه میسن که فا سس سس آشقالت الها ضا 
است . و به هر صورت که بیان شوند, بر ما روشن نخواهند شد . و عبارات 
از رساندن حقایق آنها و ما از فهمیدن حقایق آنهاء ناتوان خواهیم بود . 


برخی کفته اند : علت وجود (متشابه [ در قرآن کریم آن است که خداوند 
خواسته است با آن 1 آیات چند بعدی قرآن را بجت انگیز نگاه دارد ۳ 
همیشه زنده بماند ۰ 


بعضی نیز گفته اند : علت وجود (متشابه ) آن است که مردم به طرف 
اولیاء الله بزوند از آنها تخواهه.:اها علت اولی راکسا اختیا کدویم + 
قانع کننده تر است . 


و همچنین به به نظر بعضی : علت (متشابه ) آن است که قرائن و استثناهای 
یک آیه در بات دیگر و روایات آمده است . و بدون آنهاء , مقصود از آیه 
روشن نمی شود . این سخن فی نفسه درست است ولی چون آن آیات به 
وسیله آیات دیگر و روایات روشن شد ند دیگر متشابهی نمی ماند . و حال 
آنکه دو صف محکمات و متشابهات , پیوسته خواهند بود . 


توحید محور نزاع بین پیامبران و مشرکان 


ممکن است به نظر بیاید که محل نزاع بین پیامبران الهی و مشرکان , 
وجود خداوند بوده است . به عبارت دیگر : نعوذ بالله مشرکان می گفتند : 
خدا نیست ولی پیامبران می گفتند : خدا هست . دقت در آیات قرآن مجید 
نشان می دهد که مشرکان به وجود خداوند به عنوان خالق عالم , عقیده 
داشتند . و وجود خدا را انکار 


نمی کردند و درباره پرستش بتها می گفتند : (( ( . . . ما نعبدهم الا لیقربونا 
الی الله زلفی ))) (413) . 


یعنی : (ما اینها را عفاوت :هی کنیق مک بای انکه ها رنه ها نزدیک کنند) 


و نیز می گفتند : (( (هولاء شفعاو نا عند الله ))) (414) . 
یعنی : (اینان واسطه های ما نزد خداوند هستند) . 


و چون عقیده به معاد نداشتند, منظورشان شفاعت و نزدیک به خدا کردن 
در کارهای دنیا بود . قران مجید در موارد متعدد با اختلاف عبارات می 
فرماید : (( (و لثن سئلتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس و 
القمر لیقولن الله ))) (415) . 


یعنی : (اگر از آنها بپرسیم آسمانها و زمین را چه کسی آفرید و آفتاب و 
ماه را رام کرد؟ حتما خواهند گفت : خدا) . 


این سخن در سوره عنکبوت , آیه 1 سوره خرف : آنة 9 سوره توت ان 
39 و سوره لقمان , ایه 25 امده است . 


نا : (( (و لثن سئلتهم من خلقهم , لیقولن الله فانی یوفکون 


یعنی : (اگر از آنها پپرسی که آنها را چه کسی آفرید, حتما خواهند گفت : 


خدا) . 


و نیز می فرماید : (( (و لنّن سئلتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به 
ا رصنع مختیا تفولی الله ۰117۱۱ 


یعنی : (اگر از مشرکان بپرسی چه کسی از آسمان آبی نازل کرد و با آن , 
زمین را بعد از مردن , زنده کرد؟ حتما می 


گویند : خدا) . 


وانگهی : دعوت پیامبران با (خدا هست ) شروع نشده است . بلکه با این 
کلمه شروء شده که : (خدایی جز خدای واحد نیست ) خدا را عبادت کنید 
که جز او معبودی نیست . رسول خدا - صلی الله علیه و آله - دعوت خود 
را با کلمه مقدس : (( (قولوا لا اله الا الله تفلحوا))) اغاز فرمود . در سوره 
مبارکه اعراف , در ایات 59, 65, 73, 85 در شرح حال : حضرت نوح , 
هود, صالح و شعیب - علیهم السلام - آمده است که همه اینها دعوت 
خویش را با این کلمه شروع فرموده اند که : (( (یا قوم اعبدوا الله ما لکم 
من اله غیره ) )) . 


این مطلب در سوره های دیگر نیز آمده است . بنابراي ین , دعوت پیامبران با 
توحید آغاز شده و انا غر دم را ۱[ 
توحید صفات , توحید افعال و توحید عبادت دعوت کرده اند . 


به عبارت دیگر : مشرکان , خدا را به عنوان خالق قبول داشتند ولی در 
مقام عبادت , به بتها و اجسام بی جان , عبادت کرده و آنها را در جلب 
منافع و دفع مضرات , موثر می دانستند . و از خدا, , روی برگردانده و به 
بتهای (( (لایضر و لاینفع ))) روی اورده و روی بشریت را سیاه کرده بودند 


انبیاء - علیهم السلام - فرمودند : آفریننده و اداره کننده جهان (خداوند) 
است و همه چیز از اوست : (( (الا له الخلق و الامر))) 


و او حی و قیوم و پروردکار جهانیان است . و باید او را پرستید و از قوانین 
او پیروی کرد : راه حقیقی همین است : (و ان اعبدونی هذا صراط 
و نیز انبیاء بشر را در راه توحید. تربیت کردند . شناساندن جهان و جهان 


افرین و هدایت به طرف اوء هدف انبیاء - علیهم السلام - بود . و برای ان 
فیام ردتقم علی الممسایس احه للم راما لسن 


آخرین مطلب 


مشرکان , خدا را قبول داشتند, ولی نبوت و معاد را انکار می کردند . و از 
عیادت برگشته بودند و می گفتند : (( (و قالوا ان هی الا حیاتنا 


(( (آن هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیی و ما نحن بمبعوئین ))) (419) . 


(( (و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیی و ما یهلکنا الا الدهر . . . ))) 
(420) . 


و در مقام انکار نبوت می کفند : لبوت وجود ندارد و خداوند کسی را 
مبعوث نکرده و شما دروغگويانید ! و می گفتند : (( (ما انتم الا بشر مثلنا و 
ماا ال ارم ی ان ار ال ی 22 


بحثی پیرامون مسجد و کلیسا 


قرآن مجید در موارد متعدد به کلیسا, معبد مسیحیان و معبد بهود, لفظ 
(مسجد) اطلاق کرده است . یک مورد ان در اولین ایه سوره مبار که اسراء 
است که می فرماید : (( (سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد 
الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من ایاتنا انه هو السمیع 
البصیر))) (422) : 


یعنی : (پاک و منزه است خدایی که بنده خود (محمد صلی الله علیه و آله 
) را در یک شب از مسجدالحرام (مکه ) به مسجد اقصی برد؛ مسجدی که 
در اطراف آن برکت گذاشته انخ تا بعضن از ایانت خود را به آو نشان دهیم 
. خداوند شنوا و داناست ) . 


هنگام نزول این [ شریفه , مسجد اقصی کلیسایی بود که توسط حکومت 


بود . فاصله مکه تأ بیت المقدس , حدود 1200 کیلومتر است . در کشاف 
فاضله انا مت عیلن سا مر رام فد است:. 


رفتن حضرت در یک شب از مکه به بیت المقدس , به طور اعجاز و علت 
رویت آیات آلهی بود . چنانکه می فرماید : (( (لنریه من ایاتنا))) در 
مجمع البیان مفف. گوید ۰ تسمیه به (مسجد اقصی ) به غلت آن است که آن 
دورترین معبد به مکه بود . 


و مورد دوم در سوره مبارکه کهف می باشد . پس از انکه مردم شهر از 
جریان مرده و زنده شدن اصحاب کهف , مطلع شدند و مساءله معاد از 
نظر بعضی حل گردید, اصحاب کهف , از خدا خواستند که آنها را زنده نگه 
ندارد . و یا چون دیگر حالی در بدن نداشتند, قابل زیستن نبودند . به هر 
حال , آنها مردند و از دنیا رفتند . اما مردم درباره آنها اختلاف کردند, برخی 
گفتند : بنایی بر قبر آنها بسازید, خدا از وضع آنها آگاهتر است . ولی 
حکومت آن زمان گفت : بالای قبر آنها معبد و کلیسایی خواهیم ساخت . 
خر ایند در قران گرم این کلیتا سا خسحد ایدم ات . خایکه هن 
فرماید : 


اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین 
لها سل افرمم ان عم مسضد۱ ۱۱ ۱921 


رخ ای ی اه نی راس کاان اما ماه کم اه وم 


حق است . و قیامت خواهد آمد . و در آن شکی نیست . یاد آر که درباره 
کار انها اختلاف می کردند؛ بعضی گفتند بنایی بر آنها بسازید. خدا به 
حالشان داناتر است . ولی آنانکه غالب بر امر مردم (اهل ۰ 
کید رالات مد آنما مسجت هم ساحت: )۱ 


در آن عصر هنوز اسلام نیامده بود بلکه عصر حضرت عیسی - علیه السلام 
+ نود :و آن فعید جز کلیسا. نمی توانن باشد که در ان تضربقه: (مسخد) 
نامیده شده است . 


و مورد سوم , درباره کنشت و معبد بهود است که خداوند در تهدید بهود 
می فرماید : به بنی اسرائیل گفتیم که شما دو بار در زمین فساد خواهید 
کرد و در مقابل فساد اول , بندگانی از ما بر شما مسلط خواهند شد و در 
خانه های شما راه خواهند یافت . و در انتقام از فساد دوم شما باز 
مهاجمان بر شما خواهند تاخت و شمارا تار و مار خواهند کرد و ذلت را در 
چهره شما آشکار خواهند نمود . و مانند اول به معبد شما داخل شده و 
آنچه را که دست یافته اید, تباه خواهند ساخت : 


ی سس ی ی ای ی یعامش لاخ 
لیس وا وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مره و لیتبروا ما علوا 
تتبیرا))) (424) . 


منظور از مسجد (معبد) بهود در بیت المقدس است که توسط حضرت 
مسجد؛, مساجد اسلام و مسلمین می 


باشد . 


معاد در دنیا 


در قرآن مجید, به طور اعجاز. سه نمونه از معاد نقل شده است که در دنیا 
واقع شده اند . و اک ایه (( (و احی الموتی باذن الله ))) (425) و ایه (( (و 
از تخرح الموتی باذنی ))) (426) را درباره حضرت عیسی - علیه السلام - 
مصداق دیگری حساب کنیم , مجموعا چهار فقره می شوند : 


1- مرغانی که به دست حضرت ابراهیم - علیه السلام - زنده شدند . 
2- پیامبری که صد سال مرد و سپس زنده شد . 
3- اصحاب کهف که بعد از 309 سال زنده گشتند . 


4- مرده يا مردگانی که به دست حضرت عیسی - علیه السلام - زنده شدند 


جریان اول : (( (و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم توّ 
من قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم 
اجعل علی کل جبل منهن جزاءا ثم ادعهن یاءتینک سعیا و اعلم ان الله 
عزیز حکیم ) )) (427) . 


یعنی : (یاد آر که ابراهیم گفت : خدایا! به من نشان بده که چگونه ه ها 
را زنده می کنی ؟ خداوند فرمود : مگر ایمان نیاورده ای ؟ گفت 70 
ایمان آورده ام و لیکن می خواهم نحوه آن بر تا قلبم 
آرام بگیرد . خداوند فرمود : پس چهار پرنده را برگیر و آنها را تکه تکه کن 
. و تکه های آنها را بر هر کوهی بگذار, 


آنگاه آنها را صدا| کن که شتابان پیش تو خواهند آمد ۰ و9 بدان که خداوند 
تهانا و تحکیم استت: ) 


از حضرت صادق صوات 236۳۵ - نقل شده است که حضرت ابراهیم - 
علیه السلام - چهار مرغ یعنی : خروس , کبوتر, طاووس و کلاغ را (بس از 
ذیح ) تکه تکه کرد به طوری که گوشت و استخوان و پرهای آنها به هم 
آمیخته شدند . آنگاه آنها را ده قسمت کرد و هر قسمت آن را بالای کوهی 
گذاشت . و سر آنها را در دست گرفت و چون آنها را به سوی خود خواند, 
اعضای بدن انها در کوهها جابجا شده و به طرف حضرت ابراهیم - علیه 
السلام - امدند(428) . 


تا کته این کمن نت ابر هم یم الا مق هر ات ارت یه 
زنده شدن را ببیند که گفته است : (( (رب ارنی کیف تحیی الموتی ))) 
کلمه (صرهن ) به معنای قطع کردن است . و به قول المیزان معنای (مایل 
ساختن ) به آن اشراب شده است ؛ یعنی آنها را پس از مایل ساختن به 
خود, پاره پاره کن . شاید مراد آن بوده است که هنگام خواندن با صدای تو 
اتضا باکشد :و به رف بو بيایند. ».یه هر خالن ابن یی تخونه. از-صفاد استت 
ند طفر اعسار اس اند ازشت.: 


جریان دوم : حال آن پیامبری است که از کنار شهری می گذشت . دید 
مردم آن شهر (شاید در اثر طاعون و نحو آن ) از دنیا رفته و شهرشان 


ال اه هه ها هک ی اه 
بعد موتها أ( (429)؛ یعنلی .۰ خداوند مردم این آبادی را بعد از مرگشان 
چگونه زنده می کند) . 


سیس او در آنجا برای استراحت خوابید و در حال خواب , مرد . خداوند او 
را صد سال تمام در مرگ نگاه داشت و بعد زنده کرد و فرمود : چقدر در 
اینجا توقف کرده ای ؟ او گفت : یک روز یا مقداری از یک روز . خداوند 
فرمود : بلکه تو در اینجا صد سال در عالم مرگ توقف کرده ای . به طعام 
و آب خودت نگاه کن که فاسد نشده اند . و به الاغت نگاه کن . خواسته ایم 
مرگ و زنده شدن تو را آیتی برای مردم گردانیم . نگاه کن به استخوانها 
هویم . چون اين کار 


صحیح و سالم ماندن آب و طعامش , ظاهرا برای آن بوده که او پوسیده 
نشده بود . و خداوند فرمود ۱ تو مثل ماندن این طعام و اب , مانده بودی . 
و آنگاه دیدن استخوانها (که ظاهرا استخوانهای الاغ بوده ) نشان داده که ۳ 
مدتهای زیادی در عالم مرگ بوده وگرنه در ظرف یکی و دو روز, الاغ به آن 
وضع درنمی آید میرن دنا دی عالم. .ضر حرنووم استت .در ووایات. آقده 
است که نام آن پیامبر (ارمیا) بوده است . و در 


برخی روایات (عزیر) دکر شنده است : غین آبه شریفه چنین است : 


(( (او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال آنی یحیی هذه 
الله بعد موتها فاماته الله ماءه عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او 
بعض یوم قال بل لبثت ماءه عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه و 
انظر الی حمارک و لنجعلک ایه للناس و انظر الی العظام کیف ننشزها ثم 
نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله علی کل شی ‏ قدیر))) (430) 


یی ( یا نف ‌فاتد آانکه بر دهکده ای گذر کرد که خراب و ویران شده بود؛ 
گفت به حیرتم که خداوند چگونه این مردگان را باز زنده خواهد کرد پس 
خدا| او را صد سال می راند سپس زنده اش کرد و برانگیخت و بدو فرمود 
: چند مدت درنگ کردی ؟ پاسخ داد یک روز يا پاره ای از یک روز . فرمود : 
بلکه درنگ کردی صد سال . نظر به طعام و شراب خود کن که هنوز تغییر 
نکرده و الاغ خود را نیز بنگر تا احوال بر تو معلوم شود و ما تو را برای 
خلق , حجت قرار خواهیم داد . و بنگر در استخوانهای (آن الاغ ) که چگونه 
بهم پیوسته و گوشت بر آن پوشانیم وی ی شد, گفت 


این دومین مورد از قرآن مجید در رابطه با وقوع قیامت در دنیا به طور 
اعجاز است 


جریان سوم : سومین مورد از معاد در دنیا (جریان اصحاب کهف ) است که 
بعد از 309 سال زنده شدند . پیش از نقل آیات , خلاصه جریان آنها را از 
تفسیر قمی از امام صادق - علیه السلام - نقل می کنیم : اصحاب کهف , 
در عصر پادشاهی ظالم و متجاوز. زندگی می کردند . او اهل مملکت خود 
را بر عبادت بتها دعوت می کرد . و هر کس که امتناع می نمود, کیفرش 
1۱ دون هم بای و او 
پادشاه در دروازه شهر ماءمور گذاشته بود که مردم هنگام خروج از شهر 

به اصنام سجده کنند . آن جوانان به بهانه شکار از شهر خارح شدند . در 
راه به چوپانی رسیدند و خواستند که او را با خود همراه سازند اما چوپان 
قبول نکرد ولی سک چویان: با انها آمد. 


جوانان که از پادشاه فرار کرده بودند (ظاهرا از درباریان شاه بوده اند) 
وقت شب به کهف (غار بزرگ ) رسیدند . سگ نیز با آنها بود . خداوند آتها 
را به خواب برد و آنها در خواب بودند که خداوند آن پادشاه و قوم او را 
هلاک کون زمان گذشت و زمان 0 دیگری اد تن شش 


اصحاب کهف از خواب بیدار شدند . یکی به دیگری گفت : در اینجا چقدر 
خوابیده یم آفتاب بلند شده , گفتند رگ روز پا مقداری از یک روز 
خوابیده یم ۱ 


آنگاه یکی به دیگری گفت : بیا این پول 


را بگیر و برو مقداری طعام بخر ولی مواظب باش که تو را نشناسند و 
که ما رام تور بویا کین حون رم کرد انم ان مرت وار تفر 
ی یی ی اب 
آنها زبان او را فهمیدند و نه او زبان آنها را . گفتند و کیستی, و از کجا آمده 
ای . او جریان را با ز گفت (پس از روشن شدن قضیه ) پادشاه با مردم به 
همران ان وه رظان آهدند و ان تماهنی د یوم وا آنها را 
مرعوب کرد که به غار داخل نشدند . فقط همان مرد داخل شد. دید 
رفقایش از شنیدن صدای مردم در هراسند که مبادا سپاه دقیانوس (همان 
پادشاه ظالمی که از ظلم او گریخته بودند) از مکان آنها مطلع شده اند . 
ولی رفیقشان به آنها خبر داد که آنها آن زمان طولانی زا در :خواب: بوده: اند 
. بیدار شدنشان نشانه قیامت بر مردم است . 


آنها (از شوق ) گریه می کردند و از خدا خواستند که همانطور در خوابگاه 
خود بخوابند : (( (فبکوا وسئلوا الله ان یعیدهم الی مضاجعهم کما کانوا))) 
آنگاه پادشاه گفت : در اینجا مسجدی بسازیم و آن را زیارت کنیم که اینها 
قومی موْ من هستند(431) . 


اين جریان در قرآن مجید در سوره کهف , نخست در آیه 9 - 12 به طور 
اشاره نقل شده و سپس در آیات 13 تا 26 مفصلا آمده است . ظهور این 
آیات در آن است که آنها 


9 سال مرده اند . و خداوند آنها را زنده کرده که برای مردم درباره 
وقوع معاد اتمام حجت شده باشد . چنانکه می فرماید : (( (و کذلک اعثرنا 
علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لاریب فیها))) (432) . 


یعنی : (اين چنین اهل شهر را بر زنده شدن آنها مطلع کردیم تا بدانند که 
وعده خدا حق است و قیامت امدنی است و شکی در ان نیست ) . 


و درباره مدت خواب پا فردرن رت می فرماید ) (و لبتوا فی کهفهم ثلاث 
ماءه سنین و از دادو| تسعا) 1( (433) ی 


یعنی : (آنها در کهف خود سیصد سال ماندند و بر آن نه سال افزودند) . 


مقام والای پیامبران 


پیامبران الهی - سلام الله علیهم اجمعین - کسانی بودند که برای توحید و 
هدایت مردم , قیام کردند . و در ان سر از پا نشناختند . همه اهانته, 
دشنامها, فشارها؛ تهمتها را متحمل شدند اما هرگز دست از اهداف خویش 
نکشیدند . واژه های نابجایی چون : دیوانه , جادوگر, دروغگو, مفتر و نظیر 
آنها را شنتیدند اما در عزمشان خللی. وارد نگردید . به انش افکنده شدند: 
آنها را شتخیاران کردتده رحم. نوداشتند. ختی. شکمنتها: خوردند ولی. باز 
دست از کار نکشیدند و همچنان مصمم و استوار به راه خویش ادامه می 
دادند . 


پیامبران الهی از مردم چیزی نمی خواستند و ورد زبانشان چنین بود که : (( 
(و ما استلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین ))) (434) . 


و چون موفق می شدند و تشکیلاتی به وجود می آوردند و وسعت 


پیدا می کردند, از زهد و ساده زیستن و از بی توجهی به لذات مادی , 
دست بردار نبودند . و به تمام معنا ساده و زاهد زندگی می کردند . در 
اینجا به یاد اين آیه شریفه می افتیم که یت بل سا 
) )) (435) آن همه ایثار, آن همه عشق به هدایت بشرت آن همه تلاش , 
فقط در راه رضای خدا بی آنکه مزدی , مقامی , پولی , ذخیره ای و . 
طالب باشند . و لذاست که خداوند در مقام قدردانی از انها می فرماید : 


لام کلی الم رسای نا خی له رت الفالفین )250 
2 (فل آلخند لله و سلام غلی :عیادن الین اضضافین )(437] 
3- (سلام علی نوح فی العالمین )(438) . 

4 (سلام علی ابراهیم )(439) . 

کلام غلی موشی ه ان (0 14 

6- (سلام علی ال یاسین )(441) . 


لفظ (فی العالمین ) فقط درباره نوح - علیه السلام - آمده است که 950 
سال مردم را به توحید دعوت کرد. یعنی : سلام و درود بر نوح , پایه گذار 
توحید, تا بشر هست و انسان در روی زمین زندگی می کند . اين سلام در 
همه آیات گذشته از خداوند است نسبت به آنان و مبین مقام و عظمت 
ارف اند 


ملائکه و طلب غفران مردم 


از حقیقتهای امیدآفرین در قرآن مجید آن است که گروهی از ملائکه الله , 
پیوسته برای مو منان دعا کرده و از خداوند برای انها مغفرت می خواهند . 
به این ایات شریفه توجه بفرمایید : 


(( (الذین یحملون العرش 


و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یومنون به و یستغفرون للذین امنوا ریبنا 
عذاب الجحیم . ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من 
ابائهم و ازواجهم و ذرياتهم انک انت العزیز الحکیم وقهم السیثات و من تق 


: (ملائکه ای که حاملان عرش هستند و ملائکه ای که در اطراف 
0 اک ۳ 
مغفرت می خواهند و می گویند : پروردگارا علم و رحمت تو همه چیز را 
فراگرفته است . پس بیامرز کسانی را که توبه کرده و تایع راه تو شده اند 
و آنها را از عذاب جحیم نگهدار . پروردگارا! آنها را به بهشتهای جاویدان که 
معتم که اداعل شهار بخران م مس ان ه اف ندان انا را نیز که 
صالح هستند, داخل بهشت فرما که تو توانا و کردار حکیمانه ای داری آنها 
را از وبالهای اعمال حفظ کن . هر کس را در آن روز از عذابها حفظ کنی , 
مه و رخفت: قر ار دادم آی و ان تصات زر کی است ) . 


منظور از (تابوا واتبعوا سبیلک ) همان (الذین آمنوا) که در ما قبل است 
می کنند؛ هم به موّ منان کامل و هم برای پدران و همسران و فرزندان آنها 
که صالحند ولی در ردیف انها نیستند 


1 این دعا قهر | مقبول درگاه خداست و اگر مقبول نبود, ماءمور به ان کار 


درباره این نک روایاتی نقل نشده و مفسران بحت کافی نکرده اند, ولی 
محتوای آیه بسیار امیدوارکننده است . خداوند! ما را مشمول دعای آنها 


بگردان . 


از امام صادق - علیه السلام - نقل شده است که فرمود : (( (آن لله ملائکه 
یسقطون الذنب عن ظهور شیعتنا کما یسقط الریح الورق فی اوان 
شوه الیل اه ای از این اش 


[۱0 


(( ( . . . و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان 
اللشس القفیر النحت ۱ ۱11۸۱ 


) موّ منان هستند . و در صافی از جوامع الجامع از امام صادق - علیه 
الم ول سح ات کم ری کر رو کی رن 
الفشن ۱ 


بعنی : (ملائکه خدا را تسبیح می گویند و حمد می کنند و برای اهل زمین 
اسها و ای را ان ای که تا ان مان اس 


ذیل آیه حکایت از قبول دعایشان دارد . پروردگارا! به آبروی محمد و آل 
محمد - صلی الله علیه و آله هار سمل دای اما ی ان 


اسامی و تعداد انبیاء(ع ) 


در قران 


مجید, مجموعا نام 26 نفر از انبیاء - علیهم السلام - ذکر شده است . 
المزآن (45) غداد انها رادم نف ضمردم: ی خصرت. آنوبت اقفر آمونظزه 
کرده است . اینک اسامی انبیا به ترتیب چنین می باشد . 

هه ضلی ال له له و ای :: 

2- آدم - علیه السلام . 

3 انم عاية اسلا 

4 آذر بش غلیه: | لام 

کت اشماعیل نن اب راهم غلبه السلام , 

6ه اسماغیل ادنوه سعليه تلا 

7- اسحاق - علیه السلام . 

8- الیاس - علیه السلام . 

9 ایوب - علیه السلام . 

0- داوود - علیه السلام . 

1- ذوالکفل - علیه السلام . 

2- زکریا - علیه السلام . 

شمان علیه ااترلایز ی 

4- شعیب - علیه السلام . 

5- صالح - علیه السلام . 

6- عیسی - علیه السلام . 

7- لوط - علیه السلام . 


و هی اس لاس 

9- نوح - علیه السلام . 

0- هارون - علیه السلام . 

هه له تلا 

هی خاش | لا 

و اه زرا 

4 2- یعقوب - علیه السلام : 

5 - یوسف - علیه السلام ۰ 

26- یونس - علیه السلام ۰ 

قرآن مجید در عین حال مت کون : پیامبران دیگری نیز بودند که نام و 
خالات آنها را رات ای‌ساو سل رد و فد ارشلا سا ی 
قنلی شم من قصضا قایی ومع ی ی سصص ی ۱۱۱۱ 
(( (و رسلا قد 


قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی 
تکلیما))) (447) . 


وی اس تا شش یرت یو اقا واه تایه ی فا ای 
یت نا ما هل زا راد ارسلنا الییم انشین فک بوفها 
در نبی بودن انها تردید وجود دارد . 


اما عدد پیامبران از نظر روایات مختلف است . مشهور آن است که 124 
هزار نفر بوده اند . صدوق - علیه الرحمه - دو حدیث از امیرالمومنین - 
ار اس ایا یلص ال ور اسان سل که 
است که حضرت فرمود : 


(( (خلق الله عز و جل ماءه الف نبی و اربعه و عشرین الف نبی و انا 
اکرمهم علی الله و لا فخر و خلق الله عز و جل ماءه الف وصی و اربعه و 
اف ی ایا ی ای ار 


حدیث بعدی نیز با سند دیگری چنین است : در المیزان (451) از معانی 
الاخبار و خصال از ابوذر نقل کرده است که به حضرت رسول - صلی الله 
علیه:ه اله - گفتم : یا رسول الله ! پیامبران چند نفر بودند؟ فرمود : 124 
هزار نفر . گفتم : مرسل آنها چند نفر بودند؟ فرمود : 313 نفر که جمع 
کثیراند . گفتم : اولین آنها چه کسی بود؟ فرمود : ادم (علیه السلام ) . 


سپس می گوید : این مطلب را صدوق 


در امالی و خصال , و ابن قولویه در کامل الزیارات و سید بن طاووس در 
اقبال از امام سجاد - علیه السلام - و صفار در بصائر الدرجات از امام باقر 
لیم الشام - سل ریم ای 


ناگفته نماند که مرحوم مجلسی در بحار(452) از مجمع البیان نقل کرده 
است که : اخبار در عدد پیامبران مختلف است ؛ در بعضی 124 هزار و در 
برخی هشت هزار نفر نقل شده است که چهار هزار نفر انها از بنی 
اسرائیل بوده اند . این سخن در مجمع البیان در سوره غافر, ذیل ایه 78 
می باشد . ابن کثیر در تفسیر خود, ذیل ایه 164 از سوره نساء روایت 
هشت هزار بودن را نقل کرده است . 


قرآن مجید, نظری به عدد آنها ندارد . و می فرماید : دیگران نیز مانند آنها 
بودند که شرح حالشان در قرآن آمده است . در مجمع البیان از علی - 
علیه السلام - نقل کرده است که خداوند پیامبری از سیاهپوستان 
برانگیخت که ذکر آن در قرآن مجید نیامده است . 


فامیر ان اول‌الفتم مضاحت ریت معط شر ی تن هرت 
نوح , ابراهیم , موسی , عیسی , و محمد بن عبدالله - صلوات الله علیهم 
اجمعین - بقیه پیامبران , ماءمور به تبلیغ و ارشاد بودند . 


نسخ در قرآن 


غرض از انعقاد اين فصل آن است که : ببینیم در قرآن مجید چه مقدار آیه 
تاشح و خه مقذار آية متینتوخ دازیم ,و کدام: آیه » کدام آیة را تنتخ کرده 
ات ایا یفن هه است که ت یر 


اند ای انم دیکز :وا تشه کرو است ؟ ابتدا معنای نسخ و علت نسخ 
احکام را توضیح می دهیم . و سپس به بررسی مطلب می پردازیم . 


(نسخ ) در لفغت به معنای ازاله و از بین بردن شی ء است (نسخ الشی ء : 
ای آزاله ) و در اصطلاح شرعی آن است که حکمی را برداشته و جای آن 
حکم دیگری آورده شود, مانند جریان تغییر قبله که حکم به سوی بیت 
المقدس بودن , از بین رفت و حکم به سوی کعبه بودن جای آن آمد . اما 
علت نسخ , کافی نبودن حکم اول نسبت به زمان است . و با علتی نظیر 


11 دارد ۰ خداوند می فرماید : 


ات ای ات ما ای فا دای احاللت فا 
کل شی ء قدیر))) (453) . 


یعنی : (اگر آیه ای را نسخ کتیم فا انا این سندازبم تن از آن .نا 
مثل ان را می اوریم . ایا ندانسته ای که خداوند بر هر چیز تواناست ؟) . 
(ما) در اینجا نائب مناب (ان ) شرطیه به معنای آن است . و منظور از 
(ننسها) ظاهرا تاءخیر انداختن حکم جدید است ممثلها) مربوط به ننسها 
است . خلاصه مطلب آیه چنین است که اگر آیه ای و پا حکمی را بین ببریم 
, بهتر از آن را در جای آن می آوریم + وا آوردرن ان راشای بینداز یم 
نظیر آن را که رفع احتیاج کند, می آوریم . 


مثلا آمدن کهبه به جای بیت 


المقدس , بهتر از , بیت المقدس است . و نیز هنگام تاعخیر کعبه , در رفع 
اتاصرفت الن صل ان رف ی انیت ادن احکام قرآن به جای 0 
تورات , بهتر و مطابق وضع زمان بود . و در تاءخیر افتادن قرآن , تورات 
مثل قرآن در رفع احتیاج جامعه کافی بود . 


نسخ احکام دلیل تکامل , و مصداق تکامل می باشد . معنای نسخ. آن 
نیست که احکام گذشته و شریعتهای گذشته باطل بوده است , بلکه در اثر 
پیشرفت زمان و گسترش آن , احتیاج به جعل احکام دیگر و تغییر احکام 
کته بدید مت اند هد لد فران: عجیی من فر‌ضاید ۰ (لکل. اخل. کنات : 
(454) یعنی : برای هر عصری , شریعتی و کتابی هست ) . و نیز می 
اوریم ) . 

در اینجا دو مطلب وجود دارد !یکی آنکه:" ترخی از احکام در خازخ بياده مین 
شد و آیات قرآن آنها را نسخ کرد و از بین برد ؛ مثلا قبله مسلمین توسط 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - مدت چهار سال و پنج ماه , بیت 
آلفدنن تغیین شدم »بو سین آبات: فران راخ درن وه کفته ۱۶ یه 

عنوان قبله مسلمین تعیین کرد : 

شا المسخه السر ام کت ها مق لها هک شظرن ارو که 


در آستطا د ها نکم ماا خاد جر 


فرمایید - حکم خارجی , توسط قرآن مجید. نسخ شده است , نت آسکه | رش 
ات اند دیگر را نسخ کرده باشد؛ نظیر این آیه است آنکه : زنان عرب در 
صورت مردن , شوهرانشان یک سال تمام از ازدواج خودداری می کردند . 
این حکم توسط قران مجید. نسخ شد . و عده وفات , چهار ماه و ده روز 
تعیین گردید . چنانکه خداوند متعال می فرماید : 


(( (والذین یتوفون و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و 
عشرا))) (456) . 


نان که ان نها ار نمی یه ان حون را رک هی کید زنان 
۳ نا از ازدواج (مجدد) چهار ماه و ده روز منتظر می مانند و ازدواج نمی 


در تفسیر عیاشی از حضرت صادق - علیه السلام - نقل شده است که : 
چون اين آیه نازل گردید. زنان به محضر رسول خدا - صلی الله علیه و آله 

- آمدند و مخاضمه کرده و گفتند : این مدت زیاد است (ما راضی نیستیم !) 
حضرت فرمود : در جاهلیت یکی از شما چون شوهرش می مرد. پشکلی 
را می گرفت و آن را به پشت سر می انداخت . . . و همانطور می 
نشست . و بعد از یک سال آن را می گرفت و می شکست و سرمه می 
کرد و آن وقت ازدواج می نمود . خداوند هشت ماه به شما تخفیف داده 
است (457) . 


یا مثل آنکه : در تشریع روزه قرار بود, در 24 ساعت , فقط هنگام افطار 
غذا بخورند . و در همه ماه 


رمضان از زنان دوری کنند, تا اينکه آیه 187 سوره بقره , هر دو را نسخ 
فرمود و مقاربت در شبهای ماه رمضان و نیز اکل طعام تا طلوع فجر,. جایز 
گردید . چنانچه خداوند می فرماید : 


(( (احل لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن 
۰ و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاببیض من الخیط الاسود من 
الافجر))) (458) . 


این بسیار طبیعی است که حکعم در خارج بوده ات و فوان کزیم ان را 
نسخ کرده است و در جایش نشسته باشد . و از این موارد, فراوان وجود 
دارد . از جمله آنهاست که در مواخاه بین صحابه , ارت بردن بود ولی آیه 
شریفه : (( (و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض ) )) آن را نسخ فرمود . 


ان ایه را نسح کرده است و عدد انها را به صدها برسانیم 4 این شیوه 
غیرقابل قبول است . برخی از علما کتابهایی به نام : (الناسخ و المنسوخ ) 
نوشته اند که در الذریعه , تعداد انها را به 27 رسانده است . و حاج خلیفه 
در کشف الظنون (459), ده عدد از انها را نقل می کند . 


ابوچعفر نحاس از علمای اهل سنت , در کتاب (الناسخ و المنسوخ ) 138 
ایا تفل کر اشی کی زا مت کی ند لت او مات 
ادعای ار اصال ارم قطا این اس 


می باشد که اعتنایی به قول آنها نیست . و از ساحت قرآن بدور است . و 
حتی کار را بجایی رسانده اند که چون میان دو آیه و یا صدر و ذیل یک آیه 
به نظرشان مخالف هم آمده است , گفته اند : یکی ناسخ آن دیگری و با 
کل اب انس در آیه مق تشد 


لاه کون در اسان فص ال فی القران هو او شا نویه کات 
اتوحعقر نخاس 36*۰ ابه از اناتی وا که .تعانن آنها نوا ناس و ستوخ 
دانسته , نقد کرده و فرمود است : ادعای نسخ در این ایات , غیر صحیح 
است . و افزوده است که : باقی آیات , ادعای نسخ در آنها چنان باطل و 
بی اساس است که احتیاح به بیان نیست ؛ یعنی : در 102 آیه دیگر, اصلا 
بطلان نسخ در آنها چنان واضح و روشن است که تعرض به آنها فقط اتلاف 
وقت است . 


(ره ) رساله مخصوصی درباره ایات قران , ناسخ و منسوخ , محکم و 
متشابه و غیره دارد که مرحوم مجلسی همه آن رساله را در بحار, جلد 90 
آرصتحه رل کم اس فا رات ی ات ار 
امتر ای رات اه هدیا ای ور رای با 
شده است که هشت مورد از آنها از نسخ معمولی نیست و شش مورد از 
آا هار ات مایا ان سا اس 


کرده است و فقط دو مورد از آنها آیاتی است که آیات دیگر آن را نسخ 
کرده است . 


اف ات سمخ اب با آنه. دی زاز.فسای کر فقه اند ۵ میتی ات آیه 
دوازدهم سوره مجادله است که در رسیدن به خدمت رسول خدا - صلی 
اللتایت ال ضصر نهد ان رتاک که فعض اس را انا 
الا توا ادا کاس ال سرا خی یاس ضرعم لیس اک 
۰) (460) . 


و آنگاه آیه سیزدهم ؛ یعنی آیه بعدی آن را نسخ کرده و می فرماید : (( 
از وا ین کح راید ات کادلم هلا و ات الله 
علیکم فاقیموا الضلوه و اتها الاگاه :۱/۰ (461): 


به تصدیق شیعه و اهل سنت , تنها امیرالمومنین - صلوات الله علیه - به 
این حکم عمل کرد تا نسخ گردید . زمخشری در کشاف می گوید : این 
حکم بعد از ده شب نسخ گردید . و به نظر برخی , بعد از مقداری از یک 
روز بود . و شاید از اين قسم باشد ایات اول سوره زمل که ظهورش در 


(ز یربا انا الشزیل قم الیل الا قلیلا تفه او اتف مه قلباا آ ورد یه و 
رتل القرآن ترتیلا6)) (462) . 


آن وقت در آیه اخیر همین سوره . می فرماید : (( (ان ربک یعلم انک تقوم 


القرآن ۰۰ ۰))) (463) . 


یعنی : (خداوند می داند که تو و عده ای از مو منان , ثلت و يا دو ثلث 
خارج است . پس انچه می توانید در شب عبادت کنید) . 


است ولی نسح ایات با ایات دیگر با ان احتمالات , قابل قبول نیست . 


به تصریح قرآن مجید, نصارا درباره حضرت عیسی - علیه السلام - به چهار 
و ی : الف - گروهی حضرت عیسی را خدا می دانند . ب 
1 ی 
مادرش دو معبود می باشند : 


اقی کنر ال لها ان الم و العسته ات مس فلس ین 
الله‌ش ان اد نلک الهش ای فريم خامه 468(:0): 


یعنی : (حقا که کافر شدند کسانی که گفتند : خدا همان مسیح پسر مریم 
است . بگو : چه کسی می تواند جلوی خدا را بگیرد اگر بخواهد مسیح بن 
مریم و مادرش مریم را بکشد) . 


در سوره مائده , بعد از آیه فوق , چنین است : (( (و قال 


المسیح يا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم ))) (465) . این سخن 
حکایت از اتحاد خدا و مسیح دارد . در انجیل یوحنا, باب چهاردهم امده 
است که : فیلیس به وی (عیسی ) گفت : ای اقا ندر :را به ما نشان بده 
که ما را کافی است . 


عیسی بدو گفت : ای فیلیپیس رن این مدت با شما بوده ام آپا مرا 
که من در پدر هستم و پدر هستم و پدر در من است . . . پدری که در من 
ساکن است او این اعمال را انجام می دهد . مرا تصدیق کنید که من در 
پدر هستم و پدر در من است ! 


(( (و قالت الیهود عزیز ابن الله النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم 
بافواهم یضاهون الذین من قبل قاتلهم الله انی یوٌ فکون )(466) . )) 


: (یهود گفتند : عزیز پسر خداست و نصارا گفتند : مسیح پسر 
0 عقیده به کفا ر گذشته (از مصریان تساه 


ایا ای ۱ 


1 بود . از کوروش پادشاه اران امکانات گرفت و با یهود به بیت المقدس 
برگشت و تورات فعلی را در پنج (سفر) جمع اوری نمود . لذا بهود او را 
را ها ی اه او رالاس نله ) امد 


معلوم می شود که نظرشان فرزند حقیقی خدا بودن است ؛ زیرا عقیده 
بود؛ مانند : (( (قالت الیهود و النصاری نحن ابناء الله و احباته قل فلم بعد 
بکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق )(467))) 


از آیات شریفه (( (سبحانه ان یکون له ولد))) (468) و : (( (انی یکون له 
ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شی ع469()6) )) کاملا روشن است در 
اینکه : منظور آنها فرزند حقیقی بودن بوده است چنانکه عقیده مشرکان 
نیز چنان بود . و آیات ذیل شاهد گویای آن 


(( (الا من افکهم یقولون ولد الله و انهم لکاذبون ) (470) 
(و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون ) (471) 
(و خلفهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم ) (472))) 


گروه سوم + انهایین:هشتتد که-خسرت غیسی بر سوم تخد دآنشته اند 
. چنانکه خداوند متعال می فرماید : (( (لقد کفر الدین قالوا ان الله ثالث و 


هام له الا اله‌واخحده ان له وا ما فواین لمست الدیی ها عم 
عذاب الیم ) (473))) 

خدایی نیست جز خدای واحد . و اگر از این سخن دست برندارند. حتما 
را تا ای وت 


و روح منه فامنوا بالله 


هلت ولاتقو لها علاته اتمها کا لک انها الله آله احه ها ان کون 


بعنی : (مسیح بن مریم فقط رسول خداست . و اراده و اثر خداست که به 
وجود مریم انداخته شده 9 روحی است از جانب خداوند به خدا| و 
پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید : خدا سه تاست . از این سخن دست 
بردارید. آن خیر است برای شما, الله فقط واحد است منزه است از آنکه 
فرزندی داشته باشد . آنچه در آسمانها و زمین هست ملک اوست و بس 
است خداوند در وکیل و کارساز بودن ) . 


نصارا در این خرافه , گفته اند : خداوند سه تجلی دارد : خدا روح القدس و 
عیسی , اینها سه تا هستند و در عین حال یکی می باشند؛ خدای پدر. خدای 
پسر و روح القدس که واسطه بین خدای پدر و خدای پسر است 
آنها بپپرسی : این طور چگونه قابل تصور است ؟ در پاسخ می گویند : 
۱ ما 
رد این خرافه می باشد . 


بهودیان که عده زیادی از آنها بتدریج بعد از حضرت عیسی - علیه السلام - 
مسیحی شده بودند, در شهرهای روم می زیستند . ان خود را پست و زبون 
و در مقابل , رومیان را برتر و والاتر می پنداشتند . طبیعی است که رسوم 
و افکار ملت غالب در ملت مغلوب اثر می گذارد . لذا بهود 


از دل,وجان؛شفته. اداب زومان ندندو به بت پرزستی. آ نها روی اوردند . 


معبد بزرگ (آتن ) مملو از بتها و خدایان دروغین بود . در معبد (زائوس ) 
سه بت بزرگ مشاهده می شد؛ اول : زائوس پدر خدایان , دوم : (سار 
پدون ) یکانه پسر زائوس س ۰ و سوم : (آپولون ) خدای واسطه میان پدر و 
پسر . ۰ رومیان عقیده داشتند که (زائوس ) پسرش (سار پدون ) را به زمین 
فرستاده تا در میان مر دم ساکن شود . فرقه اشرار (سار پدون ) یگانه 
پسر را اسیر می کنند و می کشند . (زائوس ) آپولون را می فرستد تا سار 
یدون را در حیات جاویدان , جای دهد تا این قتل موجب ۹ گناه 
رومیان شود . پس زائوس , سار پدون و آپولون , سه اصل بت پرستی 


مساءله تثلیث (اب ) و (روح القدس ) سه اقنوم انجیلی بر اساس سه 
خدای رومی از تقلید به رومیان آغاز گردید . و اعتقاد به خدا؛ ؛ یعنی خدا؛ 
عیسی و روج القدس که پیش مریم آمده: ههو یب حامله شده بود, میان 


قهرمان این خرافه (پولس ) بود . او مرد بهودی بود و زبان و آداب و رسوم 
1 را خن داتشت:, اه کفته ۶ خوانی دیدموضر انن ان فخشیحی شنده 

ست, مقر کید دا وهای راوس وس رسای سار 
پدون ) که برای مردم رنج کشید تا سبب آمرزش آنها باشد. و 


ی ساسا اه ایا فان مات کنو 
و رومیان نیز خواهند پذیرفت . لذا اندیشه انقلابی خود را اعلام و تبلیغ کرد 
رکفت 25 


و کاله وزستن تضازا 


قرآن مجید از یک خرافه دوگانه پرستی در میان تضاز | خر می دهد کف ان 
گروه چهارم درباره عیسی - علیه السلام - است ل) (و قال الله لا تتخذوا 
الهین اثنین انما هو اله واحد فایای فارهبون )(476))) 


۱ 

. لذا در المیزان نظر داده است که منظور : عبادت بیشتر از یک 

0[ بویت آبه یل در رانصه با تن 
- علیه السلام - و مادرش می باشد که می فرماید : 


(( (واذا قال الله يا عیسی ابن مریم ء انت قلت للناس اتخذونی و امی 
الهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان 
کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک انک انت 
علام الغیوب ) (477))) 


این اجة شریفه راجع به قیامت است . و خداوند در قیامت چنان خطابی به 
حضرت عیسی - علیه السلام - علیه السلام - خواهد کرد و او نیز پاسخ 
ار ۱ 
آن پرسش و پاسخ . دوگانه پرستان محکوم خواهند 


شد . از ايه شریفه روشن می شود که گروه چهارمی نیز بوده است . 


در تفسیز قمی از امام باقر - علیه السلام - نقل شده است : (( (لم یقله و 
تاه انا او اه ار هخا فد ای ۱ 


در تفسیر المنار, وین یه شریفه فوق آمده است که : کلیساهای شرق و 
غرسوه ار سس سای ری ور اف رد دول 
فرقه پروتستان که بعد از اسلام به وجود آمده است , آن را انکار و رد 
نمود . انگاه از (اب لویس شیخو) نقل می کند که گفته است . 


تعبد الکنیسه الارمنیه للبتول الطاهره ام الله لامر مشهور) . )) 


کففم اش زز رفهاصات اتس ازاه انیا شا 
العف و اه اهامای ات ی اه دم 


در المیزان این مطلب از تفسیر روح المعانی نقل شده است . 


در قران مجید در رابطه با بهشت موعود, به لفظ (( (جنات تجری من تحتها 
الانهار))) بسیار تکیه شده است . به طوری که در غالب قریب به تمام 
مواردی که کلمه (جنات ) آمده بلافاصله (( (تجری من تحتها الانهار))) ذکر 
شده است فلا در فرآن کریم واژه (جنات ) 69 با باد شده است که 57 
مورد درباره بهشت موعود است . از سوی دیگر کلمه (( (تجری من تحتها 
الانهار))) حدود 47 بار 


آمده انستت که‌:جهل ورد ان تربار تهشتت آخرات مین با نشند: : 


بنابراین لازم اشنت. بیستیم این انار جه انماری-هنتند که فران این .همه 
درباره آنها تاءکید دارد . بیان این مطلب در سوره محمد - صلی الله علیه و 
آله - در آیه پانزدهم است که خداوند می فرماید : (( (مثل الجنه التی وعد 
المتقون فیها انهار من ماء غیر اسن و انهار من لبن لم بتغیر طعمه و انهار 
من خمر لده للشاربین و انهاز من عسل مصفی و لهم فیها من کل الثمرات 
و مغفره من ربهم کمن هو خالد فی النار و سقوا ماء حمیما فقطع امعائهم 
) (478))) 


این ابه شتربقه :ز انفاز پهشتی زا به چهار قسم تقسیم می کند؛ اول نهرهایی 
که از آب است ولی آبی که رنگ , تو و مزه اش تغییر پیدا نمی کند و 


واژه (اسن ) (بر وزن شرف عقل ) به معنای تغییر یافتن است و در لفغت 
ادخ است ل) (اسن الماء : ای تغیر))) بنابراین (غیر آسن ) به معنای غیر 
فتفیر اننتت . شاید فرق ات هنیا ها اه اخرت: تغیر بای و اب بهستت ۰ 


ست . 


(( (و انهاز من لبن لم یتغیر طعمه ))) آن شیر ترش شدن و فاسد شدن 
ندارد بلکه هميشه در حالی است که گویی هم اینک دوشیده شده است . 


یک پارچه لذت است و جز لذت چیز دیگری نیست . ناگفته نماند که : قرآن 
میت صریم سود ات که زر مت کی و شراب رجوه رازه ولو 
قران برای خمر بهشت . سه صفت ذکر می کند : خمربهشتی مستی 
ندارد. عقل را از سر انسان نمی برد و سر درد نمی اورد و سردرد نمی 
اورد و یک پارچه لذت است . 


در سوره واقعه نی است : ) (و یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب و 
اباریق و کاس من معین لا بصدعون و لاینزفون ) (479))) 


بعنی.: ( بت از ان کاسن و شراب سردرد تمی کیرند و غقل خود را نیز از 
دست نمی دهند (مست نمی شوند)) 


و در جای دیگر می فرماید : (( (یطاف علیهم بکاس من معین بیضاء لذه 
للشاربین لافیها غول و لا هم عنها ینزفون ) )) (480) 


اهل لغت (غول ) را به معنای سردرد. مستی , مشقت و غیره گرفته اند به 
فریه زیت فون: | منطو ار آن .یر دروم افنث 7 فغنی آن: شز ات فقط لذت 
است , در آن سردرد نیست و از ان مست نمی شوند نا تتتوست( که 
یک پارچه لذت بودن باشد) از دو آیه فوق روشن گردید . 


چهارم : نهرهایی که از عسل خالص هستند : (( (و انهار من عسل مصفی 


6) یعنی : آنها خالص شده اند از موم و از هر چیزی که طبع پسند نیست . 
) (کمن هو خالد فی النار))) جمله ای است که اول آن حذف شده است ؛ 


(( (افمن یدخل الجنه التی هذه صفتها 


کمن هو خالد فی النار؟))) 


در پایان اين بحث , دو نکته را یاد آوری می کنیم ؛ اول اینکه : ما تمام 
معلومات خود را از نظام خلقت یاد گرفته ایم و آن طور که نظام به وجود 
آمده است در مسیر آن قرار گرفته ایم ها هی کوبیم : ولد مان از ماو 
ماده , امر طبیعی است ولی روییدن مار از درخت سیب مثلا غیر 
شترا اول مشیت حقتعالی بر آن قرار می گرفت که مارها از 
درخت برویند» اکنون می گفتیم : . بیرون امدن مار از تخم , خلاف طبیعت 
است و مار فقط از درخت می روید. 


بنابراین , خداوند دریاها را از آب به وجود آورده است . اک از اوئل آنها را 
از شیر می آفرید, اکنون می گفتیم : دریا فقط از شیر به وجود می آید نه 
اد ات ی لدا افرندن آن: نها در تقشت , خلاف قدرت خدا نیست و کار 


خدایی که در دنیا اقیانوسها را ارات آفریده است در آخرت تت ان ارت 4 


دوم اینکه : (مثل ) در اول آیه به معنای وصف وصفت است : یعنی ‏ صفت 
و حقیقت بهشتی که به اهل تقوا وعده شده آن است که در آن نهرهای 
چنین و چنان وجود دارد . 


نهرهای بحری 


در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که فقط به نهرهای دریایی که در اقیانوسها 
و دریاها روانند, قابل تطبیق هستند . و پس از دقت معلوم می شود که 
مراد خداوند همان 


نهرهاست , اکر چه در موقع نزول قران , مردم از آن بی خبر بوده اند؛ 
چون قرآن برای همه و برای هر عصری نازل شده است . ما ابتدا توضیحی 
دز باره نموهایه دیاب نی دهیم و انکان به پزرستی آباتدمی ی داز زو 


مخفی نماند که : رودهای عظیمی در سطح اقیانوسها و دریاها روانند و 
جریان آنها آبهای گرم خط استوا را به طرف قطبین و آبهای سرد قطبی را 
به طرف خط استوا حرکت: من دهد بصدر اعال هوای هر دو طرف کاملا 
موثر می باشند . علت تولید این رودهای دریایی اختلاف درجه مناطق 
استوا و قطبین است و عامل مهمی که در حرکت ابها تاءثیر دارد وزش 
بادهاست بویژه بادهای منظم (الیزه ) که در جریانهای دریایی دخالت دارند 
شون رن , غلظت , املاح و حرارت رودهای دریایی با آب اقیانوسها 
تفاوت دارد . حرکت آنها در اقیانوس کاملا آشکار است . 


مهمنرین رودهای کزهی که در اقیانوس جاری می باشند تکوت (گلف 
استریم ) است که از خلیج مکزیک واقع در غرب اقیانوس اطلس و جنوب 
کشورهای آمریکا آغاز شده و از جنوب به طرف شمال شرقی , جریان می 
یابد . 


(نروژ) می گذارد . 


پهنای آن , حدود 145 کیلومتر و گودی آن در برخی نقاط بیش از هشتصد 
متر می باشد . در هر دقیقه دو بلیون تن آب , در ساحل (فلوریدا) می خزد 


و از مهمترین جریانهای آب سرد جریان آب سرد (گروئنلند) است 


که از کنار جزیره (لابرادر) گذشته و به سواحل شرقی امریکا می رود به 
موجب حساب دانشمندان . ابهای اقیانوس منجمد شمالی مثل یک استخر 
شنا در هر 165 سال یک مرتبه عوض می شود . و در اقیانوسهای دیگر نیز 
ی 


اکنون پس از روشن شدن این مطلب می گوییم : در قران مجید در دو 
مورد» اه داریم که باید دحوتتم ‏ راد از آنها همین نهرهاست که از 
دریاها روانند . 


موف ال اه 2 از مه ان ات که مهف ای وله اایار 
المنسات فی البحر کالا علام . ) )) 


یعنی : (برای خداست جاری شوندگان که در دریا به وجود آمده اند و مانند 
مرزها (معلوم و اشکار) هستند) 


(منشات ) یعنی به وجود آمده ها (فی البحر) ظرف (منشات ) است ؛ ۰ بعلی 
آنها در دریا به وجود آمده اند . (اعلام ) جمع علم است . و آن چنانکه راغب 
در مفردات می گوید, به معنای شی است مثل علامت راه و علامت 
سکره کوق را بخاطر ان تنعل ) ود که عافت وه ود اس 


در اقرب الموارد آمده است : (علم ) به معنای شکاف لب بالا یا شکاف 
یک ظطرف: آن , مرز میان زمینها و نشانه راه و کوه بلند است و گویند : 
شامل هر کوهی می باشد . پس اعلام در آیه شریفه به معنای مرزهاست . 
و واقعا نهرهای دریایی مانند مرزها در دربا کاملا نمايانند . اگر کسی جریان 
آن را در هواپیما تگاه کنده خواهد دید که زنتکشن مانند ریک سایر 


آبها نتخود ان و جريانش کاملا محسوس است . 


مفسران قدیم رحمه الله علیهم چون از این جریان خبر نداشتند, لذ| 
منشات را (مرتفعات ) معنا کرده اند و آنها را به معنای کشتیها گرفته اند : 
(برای خداست جاری شوندگان که در دریا مانند کوهها بالا رفته اند) . 


این معنا بسیار سخیف و غیر قابل قبول است . (انشاء) , به معنای به وجود 
آوردن افت . چنانکه هی فرهاند. ۰( (انشالکم الشنمع و الایضان)) (482) 


فعتی تی اجه ها مها مها آفرید ودصهن جوه آورد) ند آننکه مها را 


از سوی دیگر معنای اولی (علم ) کوه نیست . وانگهی کشتیهای آن روز 
تخته پاره های کوچکی بودند, نه به بزر کی کوهها باشند . 


فوزد دقق یات سوت ار نوزم شووی: است: که ده فمماید. ۶ زر روف 
ایاته الجوار فی البحر کالا علام ان پشا بسکن الریح فیظلن رواکد علی 
ظهره ان فی ذلک لایات لکل صبار شکور او بوبقهن بما کسبو483()۱))) 


: (از جمله آیات خدا, جاری شونده ها در دریا مانند مرزهاست ۰ اگر 
۱[ در تخه: انم در زو ابترانممونی: هر کت مین 
مانند . 


ف ی ها هر اس ی ها 
مردم , حبس و متوقف می کند) . 


در اینجا نیز مفسران آیه شریفه را به معنای (کشتیها) گرفته اند و فرموده 
: کشتیهایی که مانند کوههای برافراشته در دریا روانند و اگر باد 
اه 


وی ات هر کش ری ها رزخ 


اولا : کشتیهای آن روز, مانند کوهها نبودند بلکه قایقهای کوچکی بودند . ثانبا 
: هميشه با باد حرکت نمی کردند تا در صورت نبودن باد روی دریا بمانند, 
بلکه:بانممافق نها مکی کرام رتسا انم هر کت ی کر دنر 


پس مراد از اين آیات نیز همان نهرهای دریایی است عامل مهم جربنهاج 
دریایی - چنانکه گفته شد - بادهای منظم آلیزه و کنتر آلیزه (مخالف آلیزه ) 
است که به طور مداوم از قطبین به استوا و بالعکس می وزند . و اگر این 
باوسا فاشصی ی ی مرها ی وروی ان موف می شون ۰ 
(484) 


(( (آن فی ذلک لایات . . ۰ ۷ نشان می دهد که برای فهمیدن آن , , صبر و 
استقامت لازم است . از آیه شریفه معلوم می شود که اگر خداوند بادها را 
یکدفعه ساکن کند. نهرهای دریایی مفقود می شوند . و یکدفعه در آثر 
اعمل قبیح مردم , انها را ساکن می کند و در نتیجه نهرها از بین می روند . 


امکان آمز انش تمام گناهان 


فا و فا سر ار هس ترا ورس رده 
و سپس در توجیه انها بیان می کنیم : (( (قل يا عبادی الدین اسرفوا علی 
اه ااا ن حفه اه ان الم ال مت اد وا رن 
۳ الب سر اس ها ان ال ان وی 
195 


یعنی : (بگو ای بندگان من ! که بر نفس خود 


اسراف کرده اید, از رحمت خدا ناامید نشوید که خدا همه گناهان را می 
آمرزد که فقط او است تیار آمونده و مهربان برگزدید و توبه به 
پروردگار خود و تسلیم دستورهای او باشید پیش از آنکه عذاب . شما را در 
یابد و چون عذاب رسید. مورد نصرت واقع نمی شوید) 


امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان از ثوبان غلام رسول خدا - صلی الله 
علیه و اله - نقل کرده است که آن حضرت فرمود : (( (ما احب آن لی 
الدنیا و ما فیها بهذه الابه دوست ندارم که در عوض این آیه , دنیا و ما 
فیها از ان من باشد . ) 


و از امیرالمو منين - علیه السلام - نقل کرده است که فرمود : (ما فی 
آلقران ایه اوسع من یا عبادی الذین اسرفو ‏ ۰ در قران مجید ایه ای به 
فععت ی اه افیا لیف سب پکست: ات شام کاهارشه رای 


غفران , غرق شده اند)) . 


مفتضای. اند شریفه این است که : همه گناهان بدون استثناء قابل غفران و 
بخشش می باشد و هیچ گناهی نیست که قابل امرزش نباشد ولی این 
امرزش بوسیله توبه است و بدون توبه جزاف خواهد بود چنانکه در ایه 
بعدی می فرماید : (( (و انییوا الی ریکم .۰ . ))) و آنچه از آلوسی به 
دیگران نقل شده است که مغفرت , مقید به توبه نیست ۰ سخن بی اساس 


است . 


پس این , از رحمت واسعه خداوند است که درهای توبه را در هر گناه بر 
روی بندگان 


باز کرده است . نهایت اینکه : (مغفرت هر گناه ) راه مخصوص به خود را 
دارد و آنها جمعا سه گروه می باشند؛ اول : گناهانی که دنباله و پیامد ندارد 
۵ با ضرافت: استغفار. .و تصحیم به: عدم تکرار. آن ام نوم هی رنیزد 1 ؛ مانند 
شرب و پیامد ندارند و با صرف استغفار و تصمیم به عدم تکرار آن , 
آمززیده می. شوند؛ ؛ مانند شرب خمر و غیره . دوم آنهایی که پیامد دارند, 
مانند نماز, روزه و امثال اینها که باید بعد ازتوبه , قضای انها را خواند و 
انا کمار عم وا 


سوم : حق الناس است که باید بعد از توبه , حق هر حقدار را به او رسانید 
فضاص وی وا ال ان از فس وال ار العف هت اد 


واژه وحی و اقسام ان در قران 


انچه از مجموع کلمات معلوم می شود ان است که : (وحی و ایحاء) به 
معنای (تفهیم خفی ) است . امین الاسلام در ذیل ایه : (( (آان هو الا وحی 
یوحی ))) (486) می فرماید : (وحی ) القای معناست در ذهن به طور 
مخفی , ولی در اصطلاح تقریبا علم شده است بر آنچه ملک از اسرار الهی 


فک خی اه ۶( (ولک من انتاع الفیی فواحيه الک سم 107۳ امن 
فرماید : (ایحاء) آن است که معنا را به طور خفی ۵ القاء کنی . و 
نیز به معنای لیام اشارمه اصال میم ای کم هی ال ی 


فرستاد . آنگاه واژه (اوحی ) در آیه (( (و اوحی فی کل سماء امرها))) 
(488) را به القاء مراد معنا کرده است . و شعر عجاج را شاهد اورده 
تفت کی کیت 


مالعا فایتور یم 
ها اس مات ات۱۱ 


وی ریافت و آن 


ی 


راغب در مفردات می گوید : (وحی ) به معنای اشاره سریع است . و بدین 
جهت گفته اند : (امر وحی ) یعنی کار سریع , ممکن است با کلام رمزی , 
یا صدای بدون حرف یا با اشاره بعضی از اعضاء و یا نوشتن باشد؛ یعنی 
همه این معانی مصداق (وحی ) می باشند . 


فیومی در مصباح می گوید : (وحی ) به معنای : اشاره , نوشتن و هر چیزی 
است که به دیگری القا کنی , تا بداند, به هر طریق که باشد . (وحی یحیی 
) و (اوحی یوحی ) هر دو به یک معناست . و غالب استعمال آن وحی انبیا و 
فعل آرسرور فران از بات اعال منم اشت کل شهاحضار ا, 


ابن اثیر در نهایه می گوید : آن (وحی ) به معنای کتابت , اشاره , رسالت , 
الهام و کلام خفین می. آید تاگفته نماند که- ها نطو که کفته ند دامع 
تمام معانی بویژه در استعمالات قرآن مجبد؛ همان (تفهیم خفی ) است . 
اماکات سس کال کف اه مصافی یس کی آست ار انیت فاد 


(وحی ) می باشد و این معنای جامه , با همه معانی ای که گفته شد, 


اقسام وحی در قرآن مجید 


(وحی ) در قرآن مجید بر سه گونه است : وحی در جمادات , وحی در 
موجودات زنده اعم از انسان و حیوان , و وحی در انبیا و رسل . اینک هر 
سه را به ترتیب بررسی می کنیم . اما وحی درباره جمادات , فقط در دو 
مورد به کار رفته است . مورد اول : در رابطه با زمین در روز قیامت است 

. چنانچه می فرماید : (( (اذا زلزلت الارض زلزالها . . . یومئذ تحدت 
اخبارها بان ربک اوحی لها)(489))) . 


یعنی : (هنگامی که زمین به سخت ترین خود به لرزه دراید . . . زمین در 
روز قیامت خبرهای خود را خواهد گفت ؛ زیرا خدایت به او این خبر دادن را 
وحی کرده و دستور داده است ) . 


در مصباح از بعض عرب نقل کرده است که (( (اوحیت الیه و او حیت له 
))) هر دو به یک معناست . مجمع البیان نیز چنین گفته است . 


دز المتزان ی فییاید : لا اور الا به حعای: الم ) است: حون 
اسا بارالی مه وی سس با ی ند انا وش ۱ 
زیرا خدایت به او وحی کرده تا خبر دهد . زمین موجود با شعوری است و 
نسبت به کارهایی که در ان انجام می شود, خیر باشد با شر, حس و درک 
دارد . 


تاکفته‌ماند که (عض اور انتها یر مات کفمتم و 


دستوری است که انبیا - علیه السلام - شده است . زمین به حکم : (( (و 
ان من شی ء الا پسیح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحم ))) (490) موجودی 
باشعور ومدرک است , اکّر چه نسبت به ما از جمادات است تسبیح زمین , 
دلالت طبیعی ان بر پاکی خدا نیست زیرا ما آن را می فهمیم , ولی جمله 


تمهت زر راشای ی اس 
منزل الا صلی فیه رکعتین و قال حتی یشهد علی بالصلوه ) (491))) . 


: (رسول خدا از هیچ منزل حرکت نکرد مگر آن که در آن دو رکعت 
7" : تا (اين منازل ) روز قیامت , بر نماز من شهادت 
بدهند) . 


ایا وی یه اشار سل اشفهی راون ال ین است: 


مورد دوم : (فقها هن سبع سموات فی یومین و اوحی فی کل سماء امرها 
۰ ) (492) . 


لفظ (فی ) دلالت دارد که (سماء) ظرف (وحی ) است ولی وحی به کدام 
شی ء شده است , آیه شریفه از آن ساکت است . المیزان می گوید وحی 
ملائکه یعنی : وحی کرد در هر آسمان , کار آن را به ملائکه که اهل آن 
اتتضا تند . و آن یکی از چند قول است که در مجمع البیان نقل شده است . 
ولف مهکن است: وخ به خود اسمان*:شته 


باتتده نعنی: خداوتد دی هی آنشتهان: کار آررا بت خود اسفانت خی کر نه 
عبارت دیگر : (( (اوحی فی کل سماء امرها الی السماء)) یعنی : وحی 
کرد که باید چنان باشی و چنان کن . در این صورت ایه شریفه مانند (( 
(بان ربک اوحی لها))) می شود . 


وحی در موجودات زنده 


این وحی به دو قسمت تقسیم می شود؛ یکی در انسان به غیر از انبیا و 


دیگری در حیوانات است در انسان گاهی به معنای اشاره امده است ؛ 


نظیر (( (فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبحوا بکره و 
عیشا(493))) . 


: (پس چون برای بشارت یحیی , زبان حضرت زکریا از سخن گفتن 
با از معبد به طرف قوم خویش آمد و اشاره کرد که خدا را بامداد 
و شامگاه تنسبیح گویید) . 


اایی‌اس اعی تاره انیم اه اف سای ام ادا ده 
دنه آشتت. یر ۰ سا الی.عحسی ان ارسفت فاد کفس:۰ 1 
فالقیه فی الیم )(494))) . 


: (به دل مادر موسی انداختیم و الهام کردیم که موسی را شیر بده و 
۳ او را به دست 
تو بگیرند, او را به دریا بینداز) . 


درو ات وی نه ععنای آلمام سم .کی اند ات سا به قلت آنست:: 


و اما در حیونات هانتد ایة ای که درباره زنبور عسل است که می فرماید : 
(( (او حی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من 


الشجره و مما یعرشون )(495))) . 


این وحی یک نوع تفهیم و اموختن بخصوص در نهاد زنبور قرار داده و به او 
کیفیت کشیدن شیره و درست کردن عسل را تعلیم داده است . کار این 
حشره یکی از اسرار الهی و موجب تحیر آدمی است می گویند : اگر یک 
عدد زنبور عسل بخواهد چهار صد گرم عسل تهیه کند, باید هشتاد هزار بار 
برای تهیه آن به صحرا برود و به کندو باز گردد . و چون خانه های شش 
ضلعی را پر از شیره کردند آنقدر بالای آنها پر می زنند تا آب اضافی تبخیر 
شدم رن تام تا که سل رود لفط رای تا نمی دود که 
کار این حشره یک امر تصادفی نیست , بلکه در اثر اراده و مشیت الهی 


کیفیت ارتباط خداوند با پیامبران 


4 آیه 1 از سوره شوری , خداوند به سه شیوه با پیامبران سخن 
هت کوادز تمانتن فتف کیرد و وحی مین کید اول : انداختن به قلب , بدون , 
واسطه مووض ‏ خداونج‌ضد | رقم کندیو سامنر ان را شوم نی 
شنیدن موسی صدا| ررا از درخت . سوم : جبرئیل به صورت انسان نزد 


(([ (و ما کان لبشران یکلمه الله الا وحیا تو من وراء حجاب او پرسل رسولا 
هیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم ))) (496) 


یعنی (خداوند باهیچ با بشری به هیچ نوع سخن نمی گوید مگر (با اين سه 
نوع 


ابه طور وحی یا از پس پرده و يا با ارسال ملک وحی (جبرئیل مثلا) . 


اینک به توضیح هر یی از این سه نوع می پردازیم ؛ اول انکه : : وحی بدون 
یا ی و و به پیامبر القا می شود . و 


عبید بن زراره از پدرش نقل کرده که از امام صادق - علیه السلام پرسیدم 
از حالت اغماو بیخودی که هنگام نزول وحی به رسول الله - صلی الله علیه 
و آله - عارض می شد؟ آن هنگام بود که میان او و خدا واسطه ای نبود و 
خدا ناو تجلی می فر‌مود نفد فر مود آی-درارم ا آن"تبوت: اشت::.انگام 
امام به حالت خشوع در امد . (497) 


در ورایات آمده است که هنکام نزول این نوعی , دانه های عرق در هوای 


ژوانی: انکه : خداوند صدا| را خلق مف: کند ۵ بیافتر, ان را می شنود؛ مانند 
مس ماه الا ها را ار ی وی ی تا کی وه 
فا انا مه ی ی ایا 
لو اقا عوسی ایا اللدست اعالی 295 


وا نخان تایه اس ی سا خر اس 
اد( رساسا الرقیا الکت ارسای الا تانق مره الما ی 
ااغران ۱499 )ده سل وان حصت اه عم لاس ارم خر 
پسرش اسماعیل - علیه السلام 


پر مها امه الشفیه فالربا فان ان ام ان اس 
فانظر ماذاتری ) (500))) . 


سوم آنکه : ملک به صورت انسان درآمده به محضر پیامبر می آید . و آنچه 
را که خداوند دستور داده است به او می گوید . مشهور است که جبرئیل 
در صورت (دحیه کلبی ) محضر رسول الله ت.صلی اللة-علية و اله:تمی: امد 
و وحی می اورد . 


هشام بن سالم می گوید مردی از اصحاب ما از امام صادق - علیه السلام - 
یا ای تا ای ای ی ام 
فرماید : جبرئیل گفت , و اين جبرئیل است که چنین امر می کند . و هنگام 
دیگر به آن حضرت حالت غش عارض می شد! آمام فرمود : حالت غش 
هنگامی بود که وحی , آن حالت رخ می داد . وچون وحی از طرف جبرئیل 
بود و در آثر فشار وحی , آن حالت رخ می داد . و چون وحی از طرف 
جبرئیل بود و در آثر فشار وحی , ان حالت رخ می داد . وچون وحی از 
طرف جبرئیل بود ثقلی و فشاری نبود آن وقت می فرمود : جبرئیل چنین 
ای خر اشت 501 


ناگفته نماند که : وحی انبیا به وحیهای دبک کیاسن نی« شود آن یک امری 
خدا در تماس دائم بوده اند و جریان وحی ادامه داشت و مساعله هدایت و 


ارشاد. سامان می پذیرفت . ولی در دیگران مثلا یک بار به طور الهام 
اتفاق می افتد و بعدا معلوم می شد که درست بوده است . انبیا از اول 
صحت وحی را دانسته و.آن زا به صورت تکلیف و کار خداوند, بیان می 
کردند . پس وحی انبیا امری جداگانه است . 


ناگفته نماند که : نبوت از اقسام نبوغ و گسترش روحی نیست چنانچه در 
نوابغ و انسانها می توانستند به نبوت برسند و آن وقت عنوان (خاتم النبین 
) خودبخود منتفی می گردید . 


پلکم تابر ایات: شریقه و روایات. اسلاهی: + تنوت»ذر آتر + یک روح مستقل از 
طرف خداوند بر وجود پیامبر است و از این جهت منحصر به اشخاصی 
است که خداوند ان روح را در وجود ایشان قرار داده است . در این زمینه 
اناش را از قوای ری میم 

درل الطاکه ارم اسر مش فا خ من انم ان اتفرها ان اه 
انا فاتقون ) (502) . 


2 - (یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق ) 
(503) . 


- (و کذلک اوجینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان 
۰ ) (504) . 


در هر سه آیه فوق , سخن از وجود روح مستقل است . آن هم از عالم امر 
(من امره - من امرنا) عالم امر چنانچه المیزان فرموده است , مخصوص 
موجوداتی ی ار 
عرضی و گسترشی در فکر و روح 


انسانی نیست . بلکه چیزی ماورای آن . و یک حقیقت مستقل و جوهری 
است و لذا مخصوص اشخاصی معین است و دیگران ممکن است به هر 
مقامی برسند مگر نبوت . بنابر روایات کافی - که در رابطه با وجود روح 
در وجود امام , صحبت می کند (امامت ) نیز مانند (نبوت ) از جنس نبوغ و 
توسعه فکر و روح نیست , بلکه در اثر انتقال روح نبوت به وجود امام 


است . 


غربیها و غربزده ها که نبوت را از نبوغ دانسته و رسول خدا و پیامبران را 
از نوابغ عالم قلمداد کرده اند. سخت در اشتباهند . انها معنای نبوت را 
ندانسته اند و خواسته اند هر چیز را از ماده تفسیر کنند؛ مثلا کار لیل 
انگلیسی گرچه در کتاب (الابطال ) رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را 
اولین قهرمان نامیده ولی با دقت خواهیم دید که نبوت را از جنس نبوغ می 
داند همچنین غربیهای دیگر . 


نظیر همین است که برخی از دانشمندان اسلامی از غربیها خوف نموده 
خواسته اند برای معجزه های قرآن مجید, محمل مادی پیدا کنند ؛ نظیر آنکه 
: عبور بنی اسرائیل از دریا در اثر جزر و مد بوده ! و یا انفجار آب از 
صخره در صحرای سیناء آن بود که موسی در پی آب می گردید تا به 
دوازده رسید . 


خلق شده است خداوند برای ارشاد وی پیامبرانی فرستاده و افریده 
خویش را بدون هدایت نگذاشته است . حتی بر خلاف 


نظرات دانشمندان تاریخ و انسان شناس , اولین انسان انسانی کرده است 
. ما عقیده به نبوت حضرت ادم - علیه السلام - داریم . 


هدایت بشر از این طریق گوشه ای از نظام اتم خلقت است و بهتر از آن 
متصور نیست . شایسته نبود که خداوند با همه سخن بگوید . از سوی دیگر, 
ارسال ملک جن برای بشر, سازنده و صحیح نبود چون اگر به صورت بشر 
می آمدند ینس همان بشر می شدند . و اگر در حقیقت خود بودند» ارتباط 
بشر به طور عادی با آنها میسر نبود . پس راه صحیح آن بود که خداوند 
عده اخار اشاص ای وا ماعتوویت دهد و و آها را باقن و عفد او 
هدایت بندگان فرماید : (و لم سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل 
او حجه لازمه او محجه قائمه ) (05ظ) . 


دن ور ٩‏ مبا رکه شوری می خوانیم که : خداوند بخواهد با بشری سخن 
کر 
کند ؛ اول : انداختن مطلب به قلب او ۰ دوم افتدر صدا و شنیدن پیغعمبر 
. سوم ان ماک تن آوگ و باه سام دا آننک آیه: شنز بقه: 


(و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا و حیا او من وراء حجاب او پرسل فیوحی 
باذنه ما پشاء انه علی حکیم ) (07()506ظ) . 


: (برای هیچ بشری نرسد ک خدا با او سخن گوید, مگر از روی وحی 
۳ از 


) بفرستد که او با اذن خداء خواست خدا را ابلاغ کند . خداوند والا مقام و 
کردارش حکیمانه است ) . 


پس وحی به پیامبران با یکی از سه راه امکان پذیر است ؛ اول : از راه 
مثلا وقتی که جریانی پیش می امد و احتیاج به وحی و حکم ان جریان می 
شف رفل س ابص اللت یه اه مش او رسفا 
مبارک او القا می کرد در این وحی , واسطه ای ما بین خدا و رسول نیست 
و خدا بدون واسطه مطالب را به رسولش القا می کند . 


لذ| این وهی برای پیامبرانی از دوتای دیگر سنگین تر بود ۰ رسول خدا - 
ی اه یه ال در اک ی ار رت کی تس مره 
حالتی نظیر بیهوشی می افتاد . 


در روایتی آمده است : (( (عن علی علیه السلام قال : . .۰ . و لقد تزلت 
(سوره المائده ) علیه هو علی بغلته الشهباء و ثقل علیه الوحی حتی و قفت 
تدلی بطنها حتی راءعیت سرنها تکاد تمس الارض و اغمی علی رسول الله 
صلی الله علیه و اله حتی یده ذوابه شیبه بن وهب الجمحی . ثم رفع عن 
رسول الله صلی الله علیه و اله - فقره علینا سورد المائده فعمل رسول 
الله صلی الله علیه و اله و علمنا))) (508) . 


ی ا ه صاواالی علی یی قفاب 


. هنگام نزول سوره مائده , رسول خدا صلی الله می فرماید : 
2 ۳ بر تا نا 
سوار بود, نزول وحی برآن حضرت سنگین تر شد, | 
سوار بود, نزول وحی برآن حضرت سنگین تر شد, به طوری که قاطر 
ایستاد و شکمش به طرف شفنن. امد به قدری. که دیی. بو نافش یه 
زمین برسد . بی حالی آن حضرت را گرفت تا حدی که دست خویش را بر 
موی پیشانی شیبه بن وهب جمعی گذاشت . و چون بی حالی از او رفت , 
نوزم مانومتر بای ما خواند , اه آن.عصلن کرد ماش عمل کردیم ا. 


( رن تراریتقا نم فالت لاب غیدالاة لیم ااسلام خفلت قرای: | ره 
آلنی کانت تست سول للع هه له ادا ال اه و الم ادا له المع 
ال اک کی کسوس اللساص ای ای مها ند 
قال : تلک النبوه با زراره واقبل یتخشع ) (509))) . 


: (زراره بن اعین به امام صادق علیه السلام - گفت : فدایت شوم ۱ 
1 وا ار 
می شد؟ فرمود : آن هنگامی بود که ما بین او و خدا واسطه ای نبود . و 


خداوند بر آن حضرت تجلی فی. کرد مهد فرمود ۶ ای زرام .ان نبوت 
است . آنگاه 


حضرت ب حالت تواضع در آمد) . 


دوم : (( (اومن وراء حجاب ))) و آن این است که خداوند صدا را بیافریند و 
پیامبر آن را بشنود . چنانکه حضرت موسی صدا را از درخت شنید و آن را 
خدا آفریده بود؛ مثلا در سوره مبارکه قصص چنین آمده اسم : )) (فلما 
خضی یآ حلص سار ساهله سفن ات الطهی ایا قال: ها 
امکوا انیه: اتشت سارز علن. امک ما ی اه نوم ی الا فلکم 
تصطلون فلما اتاها نودی من شاطی ‏ الواد الایمن هه القتار کت من 
الشتخری اع نضی انیا الله بت العااعنن ه ان ال عصای لها ها 
تفت دای ‌هانات رد ال فرع باه ام اا قی 
فاسقین ) (510))) . 


در انن یات شترنقه هن خوانیم هنگامی که حضرت موسی مدت شبانی را 
رد ری یت اه لیام متام کرد با خاواه اش به طرف 
زادگاهش مصر حرکت کرد در بین راه از دور آتشی دید به خانواده اش 
فرمود : من آتشی دیدم , شما اینجا باشید تا بروم از آن خبری و یا مقداری 
آفتن بیاورم تا آن را روشن کرده و گرم بشوید . چون نزد آنشی آمد, از 
سمت راست فاد و در ان صجل مبارک این ند| از درخت برخاست که : 
موسی ! (منم الله رب العالمین ) ای موسی ! عصایت 


ی ی و ی ی گذاشت اما ان ندا 
تکرار شد که : یا موسی ! برگرد و نترس , تو ایمن هستی , دستت را در 
گریبان خویش ببر» هنگام بیرون اد خواهی دید که سفید است بی 
آنکه ضدفه ای ریدم ناشتد.: 


عصا و ید بیضا, دو مهجزه ای برای فرعون و قوم او که باید آنها را هدایت 
کنی که انها قومی فاسق می باشد . 


این یک نمونه از اقسام وحی و (من وراء حجاب ) است . و از اين نمونه در 
قران در رابطه با حضرت موسی و زکریا - علیهما السلام - در سوره نساء 
ایه 9 - 41 و سوره مریم , ایه 107 امده است . و درباره حضرت ادم و 
حوا امده ۰ (و نا داهما ربهما و ( (11<)ودرباره حضرت ابراهیم - علیه 
اافاام ق رها رز و یاه ای ار راهم ند صدفت. سا 
(512))) . 


اه انم و اه ینس اس سرا کس هخا 
کرده در خواب می شنوند . 


سوم : (( (اویرسل رسولا فیوحی باذنه ما پشاء))) و آن همان جبرئیل است 
که به صورت انسان در می آید و به حضور پیامبر اسلام - صلی الله علیه و 


اله - و پیامبران دیگر می رسید و انچه خدا خواسته بود به ایشان ابلاغ می 


کرد . 
در المیزان از علل الشرایع از حضرت صادق 


- علیه السلام - نقل شده است که : جبرئیل چون نزد رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله می آمد, مانند یک غلام , پیش آن حضرت می نشست و نزد 


و در رویات آمده است که جبرئیل در صورت دحیه بن خليفه کلبی (یکی از 
اصحاب حضرت ) به محضر رسول خدا - صلی الله علیه و اله مین اه :و 
حضرت به اصحابش فرموده بود که چون دحیه را در نزد من دیدید. کسی 
پیش من نیاید : (( (اذا راعیتم دحیه عندی فلا ید خلن احد) (513))) . 


دحیه کلبی از بزرگان صحابه است و او همان است که نامه رسول خدا - 
ای ادلی و الوا ای هر فل ماوتام روم رو 


زنده بودن حضرت عیسی (علیه السلام ) 


بهود کشته نشده و به دار آویخته نشده است ؟ و این چه جریانی است 
که شکل صلیب دنیای مسیحیت را پر کرده است و قران ان را از بیخ انکار 


((( و قولهم انا قتلنا عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه و 
لکن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیه منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و 
ما قتلوه بقینا بل رفعه الله الیه و کان الله عزیرا حکیما) 

. )514( )) 


(که رسول 


خداست ) ما کششتیم و حال آنکه او را نکشتند و به دار نزدند, بلکه کاربر 
آنها مشتبه شد, آنانکه در قتل و صلب او اختلاف کرده اند و در شک تردید 
می باشند, به آن علمی ندارند. فقط از گمان پیروی می کنند ۰ او را از 
روی یقین دکشتند (گمان کردند بلکه خدا او را بالا برد و خدا| توانا و 
کردارش حکیمانه است ) . 


علت ابن همم آتکان آن اشت کصور ار ضایینه خرافه اه تین نار اه 
وقوع پیوسته صلب حضرت عیسی (نعوذ بالله - در جای (لا اله الا الله ) در 
انتتلام. فرار کرفته اننت. واحر کسی,به-ضلیت عفیدم تحانفقه باشد.. اهل 
جهنم است . چنانک در اسلام (لا اله الا الله ) نباشد اهل بهشت نخواهد بود 
و 
نمود و آنها را مغفرت قرار داد! ما فقط جریان را نقل می کنیم و با رد ان 
کارت تاره مانکار مان در این نایظه کافی ات 


در شیر الم انا اه نی امه ات تضارا مصلوب شدن حضرت 
عیسی را ایس رید نو و فران دافم تیه فد نا هر کس که 
به صلیب ایمان نیاورد, در آخرت اهل آتتتزن است ! و هر کس که ایمان 
آورد, نجات یافته و با حضرت مسیح محشور خواهد گردید . 


و می گویند : چون ادم با خوردن شجره منهیه گناهکار شد, لا جرم او و 
فرزندانش مستحق عذاب شدند. پس اولاد او نیز گناه کردند و 


مستحق عذاب شدند . چنانکه به وسیله پدرشان نیز سزاوار عذاب شده 
بودند . از طرف دیگر» خدا هم عادل است و هم مهربان . از اين جهت 
اشکال بزرگی پیش آمده ژیرا آمرزیدن ادم و فرزندان او منافی عدالت و 
عذاب آنها مخالف رحمت خدا بود . خلاصه , رحمت مقتضی مغفرت و 
و 


این مشکل همچنان لا ینحل مانده بود تا خداوند به برکت عیسای مسیح آن 
را حل فرمود : بدین طریق که خدا پسر خود را که عین حال خود خدا بود, 
به شکم زنی از فرزندان آدم وارد نمود و از وی به صورت 0 
متولد شد . از گناهان معصومر نود و فدفی؛ با فردم. زندکی: کرد و 
خوردنیها و آشاميدنيها بهره مند گردید . او انسان کامل بود؛ زیرا 0 
کامل متولد گردید و در عین حال او خدا بود, زیرا پسر خدا خود خداست ! 


سپس خدا دشمنان را بر مسلط کرد تاوی را با فجیعترین قتلی که 
داراویختن باشد بکشتند. با انکه شخص مصلوب در کتاب الهی مورد لعن 
تین درد (515) . 


پولس قهرمان خراقه تثلیث , در رساله غلاطیان , باب سوم , بند سیزده 
می گوید : مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد ؛ چون در راه ما لعنت شد 
چنانکه مکتوب است : ملعون است هر کس که بردار آویخته شود . یوحن 
در رساله اول خود, باب دوم , بند اول می گوید : ای فرزندان من ! اين را 


گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیز !۱ 


این است که شکل صلیب , زینت بخش تمام کلیساها و خانه های نصارا| 
است . و در گردن کشیشها با زنجیر طلا خود نمایی می کند و این است که 
قران مجید, جریان قتل و صلب را دروغ و بی پایه می داند, نه عیسی به 
دست یهود کشته شده است و نه خرافه غفران گناهان , صحت دارد . 


حقیقت واقعه 


تفصیل این مطلب را در جلد دوم تفسیر احسن الحدیث , صفحه 489 - 
4 نقل کرده ام . خلاصه قضیه از این قرار است که : در فلسطین 
روستایی است به نام (ناصره ) که عیسی - علیه السلام - در آن زندگی 
می کرد و در انجا به نبوت رسید شهر اورشلیم محل سکونت علمای بهود 
بود که خورا نگهیان تورات دانسته و احکام آن را به دلخواه خود تفسیر 
کرده و مشغول چیاول مردم بودند چنانکه خداوند می فرماید : (( (آن کثیرا 
ای ها ار وال اس و سا 
الله 6)) (516) 


علمای بهود نزد عیسی - علیه السلام- آمده و بر او اشکالاتی می کیزند و 
خوابهای می: شنوند انگاه:به نزد غلهای دیگر رفته .و اعلام خظطر می کنتد.. 
آنها کمر همت می بندد که با نبوت حضرت عیسی - علیه السلام - مبارزه 
کنند . میان مردم او را دروغگو و 


- نعوذ بالله - زنازاده شهرت دهند . 


شهرت حضرت عیسی همه جا را فرا می گیرد شهر اورشلیم نیز از ذکر نام 
او پر می شود بی انکه او را دیده باشند . عیسی در (عید فصح ) با 
شاگردان خود وارد اورشلیم می شود و برای مردم احیانا سخنانی می گوید 
و مورد احترام واقع می شود . 


کاهنان بهود از ورود او با خبر شده تنصمیم می گیرند که او را گرفتار 
نمایند . 


حضرت عیسی از تصمیم آنها آگاه شده در یکی از باغهای شهر پنهان می 
شود . مدت یک يا دو روز در آن باغ , موسوم ب (جتسیمانی ) می ماند . 
کاهنان بهود, جارچیانی فرستاده و همه جاأ اعلام می کنند که : (هر کس 
جای عیسی را نشان دهد. سی پاره زر جایزه خواهد گرفت ‏ . 


یکی از شاگردا عیسی به نام (یهود اسخریوطی ) به آرزوی جایزه , جای 
عیسی را محرمانه به بزرگ کاهنان خبر می دهد . عالمان بهود از (پیلاطس 
) حاکم رومی می خواهند که عیسی را دستگیر کند او قبول می کند که 
عده ای سرباز فرستاد و عیسی را دستگیر نمایند از سوی دیگر عیسی به 
شاگردان خود می گوید که شمشیرهای خود را آماده نمایند از سوی دیگر 
عیسی به شاگردان خود می گوید که شمشیرهای حود را اضادم ند تب 
بیدار بمانند تابلکه خطر از آنان دفع شود . لکن شاگردان سستی کرده به 
خواب می روند . عیسی - علیه السلام - از آنها دلتنگ شده و در گوشه ای 
دور از انها به راز 


و نیاز می پردازد. بسیار طبیعی بود که عیسی از تاریکی شب استفاده 
کرده و از باغ خارج شود و همین طور هم شد . 


یهودا با سربازان به باغ وارد می شود که عیسی را به آنها نشان دهد « او 
در میان شاگردان آمد که وحشت زده اپن سو و آن سو می گریختند . از 
قضا بهودا خود به عیسی. شبیه. نود دز آن هنکام خواتن باز بهود. که: کیسسی 
را دیده بود. نظرش به بهودا افتاد تصور کرد که او حضرت عیسی است , 
گریبان او را گرفته و فریاد کشید که عیسی را گرفته است سربازان و 
اوباش رسیده و او را زیر مشت و لکد گرفته و از اختیار می اندازند ۰ آو 
هر قدر فریاد می کند که من عیسی نیستم گوش نمی دهند؛ ۰ چون عیسی 
را ندیده بودند تا بدانند که او عیسی نیست . 


بدین طریق در مرحله بعدی یهودا به جای عیسی بدار زده می شود . 


مشروح این جریان را در (انجیل برنابا) ترجمهه فهیم کرمانی , فصل 212 
یی ال کی مکی ها ات نحل ال سا ان 
صلیی ها انکار که هم فیس اش ها اس ی کار 
, جلد دوم , صفحه 489 به بعد از کتاب قهرمان صلیب , تاءلیف میر 
ابوالفتح دعوتی , نقل کرده ام . 


بنابراین , جریان (( (و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم ))) کاملا روشن 


: اولا : عیسی به دست یهود کشته نشده و بدار آويخته نگردیده است . و 
ثانیا : مساءله فدا و کفاره گناهان بودن , افسانه ای بیش نیست . 


خداوند, خالق هستی 
(( (یسئله من فی السموات و الارض کل یوم هو فی شاءن )(5317))) . 


خواهد, خداوند هر روز در یک نوع کاری است ) . 


این ایه شریفه , شامل دو مطلب است ؛ اول : (( یسئله من فی السموات 
و الارض ))) ما انسانها هیچ یک از علل و عوامل (عدمی ) را (بود)ها را 
جابجا می کنیم و چیزهایی را که در عالم هست در اثر بجا در اختیار گرفته 
و از انها استفاده می کنیم . و به اصطلاح فلسفه (معطی التحرک ) هستیم 
نه (معطی الوجود) . 


ما تخمی را که قبلا بود در خاکی که قبلا وجود داشت می کاریم و آن تخم 
نیز از ز گازهای موجود هوا و از املاح موجود میرن هآ ات موجود دانه ها و 
7 به ما می دهد و هکذا . و همه اینها تصرف در (بودها) است و آنکه 
(شموها تا (نود کرده فصن الفخود آمرهب نف خداو نو ارت 


پس همه سر سفره خداوند نشسته و از خوان بیدریغ او می خورند . خواه 
خدا را بشناسند و يا نشناسند و يا نشناسند و خواه با او دوست باشند یا 
دشمن . و خواه خود را از علل و عوامل جهان بشمارند يا نه . 


دوم : (( (کل یوم 


هو فی شاءن ))) یعنی خداوند را می چرخاند و می گرداند و هر روز در 
ایجاد دمادم حرکت و پیشبرد خلقت است . و هر روز و هر لحظه به جهان , 
خلقت جدیدی می دهد . ما مثلا نور لامپ را ثابت می دانیم , اما در واقع ؛ 
کارخانه برق هر آن به لامپ نور تازه ای می دهد . و اگر کارخارنه بایستد, 
دیگر نوری وجود ندارد . همچنین خداوند لحظه به لحظه به جهان , خلقت 
تاو هی هدس هر رف کر ار اس سس از رون دنه ادها 
- رحمه الله - از ایه شریفه به - حرکت جوهری عالم استشهاد کرده است . 


هر چه دربارم مفاد اين آیه راجع به دست اندرکارن بودن خداوند در کار 
خهان ستخن بویت رز بان خق ,مطلف: دانشده است.: و این ابه. از تقصادیق 
(( (یدرک و لا یوصف )(( می باشد, که همه چیز جهان دست خداست . و 
ایا را و و ۱ 
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5- سوره رعد, آیه 39. 

6- کافی ج 1, ص 183. 

7- سوره مائده , آیه 63. 

8- سوره رعد, آیه 11. و سوره انفال , آیه 53. 
9- البیان , ص 548 (تلیقه 9). 

0- کافی , ج 1, ص 146. 


تا کافیم ری کی شم متا رم از زرا 
یشاء) امده و ان اقرب است ). 


2- کافی , ج 1. ص 147 (باب البداء). 
دح تفنشیر غباشی, خ 2راضن 217 (دیل, 7 نهخوا الله:ها بشاءه بتبت ). 


4-- تفسیر علی بن ابراهیم (ذیل آیه : یمحوا الله ما یشاء..) بحار. ج 4, 
ص 99. 


عم 


۱ 


البیان , ص 409 - 411. 


7- بحار, جح 2 ص 97 (از قرب الاسناد). 


8- سوره نحل , آیه 112. 
9- سوره نحل , آیه 112. 
0- سوره یونس , آیه 98. 
1-- سوره رعد, آیه 11. 

2- سوره انفال , آیه 53. 
3- کافی , ج 2 ص 96. 

4 کافی , ج 4, ص 2. 

5- سوره رحمن , آیه 19و 20 
6- سوره فرقان , آیه 53. 


7 - سوره نمل 


, آیه 61. 

8- تصحیح الاعتقاد. ص 38, 39 (فصل فی النفوس و الارواح ). 
9- سوره روم , آیه 55 - 56. 

0- سوره طه , آیه 102 و 103. 

1 کافی , ج 3, کتاب جنائز, ص 235و 236 و 237. 
2.- فقیه , ج 1, ص 178 (باب احکام الا موات ) 
3- سوره یس , ایه 26. 

4- سوره نحل , آیه 32. 

5- سوره آل عمران , آیه 169. 

6- سوره بقره , آیه 154. 

7- سوره انعام , آیه 93 و 94. 

98- سوره مو منون , آیه 99 و 100. 

9- سوره غافر, آیه 45 - 44. 

0-- وسائل الشیعه , ج 4 ص 747 (حدیث 10) 
1-- فروع کافی , ج 3. ص 312. 


شین قیا شوت (شوره خفد) یرس ی ان راآ تن معا رصن 
9 نقل کرده است . 


183- کافی ۳ ۳ ض داد 
ان فرص 16 
زاس 2۵۶ 


6- همان مدرک , ص 468. 
7-- تفسیر ابن کثیر, جح 1 ص 16. 
8 البیان , ص 468. 

9- سوره مریم , آیه 16 - 21. 
0- سوره هود, آیه 77 - 81. 
1-- سوره هود, آیه 77 - 81. 
2 ر. ک : بحار الانوار, ج 37, ص 326. و ج 59, ص 209. 
3- الاصابه , ماده دحیه . 

4- سوره هود, آیه 14. 

5- سوره بقره , آیه 23 و 24. 
6- سوره هود, آیه 13 - 14. 


7- سوره اسراء آیه 88. 


8- سوره طور, آبه 34. 
199- 


نتخوزی تیا ع: ایة 22. 

0- سوره حج , آیه 73. 

پی نوشتها 2 

221- سوره هود, آیه 44. 
2- سوره یوسف , آیه 80. 
3- سوره اسراء آیه 88. 
4- سوره نساء آیه 82. 
5- سوره نساء آیه 69 
6- سوره مریم , آیه 58. 
7- سوره اعراف , آیه 8 -9 
98- سوره مو منون , آیه 101 - 102. 
9- سوره قارعه , آیه 6 - 9 
0- معانی الاخبار. ص 32. 
21 روخه کافی ررض 75 
12 سور زلزال: آبه 7 8. 
3- سوره نباء آیه 24. 
4- سوره نباء آیه 36. 
5- سوره انبیاء آیه 47. 


26 بحارالانوار, ج 5 ص 332. 


سور رخفرام آبه 1 3 

8- سوره حجر آیه 27. 

9- سوره الرحمن , آیه 14 - 15. 
0- سوره ذاریات , آیه 56. 
1- سوره انعام , آیه 130. 
2- سوره اعراف , آیه 179. 
3- سوره هود, آیه 119. 

4- سوره سجده , آیه 13. 

5- سوره جن , آیه 13 - 15. 
6- سوره فصلت , آیه 25. 
7- سوره احقاف , آیه 18. 
8- سوره اعراف , آیه 38. 
9- سوره اعراف , آیه 27. 
0- سوره جن , آیه 1 - 2. 

21 سوره احقاف , آیه 29 - 31. 
2- کافی , ج 2, ص 394 (طبع آخوندی ). 
3- سوره الرجمن , آیه 56 و 74. 
4- سوره کهف , آیه 50. 

5- سوره سباء آیه 12 - 13. 
6- سوره انبیاء آیه 82. 


7- سوره ص . آیه 36 - 38. 


8- سوره نمل , آیه 


7 و 39. 
9- سوره جن , آیه 6. 

0- سوره جن , آیه 8 - 10. 

1- سوره صافات , آیه 8 - 9. 

2- سوره شعرا, آیه 210 - 211. 

3- سوره فرقان , آیه 11 - 12. 

4- سوره ق , آیه 30. 

5- سوره معارج , آیه 15 - 18. 

6- سوره ملک , آیه 6 - 8. 

7- سوره فصلت , آیه 21. 

8 مجمع البیان , ج 1 (تفسیر سوره بقره ). 
9- سوره بقره , آیه 58. 

0- سوره اعراف , آیه 161. 

1- سوره اسراء آیه 60. 

22 دراالسلام , ج 1, ص 45 

3- مروج الذهب . 

4- سوره فتح , آیه 27. 

5- سوره انفال , آیه 43. 

6- سوره صافات , آیه 100 - 109. 


7 شهار الاتها رخ مار 123: 
8- سوره یوسف , آیه 4 

9- سوره یوسف , آیه 5 و 6 
0- سوره یوسف . آیه 100 
1- سوره یوسف , آیه 43 - 44 
2- سوره یوسف , آیه 43 - 44. 
3- سوره یوسف , آیه 47 - 49 
4- سوره یوسف , آیه 36 و 41 
65- سوره اعراف , آیه 156 
6- سوره غافر, آیه 7 

7- سوره بقره آیه 160 

8- سوره بقره آیه 128 

9- سوره یوسف آیه 98 

0 البیان , ص 458 

1 البیان , ص 458 

2- تفسیر برهان , ج 1, ص 6 . 
3- مجمع البیان , ج 1, ص 21. 
4- سوره احزاب , آیه 43. 
5- سوره بقره , آیه 143. 


6- سوره احزاب , آیه 24. 


- 7 


سوره حجر, آیه 49. 

8- سوره حج , آیه 52. 

9« سوره مریم » آیه: 51 و 54. 
0- سوره اعراف , آیه 157 و 158. 
1- اصول کافی , ج 1, ص 176. 
22 کافی , ج 1, ص 176. 

3- سوره شوری , آیه 51. 

4- سوره شوری , آیه 52. 

5- سوره نحل آیه 2 

6- تفتیر عیاشی: : ج 2 ض 316, ذیل. آیه : (یشلونی غن الروح ...) 
7- سوره غافر, آیه 15 

8- سوره شوری آیه 52 


السلام ) 


0 کافی , ج 1, ص 273 (باب الروح التی یسدد الله بها الائمه ) 
1- بحار الانوار, جح 25, ص 45 - 99 (باب الارواح التی فیهم ...) 
2- سوره اعراف , آیه 54 

3- سوره فصلت , آیه ) - 12 

4- سوره ابراهیم , آیه 34 


5- سوره سجده , آیه 15. 


6- سوره فصلت , آیه 37. 
7- سوره نجم , آیه 62. 
8- سوره علق , آیه 19. 
9- کافی , ج 3, ص 317. 
20 وسائل , ابواب قرائه القر آن : باب 42 یا 43. 
1- سوره اعراف , آیه 206. 
2- سوره رعد. آیه 15. 
3- سوره نحل , آیه 49. 
4- سوره مریم , آیه 58. 
5- شوره مریم ؛ آیه 58. 
6- سوره حج , آیه 18. 
7- سوره حج , آیه 77. 
8- سوره فرقان , آیه 60. 
9- سوره نمل , آیه 25. 
0- سوره ص , آیه 24. 
1- سوره انشقاق , 


آیه» 21 

2- سوره مطففین , آیه 7 - 10 و 18 - 21. 
3- سوره طه , آیه 66 - 67. 
4- سوره اعراف , آیه 116. 
5- سوره بقره , آیه 102. 
6- سوره انعام , آیه 38. 
7- سوره نمل , آیه 17. 

8- سوره نمل , آیه 20 - 28 
9- سوره نمل , آیه 16 

0- سوره انعام , آیه 38. 
1- سوره نحل , آیه 68 و 69. 
2- سوره نور.آیه 41. 

3- سوره ی فیل , آیه 5-3. 
4- سوره ی ص , آیه 19-17. 
5- سوره سباء آیه 10. 

6- سوره انبیاء آیه 79. 

7- سوره اسراء آیه 44. 
8- سوره حج , آیه 2. 

9- سوره صافات , آیه 57-50. 


0- سوره طور, آیه 28-21. 
1- سوره یونس , آیه 5 )) 
2 شوره بوتین .: آبه. 245 
33- سوره بقره , آیه 14 
4- سوره انعام , آیه 112 
5- سوره شوری , آیه 23. 
6- سوره فرقان , آیه 57. 
7- سوره ق سباء آیه 47. 
98- سوره مزمل : آبه 8-1. 
9- یوره ۶ مزمل , آیه 20. 
0 ر. ک : تفسیر احسن الحدیث . 
1- سوره سجده , آیه 16 و 17. 
2- مجمع البیان , 

3- سوره ذرایات , آیه 15 - 19 
4- سوره ی زمر آیه 9. 

5- سوره دهر, آیه 26. 

6- سوره نساء, آیه 14. 

7- سوره نساء آیه 18. 

8- سوره نساء آیه 29 و 30. 
9- سوره نساء آیه 10. 


30- سوره پونس , اد 27 
1- سوره طه , آیه 75. 
2- 


سوره معارج , آیه 11 - 13. 
3- سوره نساء آیه 93. 


4- سوره بقره , آیه 275. 


دور تضفیخ. الاعتهاد ز مفید: دض 39 ریات قی الفون و الارواع) تظیر 
این حدیت در احتجاج طبرسی ۰ ۳ 2 ص‌ 30 در ضمن احتجاجهای امام 
صادق - علیه السلام نقل شده و ما آن را در تفسیر احسن الحدیث , ذیل 
ایه : و ضرب لنا مثلا, اورده ایم . 


26- سوه ین , آيه 51 و 52. 
7- سوره طه , آیه 55. 

8- سوره توح , آیه 17 و 18. 
59- سوره قمر, آیه 9و10. 
0- سوره معارج آبه 43 

1- سوره قیامت , آیه 3 و 4 
2- سوره ق , آیه ) - 11 

3- سوره سجده آیه 10 

4- سوره سجده آیه 11 

5- سوره زمر آیه 42 

6- تفسیر برهان , سوره قصص 
7- تفسیر ابن کثیر سوره قصص 
8- سوره اعراف , ایه 127 


69- سوره بقره آیه 47 و 122 


0- سوره اعراف آیه 140 
1- سوره بقره آیه 73 
2- سوره سجده آیه 10 


ار 


4- منظومه سبزواری , ص 346 
5- سوره بقره آیه 53 

6- سوره اعراف آیه 164 
7- سوره فصلت , ایه 46 
8- سوره ص , آیه 28. 

9- سوره جاثیه , آیه 21. 

0- سوره آیه 24 - 29. 

1- سوره حج , آیه 9- 10. 
2- سوره انفال , آیه 50 - 51. 
ومد شوره ال غهران رد ابه 182 
4- سوره اعراف 


, آیه 46 - 48. 

5- سوره نباعت آیه 38. 

6- مجمع البیان , ذیل آیات مذکور. 
7- همان . 

8- همان مدرک . 

9- بحارالانوار, ج 36, ص 63 به بعد. 
0- سوره اعراف , آبه 4 )) 

1- سوره زمر آیه 23. 


2- سوره نساء آیه 82. 


او 


4 تسیر غیاشی + دیل آبه : 


35- تفسسیر عیاشی ذیل اد شریفه این سخنان در خطبه اشباح ند اهنوة 


افزنت:: 

6- سوره نمل آیه 82 

7- سوره دخان , آیه 3 - 4. 
8- سوره قدر, آیه 4. 

9- سوره صافات , آیه 7 - 10 . 


0- سوره جن , آیه 1. 
پی نوشتها 3 


1- سوره احقاف , آیه 29. 

2- سوره سجده , آیه 5. 

3- سوره معارج , آیه 4. 

4- تفسیر صافی , از عیون اخبار الرضا (ع ). 
5- سوره قیامت , آیه 23 . 

6- سوره انعام , آیه 103. 

7- سوره شوری , آیه 11. 

8- تفسیر صافی به نقل از احتجاح . 
9- سوره فجر, آیه 22. 

0- سوره طه , آیه 5. 

1- سوره نحل , آیه 26. 

2- سوره بقره , آیه 229. 

3- سوره زمر آیه 3. 

4- سوره یونس , آیه 18. 

415- سوره عنکبوت , آیه 61. 

6- سوره زخرف , آیه 87. 

7- سوره عنکبوت , آیه 63. 

8- سوره انعام , آیه 29. 

9 سوره مومنون, آیه 37. 

0- سوره جاثبه , آیه 24. 


1- سشوره بسن آيه 15. 
22 


جوز اس اعرانه. 1 

3- سوره کهف , آیه 21. 

4- سوره اسراء آیه 7. 

5- سوره آل عمران , آیه 49. 
6- سوره مائده , آیه 110. 
7- سوره بقره , آیه 260. 
8 تفسیر عیاشی (ترجمه تا حدی آزاد). 
9- سوره بقره , آیه 259. 
0-- سوره بقره , آیه 259. 
1- تفسیر قمی در سوره کهف . 
2- سوره کهف , آیه 21. 

3- سوره کهف , آیه 25. 

4- سوره شعراء آیه 109. 
435- سوره انعام , آیه 124. 
6-- سوره صافات , آبه 181. 
7-- سوره نمل , آیه 59. 

8-- سوره صافات , آیه 79. 
9- سوره صافات , آیه 109. 
0- سوره صافات , آیه 120. 


1- سوره صافات , آیه 130. 

2- سوره غافر, آیه 7 - 9. 

3- تفسیر کافی به نقل از کافی . 
4- سوره شوری , آیه 5. 

5 المیزان , ج 2, ص 145. 

6- سوره غافر, آیه 78. 

7- سوره نساء آیه 164. 

8- سوره بقره , آیه 246. 

9- سوره پس , آبه 14. 

0- خصال / صدوق . باب : الواحد الی المائه فصل 17. 
1-- المیزان , ج 2, ص 149. 

2 تحار الانهارهخ 2ص 21 
3- سوره بقره , آیه 106. 

4- سوره رعد, آیه 38. 

5- سوره بقره , آیه 144. 

6- سوره بقره , آیه 234. 

7 تسیز ای و دنل آبهنهد کور: 
8- سوره بقره , آیه 187. 

59- کشف الظنون , ج 2 ص 1921. 
0- سوره مجادله , آیه 12. 


1- سوره مجادله , آیه 13. 


02 سوره مزمل , آیه 


1 
3- سوره مزمل , آیه 20. 

4- سوره مائده , آیه 17 و 72. 
5- سوره مائده , آیه 72. 

6- سوره توبه , آیه 30. 

7- سوره مائده آیه 18 

8- سوره نساء آیه 171 

9- سوره انعام آیه 101 

0- سوره صافات آیه 151 و 152 
1- سوره نحل آیه 57 

2- سوره انعام آیه 100 

3- سوره مائده آیه 73 

4- سوره نساء آیه 171 

5 - اقتباس از کتاب قهرمان صلیب . 
6- سوره نحل آیه 51 

7- سوره مائده آیه 116 

8- سوره محمد (ص ) آیه 15 
9- سوره واقعه آیه 17 - 19 
0- سوره صافات , آیه 45 - 47 


1 کتاب دریا یار عجائب , فصل رودهای عظیم دریاء سایر کتابهای 
جغرافیا. 


2- سوره مو منون آیه 78 

3- سوره شوری آبه 32 34- 
4 دریا دریا عجائب , ص 45 - 53 
5- سوره زمر آیه 52 - 54 

6- سوره نجم , آیه )) 4. 

7- سوره آل عمران , آیه 44. 
8- سوره آل عمران , آبه 44. 
9- سوره زلزال , آیه 1 - 5. 

0- سوره اسراء آیه 44. 

1 المیزان , ج 6 ص 337. 

2- سورهه فصلت , ج 6, ص 337. 
493 سوره مریم ء آیه 11. 

4- سوره قصص , آیه 7. 

5- سوره نحل , آیه 68. 

6- سوره شوری , آیه 51. 

7 وید ضده یرت .11 (نات:هاعاعافی ار به ).۵ 
8- سوره قصص , آیه 30. 


499- سوره اسراء آیه 60. 


0- سوره صافات , آبه 102. 
01- 


المیزان , ذیل آیه فوق . 

2- سوره نحل , آیه 2. 

03- سوره غافر, آیه 15. 

4- سوره شوری , آیه 52. 

5- نهج البلاغه فیض , خطبه اول , ص 3د. 

6- یعنی , (و ما کان لبشر آن یکلمه نوعا من انواع التکلیم الا وحیا او...) 


7- سوره شوری , آیه 51. 

8- تفسیر عیاشی , اول سوره مائده . مجمع البیان از عیاشی . 
9- توحید صدوق , باب ما جاء فی الرو یه , حدیث 15, ص 115. 
0- پوره قصص , آییییه 29 - 32. 

1 هشنوره اغزافت ۸ آبه: 22 

2- سوره صافات , آیه 22 . 

13- سفینه البحار, آیه 104, (ماده دحا). 

4- سوره نساء آیه 157و 158. 


المدرسیه , ج 1, ص 96. 


6- سوره توبه , آیه 34. 


7- سوره الرحمن , آیه 29. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


